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دهندةكند كه ارائه ، نتيجة مطالعاتي را منتشر ميشناسيهاي نقد ادبي و سبكنامة پژوهشفصل
، يا به سنجش و تحليل متون ادبي و كشف امتيازاتشناسي باشدنظريات جديد نقد ادبي و سبك

هاييشود به تحقيقات اصيل و پژوهشنامه سعي ميفصلبرجستة متن توجه كرده باشد. در اين 
اند و روشي نوين در نقد وهاي سبكي يك اثر ادبي پرداختهتوجه خاص شود كه به مشخصه

، ايراني بودن يا غير ايراني بودن نويسندهشناخت سبك آثار ادبي ارائه كرده باشند. براي اين نشريه
، به روشي تازه در نقد ادبي واست اين كه حاصل پژوهش چه مهم، تفاوتي ندارد؛ آنو متن
هايها و شبكه، رهيافتي علمي به ظرافتشناسي منتج شده باشد يا در بررسي متن ادبيسبك

نامه به مقالاتيفصلمختلف ادبي و هنري متن صورت گرفته باشد. در اين خصوص اهتمام اين 
ورزي خالي باشند. بر اين اساسداري و كينهانبها از هرگونه جها تحليلاست كه در آن

گيري در برابر اثر يا نويسنده خودداري ورزند و صرفاً بهگران محترم بايد از جبههپژوهش
هاي علمي خود را به شكل مستند و مستدل عرضههاي هنري و ادبي توجه كنند و يافتهخلاقيت

شود از ادبيات قديم تا ادبيات معاصر است.فته مينمايند. دامنة تحقيقاتي كه در اين نشريه پذير
هاي بررسي سبكي متون در صورتي كه از سوي، مكاتب نقد ادبي و شيوهها، نظريهرويكردها
گران محترم به درستي به كار گرفته شوند و نتايج درخوري را ارائه كنند ازپژوهش
هاي اين نشريه است.منديعلاقه

نامه عبارتند از:فصلتخصصي مورد نظر اين هاي بخشي از حوزه
هاي آوايي تا حوزة كاركردهاي نحويتحليل زباني آثار ادبي از حوزه -1
بررسي و تحقيق آثار ادبي از منظر بلاغت -2
هاي هنريبررسي و تحقيق در آثار ادبي از نظر ويژگي -3
، ايدئولوژي و ساحت انديشهتحقيق در متون از منظر فكر -4
سازهاي سبكختار متون ادبي از منظر نحوة كاركرد مؤلفهتحقيق در سا -5
هاي متداول نقد ادبيها و نظريهنقد آثار ادبي از منظر ديدگاه -6
هابررسي محتوايي آثار ادبي و تحليل محتواي آن -7



د د   وا

  
  
  
  
  

  

  ورىامعاونت پژوهش و فن
  

  
  

  ةنامفصل
  شناسىهاى نقد ادبى و سبكپژوهش

  
  
  
  

  
  

  ) 29درپي وم (پيسشمارة  -  سال هشتم
  1396 پاييز

ISSN 2345-5403 
  



د د   وا

شناسىهاى نقد ادبى و سبكنامه پژوهشفصل
دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهركردامتياز: صاحب

آذردكتر محمد حكيم: مديرمسئول
قهرمان شيريدكتر سردبير: 

دكتر اصغر رضاپوريان: مدير داخلى

:هيأت تحريريه
  

دانشگاه آزاد اسلامى واحـد فسـا................................... دانشيار .............................................اسودمحمدعلى آتش
رازدانشـگاه شـي   استاد ......................................................................................................پور.....سعيد حسام
ندانشيار دانشگاه مازندرا .............................................................................................پور آلاشتى.....حسين حسن
شگاه آزاد اسلامى واحد شـهركرد يار داندانش ...................................................................................آذرمحمد حكيم

دانشيار دانشگاه آزاد اسلامى واحد شـهركرد  ..............................................................................حسين خسروى.....
سـيناى همـداندانشگاه بـوعلى  استاد ...........................................................................................قهرمان شيرى.....

دانشيار دانشگاه مازندران ................................................................................................پور ملكشاه.....احمد غنى
اصـفهاناسـتاد دانشـگاه   ..............................................................................................ارشـاد..... جهانگير فكـرى 
سيناى همـدان دانشگاه بوعلى استاد ...........................................................................................على محمدى.....

دانشيار دانشگاه تهران....... ........................................................................................بهروز محمودى بختيارى.....
دانشيار دانشگاه آزاد اسلامى واحد كاشـان  .........................................................................زاده.....عبدالرضا مدرس

نامه در رد و قبول و ويرايش مقالات آزاد است.فصلآراء نويسندگان است و  مقالات نمودار
.نويسندگان است ةمسئوليت مطالب درج شده در مقالات بر عهد

آذردكتر محمد حكيمويراستار فارسى: 
دكتر امير سبزوارويراستار انگليسى: 

انتشارات دانشگاه آزاد اسلامى واحد شهركرد
م منزوىكري: طراّح جلد
زهرا احمدزادههماهنگى: 

زاده سورشجانيهاجر حسن: اى متنپردازش رايانه

05/03/1393مورخ:  5175/93شماره پروانة انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: 
معاونت پژوهش و فناورى دانشگاه آزاد اسلامى و بر اساس 29/08/90به تاريخ  314489/87شماره  ةبه استناد نام

ييد مجلات دانشگاه آزاد اسلامى مورخاًكميسيون بررسى و ت ةأى هشتاد و يكمين و هشتاد و دومين جلسر
پژوهشى دريافت كرد. -نامه درجه علمى فصلاين  14/06/1390

 ـادبيات و علوم انسانى ة، دانشكد، واحد شهركرد، دانشگاه آزاد اسلامى، رحمتيهنشانى: شهركرد ، دفتـركـف هـم  ة، طبق
شناسىهاى نقد ادبى و سبكپژوهش ةنامفصل

  website: www.Lit.iaushk.ac.ir               038 -33361039تلفن: 
 E. mail: Lit@iaushk.ac.ir



راهنماى تدوين و شرايط پذيرش مقاله

 ـ  هشناسى به منظور انتشار آخرين يافتهاى نقد ادبى و سبكپژوهش ةنامفصل رويكردهـاى ةهـاى محققـان در زمين
شود.شناختى منتشر مىمختلف نقد ادبى و تحقيقات سبك

شرايط عمومى مقالات:
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ايرانى) نوشته شده باشد مجال چاپ در اين نشريه را خواهد نقد آثار ادبى (ايرانى و غير ة. مقالاتى كه در زمين2

شود.هاى علوم انسانى نيز دعوت به همكارى مىظور از متخصصان نقد ادبى در ساير رشتهمنيافت بدين
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دد.راه مقاله ارسال گراين صورت لازم است موافقت كتبى استاد راهنما به هم
، مگر اين كهشوندنامه پذيرفته نمىفصلها ارائه شده باشند در اين در نشريات و همايش . مقالاتى كه قبلا4ً
هاى جديدى به تحقيق قبلى اضافه شده باشد و مقاله با هيأتى جديد ارسال گردد.يافته
ةنامفصلمشخص شدن وضعيت آن در  زمان براى نشريه ديگرى فرستاده شده باشد و تا زمان. مقاله نبايد هم5

شناسى نويسنده ملزم به رعايت اين بند است.هاى نقد ادبى و سبكپژوهش
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است. "فرهنگستان زبان و ادب فارسى دستور خط"، بر اساس نامهفصلاين 
، تا شش كليدواژه)ها (سهراه كليدواژهفارسى بين يكصدوپنجاه تا دويست كلمه به هم ة، چكيداول ة. در صفح2

مقاله پيوست شده باشد. ةانگليسى در آخرين صفح ةآورده شود. چكيد
گيرى باشد.ها) و نتيجهنمونه ةها و ارائ، استدلال، متن اصلى (شامل مباحث اصلى. مقاله بايد شامل مقدمه3
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شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش
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انديشة انتقادي دورة باستان
فردوسي ةكيد بر شاهنامأبا ت

1علي آسمند جونقاني

چكيده
ديرباز از كه است فارسي ادب در مطرح موضوعات جمله زا سياسي انديشة

انتقادي تفكّر گوناگون هايجلوه. است داشته بروز و نمود و تجلي فارسي شعر در
و حماسي ،اياسطوره يهابخش و باستاني هايداستان در خصوصهب سياسي_

درصدد الهمق اين. دارد شاعر شخصيت معماي با وارياندام پيوند شاهنامه تاريخي
و باستان دورة در حاكم انتقادي انديشة ،تصادفي يگيرنمونه روش با تا است آن

تنوع. نمايد بررسي اجتماعي نابرابري و سلطه قدرت، نمايش در را حاكمان رفتار
رفتارهاي حيث از بزرگ حماسة اين انتقادي هايمايهدرون و سياسي محتواي
عالمان، با آنان بيدادگري هايروش و نزيردستا با حاكمان و قدرت صاحبان
يافته؛  نمود مختلف يهاشكل به كه دشمنان حتي و رعايا رقيبان، موبدان، وزيران،

تاريخي سند عنوانبه و است باستان دورة در حاكم سياسي گفتمان گربيان
از پس و زمانهم يهانسل براي اجتماعي احوال و اوضاع شناخت براي ايوسيله
حماسه صرف را خود شاهنامة از ايعمده بخش فردوسي كهآن ضمن. ستا خود
عدالت، و دادگري يهاداعيه رغمبه دهدمي نشان بررسي اين ولي؛ نموده
كشتن انحصارگرايي، تهديد، و تطميع جويي،انتقام ظلم، و تعدي خواهي،زياده

باستان ورةد در غالب تفكر ،ديگر نكوهيدة روش هاهد و دروغ خرد، صاحبان
.است بوده

ستم و شاهنامة و بيداد هايباستان، روش انتقادي، دورة انديشة :هاكليدواژه
.فردوسي

.شهر. ايراناسلام دانشگاه آزاد اسلامي،شهر، گروه زبان و ادبيات فارسي، واحد اسلاماستاديار . 1
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مقدمه
ديرينه ايانتقادي و بيان مسائل سياسي در ادبيات ايران داراي سابقهـ تفكر سياسي 

ني چون كسائيتوان به شاعرامي ي تفكر سياسي در ادبيات ايرانهااست. از اولين نمونه
جزو اولين كساني هـ . ق)142مروزي، فردوسي و ناصرخسرو اشاره كرد. ابن مقفع (م 

است كه با ترجمة آثار متعددي از زبان پهلوي به عربي مانند كارنامة اردشير بابكان، نامة
از سلطنت اينامه از جمله تاريخچهخداي در اين راستا گام نهاد. ،نامهتنسر و خداي

بر آن نهاد. فردوسي نيز از اولين "سير الملوك العجم"يان است كه ابن مقفع، نام ساسان
هايكساني است كه تفكرات سياسي دورة باستان را در شعر خود آورده است. از داستان

باستاني شاهنامه كه از منابعي چون مقدمة شاهنامة ابومنصوري و اخبار رستم كه از
توان پي برد.مي ه انديشة انتقادي دورة باستانآزادسرو نامي استفاده شده، ب

ي باستاني شاهنامه است.هاي اصلي داستانهاترين زمينهانديشة انتقادي يكي از مهم
شاهنامه نمودار فرهنگ و انديشه و آرمان ملتي است كه در طي قرون گذشته در راه

اند. به قولاستار بودهتلاش و مبارزه كرده و دادگري و عدالت را خو ،آزادگي و شرافت
در شاهنامه وصول به انسانيت سترگ از طريق نبرد با ناحق و ناروا«دكتر اسلامي ندوشن 

بند بودنبازي و داد و دهش و پايدرآويختن با ديو و ديوسالار نيز از طريق ايثار و جان
همين بسبراي اهميت اين تحقيق  .)13: 1381 (اسلامي ندوشن،» گرددمسير مي "نام"به 

ديده ازهاي ملت ستمباستان رنج ةاجتماعي دورـ كه آشنايي با اوضاع و احوال سياسي 
.ها و ويران كردن شهرها را دريابيمها و قتلپس بيدادگري

گفتمان ،كرسي بنشاند كاري و كژي را برخواهد فريبمقابلة با بيداد و با دنيايي كه مي
هاي باستاني آنجا كه حماسة يك قوم براي دفاع ازدر طول روايت غالب اين دوره است.
ي شاهنامه اعم ازهابين بيداد و دادگري در تمام دورهجدال  ،گيردهستي خود شكل مي

، حماسي و تاريخي مشهود است.اياسطوره
در اين حماسة سياسي دو طرف راستي و ناراستي، حق و باطل و خوبي و بدي در

چون افراسياب و ديوبله با دروغ و فريب و عاملان آن همكشند. مقامقابل هم صف مي
بندد و مبارزه با ضحاك كه ازمي ،چه ايزدي است هر سپيد كه از آن سوي البرز راه را بر

هاي دوردست ترك و چينآيد و مقابله با كاموس و خاقان كه از بياباندشت تازيان مي
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نگند. در همان حال كه ما با خواندن جاست و با تمام نيرو براي ضديت با دادگري مي
يابيم؛ در عين حال به گفتمان انتقادي و شاهنامه تاريخ باستان، اسطوره و حماسه را درمي

آگاهي يافته و از داد و بيدادها و عدالت و ظلم  ،هاي سياسي حاكم بر زمانانديشه
با تفكر سياسي و شويم. به عبارت ديگر ما ضمن درك حماسة ملي پادشاهان قديم آگاه مي

مجاهدات ملت براي تحصيل استقلال و عظمت ايران و نبرد با ناراستي و تلاش براي 
شويم. همين موضوعي كه در وراي ها هم آشنا ميدادگري و غلبة راستي بر ناراستي و كژي

  مغفول مانده است. ،حماسه و اسطوره و تاريخ
كنيم كه در يادآوري مي ،زيمهاي فردوسي بپرداكه به شناخت انديشهپيش از آن

چه را كه از دورة باستان در شاهنامه نمود و هاي خويش خواهيم كوشيد تا بيشتر آنبررسي
هاي زمانه و مكاني ويژه چه را كه قهرمانان بنا به بايستگيبروز دارد، تحليل كنيم، نه آن

 گويند.مي

ن ادبيات است كه زمينة فهم بلكه اي ،براي ادبيات نيست ايدر اين نگرش تاريخ زمينه
سند  ،هاي رفتاري و اجتماعياين اثر ادبي است كه با نمايش نظام ،تاريخ است. بنابراين

طبق اين نظرية تفكر انتقادي، بررسي  .)21 :1386 ،زاده(آقاگلشود مي تاريخي محسوب
ن آن را توامي سند تاريخي است و ،انتقادي دوران باستان از مستندات شاهنامة فردوسي

  تاريخ فعال دانست. 
  

  پيشينة تحقيق
ديگر  سياسي به لحاظ غلبة موضوع حماسه در شعر فردوسي برـ انتقادي  انديشة
توان گفت اثر مستقلي كه به تاكنون مورد توجه جدي قرار نگرفته است و مي ،موضوعات

  نشده است.تدوين  ،هاي حماسي فردوسي پرداخته باشدسياسي در داستانـ تفكر انتقادي 
، مباني خرد سياسي ايران را به طور گذرا مورد "با نگاه فردوسي"باقر پرهام، در كتاب 

صرفاً به مباني خرد سياسي  ،هاي فردوسي شودكه وارد داستانبررسي قرار داده و بدون اين
  پرداخته است.

به بررسي علل قدرت و  "تراژدي قدرت در شاهنامه"مصطفي رحيمي هم در كتاب 
  جويي در شاهان باستان پرداخته است.رتقد
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بحثي اجمالي در محتواي سياسي شاهنامه  "حماسة داد"آقاي جوانشير نيز در كتاب 
از  "سالاري و خودكامگي در شاهنامة فردوسيمردم"نامة چنين پايانفردوسي دارد. هم

الار سالاري دارد. محمدسرضا اوجاقي اشارة مبسوط در خصوص عوامل مؤثر در مردم
مباحثي در اين خصوص ارائه نموده است.  "انديشة سياسي فردوسي"كسرائي نيز در مقالة 

هاي سياسي در روايتـ هيچ يك به طور اخص به تحليل گفتمان انتقادي  ،با اين همه
  اند.داستاني شاهنامه نپرداخته

  
  بحث و بررسي

گاه هخامنشي و دوران بعد نتمدن ايران از ازمنة باستان يعني دورة ايلامي و مادي و آ«
داراي حكومت مونارشي يا  ،اشكانيان و ساسانيان و حتي بعد از اسلام به لحاظ سياسي

ي مختلف باستان به علت خوي هادر دوره )235: 1386پهنادايان، ( »سلطنتي بوده است
خوي  همواره ظلم و بيداد در همة اركان نظام سياسي رايج و جزو ،گرايانه و استبدادقدرت

مصداق كامل، روابط حاكم ميان شاه و رعيت در « حاكمان و صاحبان قدرت بوده است.
(سگت را  "اجع كلبك يتبعك"ادوار تاريخي مورد بحث ماست. شاه بر اين باور است كه 

بر همين اساس جدال بين نيكي و  )87: 1387(سجادي،  گرسنه بدار تا از تو فرمان برد)
  و اهريمن در تمام اين دوره سايه انداخته است. بدي و خير و شر يا اهورا

در شاهنامه وصول به انسانيت سترگ از طريق نبرد با « محققين معاصر به قول يكي از
درآويختن با ديو و ديوسالار نيز از طريق ايثار و جانبازي و داد و دهش و  ،ناحق و ناروا

    .)13: 1381 (اسلامي ندوشن،» گرددمسير مي "نام"بند بودن به پاي
پيوسته داد و  ،، پهلواني و تاريخيايهاي اسطورهي شاهنامه در دورههاطبق گزارش

سو و خردورزي و در نتيجه فرهّ دادگري و عدالت و مبارزه براي به دست آوردن آن از يك
ايزدي براي حاكمان و صاحبان قدرت امري بديهي و لازم بوده و هرگاه پادشاهي از اين 

نهاد شاهي در انديشة « شده است.گردان فرهّ ايزدي از او روي ،شدهر موضوعات دو
گر نظام شاهي آرماني در ي خاص است كه در واقع بيانهايفردوسي واجد ويژگ

فرّ در اوستا عبارت است از « )68 :1372،(رجايي» ي سياسي ايران باستان استهاانديشه
اهورامزدا به سرزمين يا كيان پادشاهان قرار ييدي كه از سوي أو ت كنندهنيروي پشتيباني
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 .)104 :1369(عبداللهي،  »گرفتمي
تاريخي ايران باستان و بخش حماسي و ايهاي اسطورهچه از شاهنامه از روايتآن

شود آن است كه محيط اجتماعي و سياسي ايران در گذشته به علتشاهنامه مستفاد مي
هاي فردي و اجتماعيبري مردم و فقدان آزاديخخودكامگي مطلق سلاطين و جهل و بي

كه خودكامگيبراي بيان مسائل سياسي هموار نبوده است. كما اين ،و روح ظلم و بيداد
جمشيد بنياد حكومت اعيان و اساس اريستوكراسي قديم آنان را متزلزل كرده بود و نجبا و

كه همين خودكامگي ونموبدان در برابر شهريار حق بحث و چون و چرا نداشتند تا اي
جويانة فريدوناستبداد جمشيد، به زندگي او پايان داد. يا از داستان ضحاك و كوشش انتقام

هاي اعتراضيآيد كه مردم ايران از ديرباز دست به جنبشآهنگر برمي كاوه و قيام دلاورانة
اند.عليه بيدادگران عصر زده

داشته به طوري كه اي سنگيني در بركيفره ،در ايران ضديت با حكومت و پادشاه
داريوش در كتيبة خود از ياغياني نام برده كه گوش و زبانشان بريده و چشمانشان كور«

 .)160: 1384(هاشمي، » اندرا به دار آويخته هاآنشده و سپس براي عبرت ديگران 
ي حماسةسس اصلؤتنهايي و بائقة قريحه و طبع، موجد مملتي به هر«اگر بپذيريم كه 

»شوندخويش است و شعرا تنها عمال و كارگزاران او در تدوين و تنظيم آن شمرده مي
شودسياسي ديده مي ةچه در شاهنامه در خصوص انديشبايد گفت آن .)30: 1390(صفا: 

اي است.پهلواني و اسطوره ،تاريخي زاييدة تفكر ملت ايران مربوط به دوره
شاهنامه در نتيجة مجاهده و نبرد سياسي –ومة حماسي ديگر آن است كه منظ ةمسئل

مردم با معتقدات ساده و ابتدايي براي تشكيل مليت و مدنيت است. به همين دليل در ميان
هاي سياسي به كمال برسد و اين حاصلگيرد كه انديشهملتي وقتي حماسه شكل مي هر
كه تمدن قوم به كمال و ترقي برسد.شود مگر آننمي

هاي شفاهيهاي ايران باستان و با استفاده از روايتدي با تشخيص درست از واقعيتفر
سياسي دست يازيده است. در تصويرگري اوـ و كتبي گذشتگان به تحليل گفتمان انتقادي 

هاي خوب و بد در شاهنامه (دوره جمشيدي، از پس آن ضحاكي، باز از پستناوب دوره«
شوند. انسان اگر با چشم باز مراقبها پر ميبنمايد كه پيمانه آن فريدوني) براي آن است كه

 .)11: 1381(اسلامي ندوشن، » قوانين بنيادي زندگي نباشد، بهايي را گران خواهد پرداخت
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هاي ظلم و بيداد پادشاهان براي سركوب و آرام نگه داشتن مخالفان اگرچه روش
 ،نشاندة حاكمان بوده استشگران كه دستنويسان و گزاروسيلة ناقلان و تاريخهمواره به

  لاي منابع، قابل فهم و درك است.هتحريف شده؛ با اين همه از لاب
ها نامهاي توسط شاعران در فتحناشيانه و يا با شگردهاي حرفه هامتأسفانه اين توصيف

يي هارو به جاي عبارتمطرح شده كه آسيبي به وجهة ممدوح وارد نشود. از اين ايگونهبه
چون: تهاجم، يورش، شبيخون، غارت، چپاول، زورگويي، سوزاندن و به آتش كشيدن، هم

چون: فتح، تسخير، ي لطيف همهاها از عبارتبه زير سم ستوران انداختن، قتل و امثال اين
پيروزي، گشودن، گشايش، ورود به شهر، آزادسازي شهر، رهايي، استقبال عمومي و امثال 

  استفاده شده است. گونه القاباين
همه به اين علت كه شاعران و نويسندگان بيشتر اوقات خود را در دربار سپري با اين

كرده و مصاحب پادشاهان و اميران بوده و در بزم و رزم و مراسم خاندان سلطنت حاضر و 
ار آشنا توان با وضعيت دربمي ي آنان بهترهااز اشعار و نوشته ،اندنديم شاه و درباريان بوده

  شد.
كشتن، اره كردن، با ميخ به ديوار كوبيدن، كور كردن، زنده قطعه «شواهد تاريخي  طبق

اين  ؛)204: 1384(رضاقلي، » است ايآميز جامعة قبيلهي خشونتهاقطعه كردن از ويژگي
خوبي آشكار هاي شاهنامه بهي كشتن و نابود كردن مخالفان در سراسر داستانهاروش

  ص روش مرگ جمشيد در شاهنامه آمده است:است. در خصو
 ش سراســـر بـــه دو نـــيم كـــردبـــه اره

 

ــرد   ــيم كـ ــاك بـــي بـ ــان را ازو پـ  جهـ
  )49: 1379، 1ج .(فردوسي 

يعني وقتي مجرم (به » جهان را ازو پاك بي بيم كرد«اين تفكر منطقي به نظر رسيده كه 
ديگر بيمي  ،ب شدسختي سركوفرض كه بپذيريم جمشيد در مقابل ضحاك مجرم است) به

گر را فردوسي از تلقي نبود كه دوباره كسي مزاحم ضحاك شود. اين تفكر حقوقي سركوب
هزاران سال طول كشيد و تغيير جدي پيدا نكرد و  ،كند. اين تفكرمي ضحاك و جامعه نقل

  ضحاك نيز با همان مكانيسم تنبيه شد.
راي پادشاهان امري عادي بوده كشتن و كور كردن پدران و پسران هم، در اين دوره ب

كه اگر تاريخ كشور خود را نگاه كنيم خواهيم ديد كساني كه به اين جنايت است. كما اين
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شمارشان اندك است. انددست نزده

هاي بيدادگري حاكمانروشالف) 
باستان براي تسلط بر مردم و دفع ةهاي ظلم و ترفندهايي كه حاكمان در دورروش
ي اين تفكرهامتفاوت و بنا بر مقتضيات زمان بوده است. نمونه ،گرفتندمي كاره دشمن ب

و ايي تاريخي، اسطورههاانتقادي به نقل از شاهنامه كه به صورت تصادفي از بخش
زير است: گردد؛ مواردمي حماسي مستفاد

تزوير و حيله و فريب )1-الف
حيله و فريب بوده است. ،، تزويرورزيين روش براي دفع دشمن و سياستترشايد مهم

از جملة شده است.شان ميدر دام آن افتاده و باعث شكست هاانعاملي كه بسياري از انس
اقدامات خسروپرويز است كه وقتي ديد گُرديه با گستهم همراه شده ،اين كارها در شاهنامه

خود را بكشد. گرديه را فريفت تا گستهم شوي ،و همسر او شده است با تزوير و فريب
شــب تيــره شــد روشــنايي بكُشــت چــو

از آن مردمــــان نيــــز يــــار آمدنــــد
ــت ــرد مسـ ــا مـ ــيار بـ ــيد بسـ بكوشـ
ــرد ــدر بمـ ــاريكي انـ ــه تـ ــپهبد بـ سـ

 

ــت ــه مش ــه ب ــت ناگ ــوي بگرف ــب ش ل
بــــه بــــالين آن نامــــدار آمدنــــد
ســــرانجام گويــــا زبــــانش ببســــت
ــپرد ــا س ــه جوي ــن ب ــب و روز روش ش

 )302: 1379، 7ج .(فردوسي
و )226: 6ج .(همان: تزوير گشتاسب در نسپردن قدرت به اسفنديار هانهديگر نمو

و افراسياب با كيخسرو )242: 2ج .(هماندارو به سهراب كيكاووس در نرساندن نوش
 .)42: 2ج .(همان

ي ميان لشكريان و صاحبان قدرتافكناختلاف )2-الف
است كه وقتي ديد قدرت كار بهرام چوبينه ،ي براي دفع دشمنافكناز نمونة اختلاف

وسيله بين پدر و پسر اختلافيافته به نام خسروپرويز سكه زد تا بدين هرمزد افزايش
بيندازد.
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 گـه كـه خســرو نشـيند بـه تخــتآن هـر 
ــنم  ــامون كــ  بــــه فرمــــان او راغ هــ
ــت   ــاهي سزاس ــه ش ــر كودكســت او ب  اگ
ــهي  ــه شاهنشـــ ــذيرفتم او را بـــ  پـــ

 

 نيكبخـــــت ةپســـــرت آن گرانمايـــــ 
 من چــو جيحــون كــنم  بيابــان ز دشـ ـ

ــي   ــو ب ــو ت ــه چ ــا دارد او ن ــتوف  وفاس
 ازيــن پــس نباشــم جــز او را رهــي     

  )420: 1379، 8جهمان. ( 
خواست به هرمزد بيچاره فريب اين سخن را خورد و قصد كشتن خسرو را كرد و مي

  خسرو زهر بنوشاند.
ــان ــن ناگه ــه م ــز ك ــت هرم ــين گف  چن

 

 همــين شــوخ را گــم كــنم در جهــان     
  )421 (همان: 

  گويند:كنند تا اين كار را انجام دهد و به او ميكسي را گسيل مي و
ــاه  كنـــون زهـــر فرمايـــد از گـــنج شـ
ــدرون    ــام ان ــه ج ــي ب ــا م ــر ب ــنم زه  ك
ــد    ــار گزنـ ــه ز كـ ــرو آگـ ــد خسـ  نبـ
 از ايــن ســاختن حاجــب آگــاه شــد    
 بيامـــد دمـــان پـــيش خســـرو بگفـــت

 

 چـــو او مســـت گـــردد شـــبان ســـياه  
ــون   ــه خ ــازي ب ــتي بي ــه دس ــه ك  از آن ب

 بــــه آرامگــــاه ارجمنــــد... نشســــته
ــد    ــاه شــ ــام و آرام كوتــ ــرو كــ  بــ
ــاد از نهفــــت  ــا برگشــ ــه رازهــ  همــ

  )422-421 (همان: 
  و خسرو شب تيره از تيسفون فرار كرد و به آذربادگان فرار كرد.

  
  يشاناندبه كار گماردن بد )3-الف

راد اف ،و بيداد پادشاهان آن بوده است كه پس از دستيابي به قدرت هايكي از نابكاري
  ماهوي بلافاصله پس از به دست گرفتن قدرت: گماردند.ناباب و بدانديش را به كار مي

ــيد ــه بركشـــ ــگان را همـــ  بدانديشـــ
 بـــدان را بـــه هرجـــاي ســـالار كـــرد 
 چـــو زيـــر انـــدر آمـــد ســـر راســـتي

 

 بـــدان ســـان كـــه از گـــوهر او ســـزيد 
ــرد ــار كـــ ــد را سرنگونســـ  خردمنـــ

 ســـويي كاســـتي پديـــد آمـــد از هـــر
  )372 (همان: 

  .)430: 8ج .(همانو هرمزد  )329:  9ج .(همان: قباد  هار نمونهديگ
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تهديد و ارعاب )4-الف
كشتار و غارت و داد حاكمان دست به كشت وموقع تطميع پادشاهان جواب نمي هر

قتل عام زده و با تهديد، دشمنان و مخالفان و بزرگان را آرام كرده و مانع مخالفت آنان
اين جمله بوده كه هيچ بنده بر خداوند از آدم الي يومنا هذا بر« شدند. به قول بيهقيمي

نمونة شاهان بدكردار و )659: 1368 ،1ج  .(بيهقي» خويش بيرون نيامد كه نه سر بر باد داد
كار وگر در شاهنامه در بخش كيانيان، كيكاووس و در بخش تاريخي يزدگرد بزهغارت

شيرويه و ترشيروان، خسروپرويز و شاهان پسينپيروز نياي نوشيروان، هرمزد پسر انو
توان نام برد.مي فرآيين را

از پادشاهاني كه فرّه ايزدي از آنان به دور بوده و با تهديد به ظلم و ستم گرايش
او به علت ،اند؛ دارا پسر داراب بوده است كه در مدت كوتاه چهارده سال پادشاهيداشته

فرستاد: اين و حاكمان محلي نامهي به همة پادشاهاأاستبداد ر
 كــه هــر كــه ز راي و ز فرمــان مــن
ــد      ــان نهي ــه فرم ــر ب ــره س ــه يكس  هم

ــن  ــان مــ ــد سرافشــ ــد ببينــ بپيچــ
ــد ــان دهي ــر ج ــتانيد اگ ــان س ــر ج اگ

 )382: 1379، 6. ج(فردوسي
همين سخنان پاية شكست دارا را بنا نهاد.

به ملك طاير غسانيفردوسي در خصوص شاپور ذوالاكتاف نيز آورده است كه او 
برد.مي حمله

ــت ــكر او بكشـ ــس از لشـ ــراوان كـ فـ
ــر  ــيدن دار و گيـــ ــد خروشـــ برآمـــ
ــن  ــپه در يمـ ــدند آن سـ ــاري شـ حصـ

ــت ــود پش ــد بنم ــان دي ــائر چن ــو ط چ
وزيشــــان گرفتنــــد چنــــدي اســــير
ــرد و زن ــودك و م ــد از ك ــروش آم خ

 )225:  7ج  .(همان
كند ومي ي كهن را تاراجهاگنج ،دكشمي را هاآنكه عدة زيادي از شاپور پس از آن

كند و گردن او رامي كشد و كتف او را به شكل فجيعي از دستانش جدامي طاير را در بند
سوزاند.مي زند و سپس تنش را با آتشمي

ــردنش ــا گـ ــود تـ ــيم فرمـ ــه دژخـ  بـ
ــيد ــون كش ــگ در خ ــائر از نن ــر ط  س

ــنش  ــوزد ت ــش بس ــه آت ــس ب ــد، پ زن
ــيد ــرون كش ــاي بي ــاه از آنج ــس آنگ پ
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كــس كجــا يــافتي از عــرب هــر آن
ــردي د  ــت او دور كـ ــتز دو دسـ و كفـ

ــب ــردش لقـ ــاف كـ ــي ذوالاكتـ عرابـ

ــب ــادي دو ل ــش گش ــه پيش ــدي ك نمان
جهـــان مانـــده از كـــار او در شـــگفت 
چـــو از مهـــره بگشـــاد كفـــت عـــرب

)225(همان: 
هيزدگرد است ك ،عنوان بزهكار ياد شدهاز ديگر پادشاهان كه در شاهنامه از او به

ويك سال پادشاهي كرد. او جانشين برادرش شد. از همان ابتداي شاهي فردوسيبيست
گويد او:مي

ــاد  كـــلاه بـــرادرش بـــه ســـر بـــر نهـــاد ــاد، ش ــرگ ناش ــود از آن م ــي ب هم
 )264 (همان:

ها نشاند و حكومت خود را با ارعاب و ترساندناز آغاز شاهي ترس از خود را در دل
مردم آغاز كرد.
ــ ــي كـ ــاكسـ ــم مـ ــزد از خشـ و نپرهيـ

همــي بســتر از خــاك جويــد تــنش
همـــي بگـــذرد تيـــز بـــر چشـــم مـــا
ــردنش   ــدوي گـ ــري هنـ ــان خنجـ همـ

 )265(همان: 
ي مردمهابر همين اساس، مهرش از دل .چون بيد لرزان بودنداز اين سخن همه هم

برخاست.
چــو شــد بــر جهــان پادشــاهيش راســت
ــت  ــوار گشـ ــك او خـ ــد نزديـ خردمنـ

ــا  ــد از جـ ــترده شـ ــر و دادسـ ن او مهـ
ــاه ــزد او پايگــ ــد نــ ــي را نبــ كســ

بزرگي فـزون گشـت و مهـرش بكاسـت
همــه رســم شــاهيش بيكــار گشــت
ــداد ــخ نـ ــز پاسـ ــيچ آرزو نيـ ــه هـ بـ
بـــه زودي مكافـــات كـــردي گنـــاه

) 265(همان: 
اين پادشاه به علت ترسي كه در دل همگان نشانده بود، وزيران او مسائل حكومت را

كه وقتي ايگونههشد. بمي تنشان خارج جان از ،ند و از ترس پادشاهكردنمي پيش او بازگو
قسم خوردند كه نگذارند از نژاد او كسي پادشاه شود. از ،شنيدند نامداران ايران مرگ او را

گرفت. سراغتوان مي گونه شاهان در شاهنامه زياداين
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تطميع )5-الف
ديدندخطر مي ها خود را دروقع حكومتهاي پادشاهان بوده و هرمتطميع يكي از حربه

پرداختند وخصوص لشكريان ميهبراي حفظ قدرت خود، به تطميع بزرگان و مهتران ب
هاي تطميع لشكريان كار ماهويكردند. از نمونهرا با دادن درم و دينار و مقام آرام مي هاآن

است كه براي آرام كردن آنان؛
ــرد ــاد كـــ ــپه را درم داد و آبـــ ــ  ســـ ــردةر دودسـ ــاد كـ ــر بـ ــويش پـ خـ

 )372: 9ج همان.(
بوده و تا زماني كه هاآناز كارهاي ديگر ظالمان تطميع دشمنان براي تسليم كردن 

رفتند. كماپذير بوده و تسليم مخالفان با آن ممكن، سراغ تهديد نميحربة تطميع امكان
تو كسي هستي كه: :يدگوكه اسفنديار براي تسليم كردن و به بند كردن رستم مياين

 هميشـــه همـــه نيكـــويي خواســـتي
ــو     ــج تـ ــي رنـ ــمارد كسـ ــر برشـ  اگـ

ــتي  ــاهان بياراســ ــان شــ ــه فرمــ بــ
بــه گيتــي فــزون آيــد از گــنج تــو

 )233: 6ج همان.(
كهداستان نيست ولي تو ضمن اينكند اگر چه كسي با اين سخن من همسپس اشاره مي

اي. با اين همه اگر دست تسليم به بندزحمت زيادي كشيدي گنج زيادي هم به دست آورده
كنم.مي من بسپاري شاه را از تصميمش پشيمان

ــي ــان  كنـ ــايي و پيمـ ــدر بيـ ــو ايـ چـ
ــر  ــيد و روشـــن روان زريـ ــه خورشـ بـ
ــاه را ــنم ش ــيمان ك ــن پش ــن زي ــه م ك

 ــ ــته تـ ــو بسـ ــاه آورمو چـ ــزد شـ را نـ
ــاي  ــه پ ــه پيشــش ب وزان پــس بباشــم ب
ــروزد  ــو بـ ــه تـ ــادي بـ ــه بـ ــانم كـ نمـ

تن پشــــيمان كنــــي روان از نشســــ
بـــه جـــان پـــدرم آن جهانـــدار شـــير

ــره  ــن تيـ ــروزم ايـ ــاه رابرافـ ــون مـ گـ
بــــدو بــــر فــــراوان گنــــاه آورم   

ــم و ز ــاي   ز خش ــاز ج ــش ب ــين آرم ك
ــزد    ــن س ــوهر  م ــه از گ ــان ك ــدان س ب

 )297(همان: 
دروغ قدرتمندان به مردم )6-الف

هاآنفتن به كردند فريب دادن مردم و دروغ گاز جمله كارهايي كه صاحبان قدرت مي
هاي دروغين داده واست. بسياري از پادشاهان به سپهسالاران و بزرگان و مردم وعده
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را با نظر خود موافق كنند. ماهوي وقتي هاآنفريفتند تا را براي رسيدن به قدرت مي هاآن
مردم را وزيرشبيند به پيشنهاد كشد و اعتراض عمومي را مييزدگرد را در آسياب مي

زباني گفت به مردم بگو:مع كرد و با چربج
ــتري ــاج و انگش ــين ت ــوي ك ــين گ چن

تركـــان ســـپاه چـــو دانســـت كامـــد ز
بــه مــن گفــت چــون خاســت بــاد نبــرد
تـــو ايـــن تـــاج و انگشـــتري را بـــدار
مــرا نيســت جــز دختــري در جهــان
تو زيـن پـس بـه دشـمن مـده گـاه مـن
مـــن ايـــن تـــاج ميـــراث دارم ز شـــاه

ــي م   ــاه از پـ ــن داد شـ ــه مـ ــريبـ هتـ
تـر شـد مـرا خوانـد شـاه     چو شـب تيـره  

كيسـت گـرد كه دانـد بـه گيتـي كـه بـر     
ــد بـ ـ   ــر دو آي ــين ه ــود روز ك ــاره ب ك

همانــا كــه هســت او ز تــازي نهــان    
ــن  ــان راه مـ ــن نشـ ــم زيـ ــدار هـ نگهـ
ــاه    ــه گـ ــينم بـ ــان او برنشـ ــه فرمـ بـ

 )373: 9ج همان.(
يا دروغ است! دانند اين سخن راستكند كه مردم از كجا مياو به ماهوي سفارش مي

 بـــدين چـــاره ده كـــار بـــد را فـــروغ
ــه زه  ــا كـ ــاهوي گفتـ ــنيد مـ ــو بشـ  چـ

 سـت يـا دروغ!  اكه داند كـه ايـن راسـت 
تـو كـس نيسـت مـه تو دسـتوري و بـر  

 )372 :همان(
ولي ،فريبندرا به انواع دروغ مي هاآنهميشه حاكمان زيردستان را دست كم گرفته و 

را فريب داد. در داستان قتل هاآنتوان براي هميشه و نميكنند مردم حقايق را دريافت مي
گويد:دروغ مي هاآنكند و به يزدگرد، ماهوي بزرگان و مهتران را جمع مي
بدانســت لشــكر كــه ايــن نيســت راســت
ــت ــار تس ــين ك ــت ك ــوان گف ــي پهل يك

ــر  ــنيد ب ــو بش ــت  چ ــاهي نشس ــاه ش گ

ــت ــدن رواس ــر بري ــوخي ورا س ــه ش ب
نادرســتســخن گــر درســت اســت گــر 

ــت ــه دس ــپاهي ب ــد س ــونش آم ز افس
 )همان(

خواهيآز و زياده )7-الف
خواهي كه سير داستاني شاهنامه را به حوزة سياسي سوق دادههاي آز و زيادهاز نمونه

انساني با بينش مدرن ةگشتاسب به مثاب«از يك سو  داستان رستم و اسفنديار است. ،است
(زماني،  »گيرداش بهره ميحيات پادشاهي و سياسي كه از تمام فضاي موجود براي احياي
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طلبي اوست و از سوي ديگر با خواهي پدر و قدرتاسفنديار گرفتار زياده : ديباچه)1386
زند نشناسي و آزطلبي به هر دري ميبا حق ،شناسدكه رستم و خدمات او را خوب مياين

تسليم او شود تا مگر بتواند به اين  بسته نزد گشتاسب بيايد وتا رستم را قانع كند تا دست
خواهي و داد و تن دادن او به گرداني اسفنديار از حقطريق به مقام شاهي برسد. روي

خواسته گونه كه گشتاسب ميانجامد و هماناگرچه در نهايت به مرگ او مي ،خواست پدر
  خواهي است.ولي خود گرفتار آز و زياده ،افتداتفاق مي

نشناسي ابلاغ نمك ،شوداسفنديار كه توسط بهمن به رستم ابلاغ مي اولين بخش سخن
  اوست.

 كنـــون از تـــو انـــدازه گيـــريم راســـت
ــي  ــاليان بـ ــتي سـ ــه بگذاشـ ــماركـ  شـ

 اگــــــر بــــــازجويي ز راه خــــــرد
ــپاه     ــنج و س ــي و گ ــدين بزرگ ــه چن  ك
ــافتي    ــا يـ ــان مـ ــيش از نياكـ ــو پـ  تـ
 چــه مايــه جهــان داشــت لهراســب شــاه 
 چـــو او شـــهرياري بـــه گشتاســـب داد

ــته   ــه ننوشـ ــي نامـ ــوي وي يكـ  ايسـ
ــده   ــاه او بنــ ــه درگــ ــي بــ  وارنرفتــ

  

ــت      ــه كاس ــي ن ــرين برفزون ــد ب ــه باي  ن
ــهريار   ــي شـ ــي بسـ ــه گيتـ ــدي بـ  بديـ
ــورد     ــدر خ ــه ان ــونين ن ــه چ ــداني ك  ب
ــلاه   ــت و كـ ــپان و تخـ ــه اسـ  گرانمايـ
ــتافتي  ــز بشــ ــدگي تيــ ــو در بنــ  چــ
 نكـــردي گـــذر ســـوي آن بارگـــاه   
ــار   ــت ي ــپس تخ ــود زان س ــدت خ  نيام

ــدگي   ــش بنـــ ــتهاز آرايـــ  ايگشـــ
 نخـــواني كســـي را همـــي شـــهريار   

  )232 :1379 ،6ج  .(فردوسي 
به هوشنگ و جمشيد و  هاآنتبارش و ترجيح دادن نازيدن اسفنديار به پادشاهان هم

بيني و اظهار بزرگي است كه اسفنديار ابراز از ديگر موارد بزرگ ،فريدون در رجزخواني
  دارد.مي

 ز هوشـــنگ و جـــم و فريـــدون گـــرد
ــي  ــاد  همـ ــر كيقبـ ــا سـ ــين تـ  رو چنـ

ــدار   ــك پاي ــت ي ــب ننشس ــو گشتاس  چ
 بپـــــذرفت پـــــاكيزه ديـــــن بهـــــي

  

 كـــه از تخـــم ضـــحاك شـــاهي ببـــرد 
 كــه تـــاج فريـــدون بــه ســـر برنهـــاد  
ــكار   ــه راي و ش ــزم و ب ــه ب ــه رزم و ب  ب
ــي...   ــدادي و بيرهـ ــت بيـ ــان گشـ  نهـ

  )233-232(همان:  
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كند با اين همه بزرگي اين پادشاهان:سپس اشاره مي
تم ايــن بــا تــو اي پهلــواناز آن گفــ

نرفتــــي بــــدان نــــامور بارگــــاه
ــان  ــدر جهــ ــتي انــ كرانــــي گزيدســ

كـــــــه او از تـــــــو آزرده دارد روان
ــاه  ــداران نگــ ــدان نامــ ــردي بــ نكــ
ــان   ــدر نهـ ــتن داري انـ ــي خويشـ همـ

 )233 (همان:
ولي ،دانند كه رستم مرد انزوا نيستخاندان لهراسب و گشتاسب و اسفنديار خوب مي

،داندايران نمي را لايق شاهي بر هاآنداند و شاهي نمي ةين خاندان را شايستكه ابخاطر اين
چون رستم شايسته نيست تازيرا كسي هم ؛كندها عرضه نميآن كناري جسته و خود را بر

كه زال هم به نژاد و گوهرطلبي چون گشتاسب بسايد؛ كما اينپيشگاه قدرت جبهة تملق بر
گويد:ب كيخسرو ايرادي جدي وارد كرد. از اين رو اسفنديار ميلهراسب در موقع انتخا

 ـ را مهتــران چــون كننــدوفــرامش تـ
ــتان ــرچنين داسـ ــي بـ ــاهان كسـ ز شـ

گفـــت رســـتم ز بـــس خواســـتهمـــرا 
به زاول نشسته است و گشته است مسـت 

ــد  ــرون كننـ ــاك بيـ ــز دل پـ ــر مغـ مگـ
ــتان  ــد همداســــ ــده نبودنــــ ز بنــــ
ــته  ــنج آراســ ــور و گــ ــان كشــ همــ

ــر  ــه ه ــارد ب ــت  ني ــيش دس ــن پ ــار م ك
 )233 (همان:

: 6ج .(هماننمونة ديگر: طمع دستوران دارا براي گرفتن منصب از اسكندر و كشتن دارا 
339(.  

جوييانتقام )8-الف
كاركردهاي پادشاهان ظالم است. اسفنديار نيز براي جويي از ديگرعصبانيت و انتقام

گويد:مي كند واز اين حربه استفاده مي ،تسليم كردن رستم
ــورد ــوگند خ ــك روز و س ــفت ي برآش
ــاه ــر بارگـ ــته بـ ــز بسـ ــه او را بجـ كـ
ــدم ــدان آمـ ــران بـ ــن از ايـ ــون مـ كنـ
بپرهيــز و بپيچــان شــو از خشــم اوي

ــپيد و شـــــب لاژورد ــه روز ســـ بـــ
ــپاه ــده سـ ــن گزيـ ــي زيـ ــد كسـ نبينـ
نبــــد شــــاه دســــتور تــــا دم زنــــم
نديـــدي كـــه خشـــم آورد چشـــم اوي

 )234 (همان:
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  به دنبال آن نيستم كه خانة شما را ويران كنم. كند منسپس اشاره مي
 نبايــد كــه تــان خانــه ويــران شــود

  

 بــــه كــــام دليــــران ايــــران شــــود 
  )234(همان:    

  همراهي با ستمديدگان و سوء استفاده از خون مظلومان )9-الف
اكثر اوقات پادشاهان به خونخواهي كساني كه خود عامل قتل آنان بودند اقدام كرده تا 

هاي داري كنند و مردم را بفريبند. از نمونهديگران شوند و هم بتوانند ميدان ع استفادههم مان
كه خود عامل اصلي قتل يزدگرد رغم اينمرگ يزدگرد به دست ماهوي است كه علي ،آن
خواهي يزدگرد به خون ،هاي ديگران مواجه شدپس از مرگ او وقتي با مخالفت ،بود

  ژن حمله كرد.لشكري فراهم كرد و به بي
ــد روي ــارا نهادنــ ــهر بخــ ــه شــ  بــ
ــاج    ــمرقند و چ ــا را س ــت م ــي گف  هم

ــان  ــاه جهـ ــان شـ ــه فرمـ ــرد ،بـ  يزدگـ
 بيـــژن بخـــواهم بـــه شمشـــير كـــين ز

  

ــوي    ــكر جنگجـ ــاخته لشـ ــان سـ  چنـ
ــاج  ــر و تـ ــدين مهـ ــرفتن بـ ــد گـ  ببايـ
 كــه ســالار بــد زيــر او هفــت گــرد     
 كــزو تيــره شــد بخــت شــاه زمــين     

  )373: 9ج همان.( 
  .)430: 8ج، (همانو هرمزد  )329(همان: اد ديگر نمونه : قب

  
  كشتن صاحبان خرد و موبدان )10-الف

آن بوده كه ، از جمله كارهاي صاحبان قدرت براي تصاحب حكومت و تثبيت قدرت
بردند. چون مي بودند از بين هاآنافراد صاحب نام و نفوذ را كه سد و مانع اعمال و اميال 

بايد  ،پيچيد و يا قصد ظلمي را داشتمي از دادگري سركرد و پادشاهي قصد بدي مي
به مخالفت با  هاآنداد كه كردند. اگر احتمال ميسكوت مي ،صاحبان علم و خرد و عالمان

مخالفان   اييافت به هر بهانهمي راه هاآنپادشاه سخن بگويند و يا در دل پادشاه هراس از 
  ه از موبدان در هراس بود.داشتند. مثل هرمزد كرا از ميان برمي

ــراس ــش پره ــان دل ــود از ايش ــي ب  هم
  

ــپاس    ــدرو ناسـ ــوند انـ ــه روزي شـ  كـ
   )319(همان:  

توان در كار كسي مثل هرمزد پسر انوشيروان ديد كه او از جملة اين رفتار را مي



1396 پاييز) 29ي درپ، (پي3، شمارة هشتم، سال شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 26

موبدان بزرگ كه در زمان پدرش (انوشيروان) راهنماي او ،بلافاصله پس از كسب قدرت
جمله ايزدگشسب، برزمهر، ماه آذرش را با زهر و شكنجه به قتل رساند واز  ،بودند
 .)104: 1ج .(همان داستان قتل ايرج چنينهم

انحصارگرايي )11-الف
آزادي انفرادي بسته به ارادة دولت بود و در حدود دوهزار سال«در دورة ساسانيان 

عجيبي حاكم بود به طوري كهنظام طبقاتي  .)347: 1372، (گيريشمن »اثري از آن نبود
فروش كه توسط وزير اعظمخواندن و نوشتن ويژة گروه خاصي بود. داستان بازاري موزه

مبلغ هنگفتي ،دهد اگر شاهنشاه اجازة سوادآموزي به فرزندش بدهدبه انوشيروان پيغام مي
كند را فردوسي آورده است كه:به خزانه تقديم مي

ــوزه ــرد مــ ــي آرزو كــ ــروشيكــ فــ
ي پــــور دارم رســــيده بجــــاييكــــ

ــتگير ــدين دسـ ــد بـ ــاه باشـ ــر شـ اگـ

ــوش ــار گـ ــه گفتـ ــاه دارد بـ ــر شـ اگـ
بــه فرهنــگ جويــد همــي رهنمــاي    
كــه ايــن پــاك فرزنــد گــردد دبيــر     

 )299: 1379، 8ج .(فردوسي
را كورو مگر شيطان خرد ت :گويداما شاه خشمگين شد و به وزير اعظم بوذرجمهر مي

:كرده
مـــردبـــدو گفـــت شـــاه اي خردمنـــد

ــر   ــردد دبيـ ــه گـ ــان بچـ ــو بازارگـ چـ
ــت     ــه تخ ــيند ب ــا برنش ــد م ــو فرزن چ

ــوزه   ــرد مـ ــد از مـ ــر بايـ ــروشهنـ فـ
ــود ــرين ب ــرگ نف ــس م ــر پ ــا ب ــه م ب
نخــــواهيم روزي بــــدان گــــنج داد

ــردان بـ ـ    ــاز گ ــتر ب ــون ش ــم اكن راهه ه

ــم تـ ـ  ــو چش ــر دي ــرد ومگ ــره ك را خي
ــا دانــــش و يــــادگير  هنرمنــــد و بــ
ــت ــدش پيروزبخـــ ــري ببايـــ دبيـــ

ــم  ــدو چشـ ــپارد بـ ــوشسـ ــا و گـ بينـ
چــو آيــين ايــن روزگــار ايــن بــود
ــاد   ــيچ يـ ــن هـ ــواه و مكـ درم زو مخـ

دوزان مخــــواهدرم خــــواه وز مــــوزه
 )300- 299(همان: 

حسادت و ترس )12-الف
اندكفايتنمونة ديگر ظلم دورة ساساني دورة پيروز و پسرش بلاش است كه هر دو بي
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وفزا است. او قباد را به جاي بلاشولي ادارة مملكت به دست دستوري كاردان به نام س
هاي سوفزا آگاه است و سلطنت رانشاند تا كشور و شاهي را برهاند. قباد از شايستگيمي

كشد ووي را ناجوانمردانه مي ،اما چون از وجاهت مردي او بيمناك است ،مديون اوست
نهد. دربنياد ميرا  گونههم اوست كه سنت شنيع قتل سردار و وزير لايق در دورة تاريخي

يافتة چنين پدري است، مزدك را كه برانگيزنده و راهنماي شاه درزمان نوشيروان كه تربيت
برد و هم در روزگار خودشاز ميان مي ،انجام اصلاحات بنيادي در نظام كشور است

تابد نهكند. كسرا نه وجود پهلوان را برميخلع و حبس مي ،بوذرجمهر دستور خود را
يش، تمركزطلب، مستبد و وجودشانددهد كه او سخت جاهرا. فردوسي نشان مي دستور

چيز را خود در دستاو بعد از زنداني كردن بوذرجمهر همه .سرشار از بدگماني است
گيرد.مي

ــين روان ــاه نوشـ ــا گـ ــود تـ ــين بـ چنـ
ــو ــد همـ ــي و موبـ ــود جنگـ ــو بـ همـ

جــاي كــار آگهــي داشــتي بــه هــر 

ــوان ــو پهلـ ــاه و همـ ــود شـ ــو بـ همـ
ــو   ــرد همـ ــود و بخـ ــو بـ ــپهبد همـ سـ
جهــــان را بــــه دســــتور نگذاشــــتي

) 266(همان: 
تحليل و تجزيهب) 

ها و قرائن روشني است كهدر تحليل تفكر انتقادي فردوسي از دورة باستان، نشانه
باعث سوء استفاده از قدرت شده و اين امر با ظلم و ،تمركز قدرت در دست يك تن

هايت. فردوسي در داستان انوشيروان ضمن گزارش واقعيتشكنجه و قتل همراه بوده اس
دهد. درهاي پياپي نشان مي »همو«ها و در بيت» او«ناخرسندي خود را با لحن  ،تاريخي

بازيانتقاد خود را از نظام مطلقه كه با جاسوس و جاسوس ،ضمن چند بيت قبل از آن
گاه كه شكسته و نابينا از زندان كسرادارد. از زبان بوذرجهمر آنابراز مي ،شوداداره مي
شنويم:، ميآيدبيرون مي

ــاه ــرافراز شـ ــد سـ ــد باشـ ــر چنـ اگـ
ــاه و رزم ــار شهنشـ ــت كـ ــكار اسـ شـ
دل و جـــان دســـتور باشـــد بـــه رنـــج

ــاه  ــردد دلاراي گــ ــتور گــ ــه دســ بــ
ــزم... مــي و بخشــش و شــادي و داد و ب
ــنج  ــدايي و گـــ ــة كدخـــ ز انديشـــ

 )266 :همان(



1396 پاييز) 29ي درپ، (پي3، شمارة هشتم، سال شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 28

مبناي خواهي است كه برهاي مشروطهلوحة تمامي حكومتسر اين توصية بوذرجمهر
ظن شديد او نسبت بهمعلول سوء ،كنند. شيوة مستبدانة حكومت كسراتفكيك قوا كار مي

كه در جرياناتي چون قتلكس از عصر قباد و محيط پر از ترس و ترور است. چنان هر
گر است؛ پرورشجلوه ،دن اوسوفزا و نارضايتي مردم از اين كار و قيام مزدك و كشته ش

چنين ايناي جز اين ندارد. همنتيجه ،در محيط مسموم دربار قباد نوشيروان
براي يزمينه و علت ،هاي امثال قباد و كسرا كه سنت ساسانيان شده بودكشيشخصيت
بعدي شد. از جمله ماجراي بهرام چوبين و سردار دلاور هرمز و پرويز وهاي جريان
ابل و قتل ناجوانمردانة او.ظن متقسوء

فردوسي معمولاً از همان آغاز پادشاهي كيومرث تا پايان كتاب و كشته شدن يزدگرد
هاپردازد و نظر خود را هم ضمن داستانمرتباً به تحليل تفكر انتقادي اوضاع سياسي مي

اياشاره ،تانرويدادي و يا در آغاز داس ف دانسته در پي هردارد. گويا خود را مكلّابراز مي
كند و زشتكاري و بيداد ظالمان را گوشزد كند و با اشاره هاي سياسي جامعة خودبه عرصه

به پادشاهان عادل و يا ظالم و سرنوشت آنان، حاكمان جديد را به بيداري و خودآگاهي
سياسي قلمداد انتقادي روست كه ما اين اثر را بيشتر متني با تفكرسوق دهد؛ از اين

يم.كنمي
هاي تاريخي ويابيم كه فردوسي براساس روايتبا اندك تأملي در اين اثر بزرگ درمي

اساس منابع به دست او چنان كه بربه نقل حوادث و رويدادها آن ،هاي پهلوانيداستان
مجعول و ساختگي نيست و ،يك از مطالب اساسي شاهنامهاقدام كرده و هيچ ،رسيده

دادن حق و راستي و عدالت و زشت گردانيدنب، زيبا جلوهفردوسي در طرز اداي مطال
از ،هاي رزمهاي شاعرانه در توصيف مناظر و آراستن صحنهنامردي و پليدي و تصرف

خنثي نبوده و با ،در بيان و تحليل متن او روش گفتمان انتقادي استفاده كرده است.
اشموقعيت اجتماعي» ماننظرية تحليل گفت«سوگيري و توصيف و تحليل وقايع همانند 

ايجاب كرده تا متن را با دخالت عوامل سياسي تحليل كند. با اين همه در عين علاقه به
ي كه انديشةيغرض است. در جادر شاهنامه مردي بي ،ايران و دشمني با عناصر ضدايراني

مثال اينگويد. اهاي خود را ميشود و سخنبا پهلوان همسو مي ،او با پهلوانان همسو است
گويد:انديشه كه رستم به گودرز مي



29□  11-35 صصعلي آسمند جونقانيانديشه انتقادي دورة باستان با تأكيد بر شاهنامة فردوسي

ــد ــي سراســر فريــب اســت و بن ــه گيت ــد  ك ــاهي گزنـ ــودمندي و گـ ــي سـ گهـ
 )186 :2ج، (همان

زمينة چندان در ايران باستان ندارد و انديشة ،كه مضمون بدبينانة مصراع اولدر حالي
گراي ايرانيانواقع ايدئاليسي نسبت دادن فريب به احوال و اطوار جهان در مقابل روحية

كه درروحية مردم قرون اسلامي است. ضمن اين ،عصر زرتشت است و اين انديشه
كه سرايندة آن بهچنان ،گيردهاي ملي كه با احساسات و تعصبات قوي شكل ميمنظومه
بديلاي آن كاسته شده و به اثري بياسطورهـ از تأثير حماسي  ،نگاري صرف بپردازدتاريخ
گونه هيجاني به خواننده دست نخواهد داد. برشاهنامه تبديل نخواهد شد و هيچ چونهم

اين اساس فردوسي سهم عظيمي در آفرينش چنين اثري داشته است.
كند: شاهان بسيار بزرگ و گرانقدر،دينكرد شاهان نيك را به سه دسته تقسيم مي

شاهي است كه كمال او از ،ملمايه و شاهان خُرد يا كاستمند. شاه بسيار كاشاهان ميان
هايگوهرها و مايگان ويژة خود او سرچشمه گرفته باشد و همكردي باشد از كوشش

شاهي است كه ،كاملمايه يا نيمهخويش، فّر خويش، خرد خويش و هنر خويش. شاه ميان
و راندفرمان مي ،برابرانه هم بزرگي از آنِ اوست و هم او از آنِ بزرگي. كسي است كه هم

گوهرهاي ؛شاهي است كه كمترين بزرگي را دارد ،ردشود. شاه خُهم بر او فرمان رانده مي
 .)305: 1381 (پورداوود،بزرگي نه از خود او بلكه از كس ديگري مايه گرفته باشد 

ها به دور باشدها و شايستگيشاهي كه از ارزش ،تحليل فردوسي از دورة باستان در
. او شاهي را كه بزرگي و گوهرهاييستشايستة ستودن ن ،است تنها از آن جهت كه شاه

گونه شاهاننكوهد. نمونة برجسته از اينانساني در او نيست با زباني درشت و كوبنده مي
كيكاووس است كه هرگز نتوانسته در ساية شاهي از تيغ زبان فردوسي كه براّن ،در شاهنامه

ترينبه درشت ،جا كه شايسته ديده هد و او را هربر ،كاستي است با هر كژي و دران با هر
ترين سخنان ياد كرده است.و آزارنده

كشي كيكاووسها و زن و بچهسوزيدزدي كيخسرو، كنيزبازي ايرج، شهراو از زن
كشي و شهرسوزي انوشيروان،هاي بهرام گور، مردمبارگيكشي ذوالاكتاف، زنمردم«

ويز، پوراندخت، شاپور، بهرام و ديگران و رفتارهايهاي خسروپرگري و قساوتشكنجه
كه در مورد كوروش مطلقاً سكوت در حالي ؛كندبار و ضدبشري آنان ياد ميخشونت
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ةكنندها، سازنده، آرامبدي ةكند و اسكندر را شخصيت خردمند بيداردل و دوركنندمي
يروزبخت، بخشنده وگفتار، دادگر، پچهر، خوبكشور، شاهوار با خرد و فرهنگ، خوب

هايي را براي اسكندر قائل شده است كه قرآن براينامد. او همان ويژگيجو ميآشتي
ذوالقرنين قائل شده است.

تحليل گفتمان سياسي فردوسي با ديگر شاعران متفاوت است. از ديدگاه شاعران هر
سي باشد. هرشان چه كستودني است. براي آنان تفاوتي ندارد كه ستوده ،كس شاه است

ستودني است ولو ضحاك باشد. اما در گفتمان انتقادي حماسة ،شاهي مزد سخن را بپردازد
و» دروند«گر استاد را بر شاهي هاي كوبنده، سهمگين و ويرانتازش«سياسي فردوسي 

گونه، نيز آزادگي،بدي و ددييي از اين ترس و هرخودكامگي، بيداد، ناخداي فر، بر بيگانه با
رستم«ماند و اي ميادب به پهلواني افسانه ةاكي و پارسايي فردوسي را كه خود در پهنپ

شان را خواهيم دانستدرستي در خواهيم يافت و ارج و ارز راستينزماني به ،است»  سخن
ليسانهاي كاسههاي ديگران برسنجيم با سرودهاو را با سروده» هاي پرخاشيسروده«كه 

هاي ماليخوليايي خويش، ستودگان را تا پاية پيمبرياني كه در گزافهچاپلوس، سخن بمزد
 .)73: 1370(كزازي، » اندو خدايي فرا برده

جولانگاه حوادثي كرده است كه به طور مرتب اين رويكرد تحليل سياسي، شاهنامه را
بين دو گروه بدي و خوبي و نيكي و بدي وجود دارد. شاه نيك (= هوخشتره) شاهي است

هاي نيك رفتار كند و شاه بد (= دش خشتره) شهرياري است كهكه به همة خويشكاري
گاه ايرج و برادران، سپس ايرانفريدون، آن نخست ضحاك و«را انجام دهد.  هاآن ةوارون

گيري شاهنامه معلوم است؛ يك جناح در جبهة خوبي است و يك جناحو توران... جهت
 .)10: 1381ن، (اسلامي ندوش »در جبهة بدي

روي دو قطب خير و شر، يعني محور ماجراها بر ،هاي قديمدر بسياري از داستان
يا آنتاگو نيست) او قرار دارد و ساير Foilقهرمان اصلي و شخص يا موجود مقابل (

معني كه در خدمت هريك از اين دو قطباشخاص داستان نقش فرعي و تبعي دارند، بدين
 .)23: 1387(حميديان، » كنند...ديگري عمل مي بر و در جهت پيروزي يكي

هاي آرماني و افراد يك سنخ با يكديگر تقريباًچهره ،هااز جهت ترسيم شخصيت
به سخن .اند و در دو قطب خير و شر و زشتي و زيبايي تفاوت بارزي با هم ندارندهمسان
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  ."character" مطرح است و نه شخصيت "type"هاي شاهنامه سنخ ديگر در داستان
غايت بنيادي، همانا نيكي و پيكار با بدي است و ابزارهاي بايسته براي «با اين حال 

  .)502: 1339(نوابي، » دستيابي به آن نيز، راستي و دادگري هستند
از داستان كيومرث به بعد، روند گسترش كتاب همانا برآمدن جامعة مدني خود فرمان و 

نگارنده  ت. اين روند مراحلي دارد. مرحلة نخست آن به نظرگرفتن هنر كشورداري اسشكل
شدن منوچهر به دست او براي ادامة از پادشاهي كيومرث تا پادشاهي فريدون و برگزيده

در  .پهلوان در كار كشورداري استشدن نقش جهانشهرياري در سنت فريدوني و روشن
تأسيس  ،روال تمدن و فرهنگطبيعت، آغاز  ةاين مرحله شاهد رهاشدن جامعه از سيطر

  كشوري به نام ايران و برپاشدن دستگاه شهرياري هستيم.
  

  توان به خوبي برشمرد:مي مباني و كاركردهاي آن را
شهرياري امري در مقابل با بدسگالي اهريمن است. هرجا كه شهرياري در خطر « .1
مانند  .بينيمرا در كار مي انگشت اهريمن و ابليس ،شودافتد و اختلالي در آن ايجاد ميمي

دست شدن او با ابليس براي سر به داستان سيامك در عهد كيومرث يا داستان ضحاك و هم
نيست كردن پدرش مرداس در عهد جمشيد و فراهم شدن زمينة تسلط هزارسالة بيداد و 

و  پيمايي ويهاي ديو و آسمانايران يا داستان بيراه شدن كاووس از وسوسه نامردمي بر
  .)53: 1373(پرهام،   هايي كه ديد و...خواري

فّره «شايد به همين دليل فردوسي از  ؛شهرياري كاري است كه مبناي ايزدي دارد. 2
  .)55: همان(گيرد مي» ره ايزدي«برد و گاه شهرياري را مترادف با نام مي» ايزدي

م و براي ستوهيدن من اين دانم كه از پيش هرمزدخداي بيامد«خسرو انوشيروان گويد: 
راستي) باز  (ديو) دروغ اينجايم و باز پيش هرمزدخداي بايد شدن. از من اشويي (=

  )502: 1339(نوابي، » خواهند و خويشكاري دانايان...
  :اگر در شاهنامه از ستايش پادشاهان خبري هست از اين دست هست

شريعت و  .اري جداستاما از كار شريعتمد ،كار شهرياري اگرچه مبناي ايزدي دارد .3
كه از لحاظ دولت در كنار يكديگرند نه معاند هم يا آميخته به هم. جمشيد با وجود آن

يك شهريار خوب در شاهنامه  ةنمون ،گستراندن تمدن و فرهنگ و سازمان دادن جامعه
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شهرياري«هم زدن جدايي كار شهرياري از امر شريعتمداري و يكي كردن  به دليل بر ؛است
رسد كه حكمتي نمادين در آنآموز ميشوم و عبرتدر وجود خود به فرجامي » ديو موب

  .)55: 1373(پرهام، شود به دستور ضحاك با اره به دو نيم مي .نهفته است
از كيومرث تا منوچهر روند گسترش شهرياري روند مشاركت شهريار در پيشبرد كار .4

ثبات مشروعيت و حقانيت شهرياري خود باتمدن و فرهنگ و سازمان دادن به جامعه، در ا
در برابر بيگانگان متجاوزان و در حكم راندن داد و ،جنگيدن به تن خويش در ميدان عمل

كسي است كه ،گونه شهريار در شاهنامه استترين نمونة ايندهش است. فريدون كه عالي
 .)55: همان(اش بيشتر وابسته به هنرهاي خود اوست... شهرياري

يجهنت
اجتماعي درـ گران انتقادي، ادبيات و آثار ادبي را همانند ساير متون سياسي تحليل

از اين رو متون ادبي را نيز با نگرش و روش انتقادي تحليل، تفسير دانند.مي خدمت ارتباط
در اين نوشتار كوشش شد با واكاوي و توصيف تعدي و بيداد حاكمان نمايند.مي و تبيين

ي نابرابري اجتماعي كه در تحليل انديشة انتقادي مطرحهاورة باستان به نمونهسياسي د
انديشة ،سراي ايران در اثر حماسي خويشگردد، بپردازيم. شاعر گرانماية حماسهمي

دست آمدهه كند. او از اسناد بمي ايراني را با تمام زواياي آن ترسيم -شهري باستاني آرمان
عنوان يكي از مفاهيم بنيادي در مطالعة متون ادبي از نگاهان بهدر خصوص ايران باست
كند. از مطالعه و تحليل تفكر حاكمان در شاهنامه و بررسيمي تحليل انتقادي استفاده
يابيم كه در دورة باستان جدال زيادي بين راستي و ناراستيميدر ،حماسة سياسي فردوسي

تمجيد از پادشاهان دادگر و بيزاري و برائت از و داد و بيداد وجود داشته و در خصوص
العمل نشان داده شده است. خلاصههاي مختلف عكسبه شكل ،شاهان آزمند و بيدادگر

طلبي و تفكر حفظ قدرت در پادشاهان و حاكمان باستاني ايرانكه: روحية آز و قدرتاين
آزار و اذيت نخبگان، وزيران،و دوري از عدالت و دادگري، گفتمان حاكم بر اين دوره را با 

ي گوناگون:هابه صورت عالمان، خردمندان و تودة مردم همراه كرده است. اين اقدام معمولاً
خواهي، تطميع، تهديد، قتل و غارت، دروغ، حيله و نيرنگ، انحصارطلبي،آز و زياده

ضمن وقوف در عملكرد حاكمان نمود يافته و فردوسي ها ترفند ديگري و دهافكناختلاف
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با توجه به نياز ،از سر شعور و آگاهي كامل ،به اين رويكرد گفتماني در دورة باستان
جامعه، به افشاي مظالم و مسائل سياسي گذشته پرداخته است. او از معدود شاعران سنتي

باكانه بهساكت ننشسته و بي است كه در برابر ظلم و حكومت پادشاهان زمان خود نيز
،يابيمتحليل فردوسي درمي شاي مظالم قدرت پرداخته است. از نوع بيان وانتقاد و اف

به انحاء مختلف سعي در استمرار قدرت ،حاكمه و صاحبان قدرت در دورة باستانتأهي
دادند ديگران وارد حريم قدرت آنان شوند.نمي مطلقه و نظام استبدادي داشته و اجازه
صريح و بدون كنايه است. ،ريخي و پهلوانيو تا ايزبان فردوسي در بخش اسطوره

چه برخي شاهنامه راتنبه براي ستمگران است. بر خلاف آن هاانسخن او در طي داست
فردوسي هيچ ،كنندمي ورزي در مورد آن قضاوتدانند و با كينه و غرضمي كتاب شاهان

دچار خطا و ظلمتعهد و دلباختگي به شاهان ندارد. هر جايي صاحب قدرت و پادشاهي 
شده و از دادگري و فره ايزدي دور شده؛ فردوسي نيز به نكوهش و فرجام بد آن اشاره

هر دو را ،نه كيخسرو. در موقع انحراف داند ومي كند. او نه خود را مديون كيكاووسمي
كند.مي يك گونه با سخنان خود مجازات

زاييدة تفكر ملت ايران ،شوديچه در شاهنامه در خصوص انديشة سياسي ديده مآن
شاهي كه« اي است. در تفكر انتقادي باستان،تاريخي، پهلواني و اسطوره ةمربوط به دور

پادشاهي ،دادنمي ورزيد و مصلحت عامه را در كنش سياسي خود دخالتنمي عدالت
اصول اساسي .)509: 1383 (فراي،» دادمي اش را از دستشد و فرهّ ايزديمي گجسته تلقي

كاري و كژي را برخواسته فريببا بيداد و با دنيايي بوده كه مي مقابله ،و محور اين گفتمان
كرسي بنشاند. فردوسي در طرز اداي مطالب، زيبا جلوه دادن حق و راستي و عدالت و

هاي شاعرانه در توصيف مناظر و آراستنزشت گردانيدن نامردي و پليدي و تصرف
را خلق كرده است. هايكي از زيباترين توصيف ،در اين گفتمان  ،مهاي رزصحنه

خواهي و راستي و دادگرييشي و خيراندنيك ،زيربناي تفكر سياسي در دورة باستان
يشان تاريخ بوده است. راهي ميانهاندخواهان و نيكاست. اين شيوه يادآور روش آزادي

مبناي مطالعات و اهريمن. با اين همه بردر دفاع از عدالت و دادگري و مقابله با ديو 
تعدي و ظلم بر رقيبان و ،شود در انديشة حاكمان سياسي گذشتهمي معلوم ،گرفتهانجام

مخالفان و سركوب آنان به هر نحو ممكن رايج بوده است.
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37 - 60 صص، 1396) پاييز 29 درپيپي( 3 شمارة

وفي فريبا اثر "هاهكوچ در رازي" رمان فمينيستي نقد
3االله طاهريقدرت2سعيد بزرگ بيگدلي،1سميرا تيموري،

چكيده
سال در ادبي نقد رويكردهاي از يكي عنوانبه محورزن يا تيفمينيس نقد
عنوان با كتابي در بريتانيايي گامپيش فمينيست وولف، ويرجينيا توسط 1929

جهان با تعامل زنانه، يهاتجربه به پرداختن د.ش نهاده بنيان »خود آن از اتاقي«
نقد از شاخه اين يمحورها ترينمهم از زنانه، سبك هايشاخصه بررسي و مردانه

وفي، فريبا از هاكوچه در رازي رمان در زن تصوير بررسي به مقاله اين در ست.ا
ةفرشت« ةكليش ترسيم به نويسنده. شوديم پرداخته مذكور هايلفهؤم اساس بر

و مردسالار نظام هايرحميبي برابر در كه منفعل، زني پردازد؛مي »خانگي
در د.گزينبرمي را سكوت زبان خانه، آرامش ظحف براي  ،همسرش هايخشونت

مانند نيز اثر اين در د.دهنمي رخ تغييري روابطشان و زنان وضعيت در هم پايان
پرحرفي، و اطناب نگري،ئيجز چونهم هاييصهشاخ زنانه، هاينوشته ديگر

خورد.چشم مي به بودن دالان در دالان و نوستالژي

زنانه، هايتجربه ها،كوچه در رازي وفي، فريبا ،فمينيستي نقد :هاهواژدكلي
.زنانه سبك

ت فارسي، دانشگاه تربيت مدرس.آموختة زبان و ادبيادانش. 1
دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس. (نويسنده مسئول). 2
دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس.. 3

  19/07/96تاريخ پذيرش:   12/02/96تاريخ وصول: 
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مقدمه
سرزمين آن ديني و ملي هويت و باورها  فرهنگ، نمايتمام ةآيين سرزميني هر ادبيات

از يكي .دارند يكديگر بر متقابلي تأثير اجتماعي تحولات و ادبيات كه است بديهي .است
اين .است جامعه در خويش وضعيت به نسبت زنان يآگاه اخير، هايدهه در تحولات اين

در .بپردازند جايگاه اين توصيف به منتقدانه ديدگاهي با زنان كه است شده سبب آگاهي
داده نشان مردان حمايت كنف در و مردسالارانه فضايي در ههموار زنان ،ما ةگذشت ادبيات

باعث كه ديوسيرت موجوداتي يا بودند زيبا هاييمعشوقه يا هاداستان در زنان .شدندمي
خويش زنانگي و موقعيت از زنان آگاهي رشد با امروزه اما شدند؛مي مردان تباهي و فريب

نقد رهيافت با آثار اين كشيدن نقد به براي مناسبي بستر زن، نويسندگان آثار افزايش و
است. شده فراهم نيستييفم

(feminisme) لاتين ةريش از كه است يفرانسو ايواژه اصل در (feminism) فمينيسم

آزادي« ،»زن حقوق از طرفداري« فارسي زبان در ت.اس شده اخذ (woman) معنايهب
اندهشد ارائه مفمينيس ةواژ براي هاييمعادل ... و »آزادخواهي زن« »باوري زن« ،»زنان

  .)2: 1384، (رضواني
در بارنخستين ،واژه اين .شد زبان واژگان وارد نوزدهم، قرن اواخر از فمينيسم ةواژ
و هااندام رشد در وقفه هرگونه تشريح براي فرانسه زبان به پزشكي متن يك در و 1871

از اساس اين بر است، شدهمي تصور كه رفته كار به مردي بيماران جنسي خصايص
شروع، ةنقط ترينحصحي لاًاحتما. )7: 1381، (فريدمن اندرنج در خود ةزنان خصوصيات

انقلاب از پس بلافاصله ويژههب هجدهم ةسد اواخر از زنان، آزادي نوين نهضت آغاز جهت
ديگر هاييايدئولوژ از بسياري نظير غربي فمينيسم د.شومي گرفته نظر در فرانسه كبير

  .)248: 1378، (وينسنت يابدمي اينجا را خود خاستگاه
هاي آن، از نظر: شعارها، اهداف و تبيينهاش فمينيسم و فعاليتجنب تاريخي تحولات

شود.مي به سه موج مجزا تقسيم
هايجنبش آمريكا و اروپا در كه گرفت شكل شرايطي در ،زنان جنبش نخست موج
مهم نقش ،داريبرده الغاي جنبش خاص، طوربه آمريكا در بودند. فعال نيز ديگر اجتماعي

تجليات از يكي الغا جنبش داشت. زنان نبشج نخست موج پيدايش در ايكنندهتعيين و
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  .)51:1383 (مشيرزاده، بود مدرن خواهيبرابري
از: بود عبارت دوره اين در جنبش هايخواسته ترينمهم
كردند،مي تلقي »زنان انقياد« از نمادي را دوره آن تنگ لباس سبك اصلاح لباس:. 1
بود. هتوج مورد لباس اصلاح نتيجه در
موجوديت زن كه انديشه اين اصولاً زنان جنبش ،رهبران نظر از ت حقوقي:اصلاحا. 2

حق زنان خواستندمي هاآن .نبود پذيرفتني ،دهد دست از ازدواج از بعد را خود حقوقي
صورت در را فرزندان حضانت حق بتوانند طلاق صورت در و باشند داشته طلاق
آورند. دست به مرد، بودن مقصر

جنبش هتوج مورد كه حقوقي ترينمهم از يكي مرحله اين در سي:اصلاحات سيا. 3
بود. رأي حق به دستيابي داشت، قرار زنان

هيجدهم سدة اواخر از زنان طرفداران از بسياري مردستيزي، نقد خانواده و ازدواج:. 4
وماًلز اما بردند،مي نام »زنان بر ستم ابزار« عنوانبه »ازدواج« از نوزدهم سدة اوايل و

جنس دو روابط و مردان اصلاح به منوط را آن اصلاح و نبودند آن براندازي به مايل
عنوانبه 1960 تا 1920 هايسال حدود از معمولاً .)75-68:1379(مشيرزاده،  ديدندمي

 :1388(رودگر،  شودمي ياد زن جنبش تعليق يا ركود و افول هايسال يا فترت دوران
53(.  

و اقتصادي ساختار و ليبرالي هايارزش بين كه شد معطوف اين به نظر دوم، موج
ليبرالي ايدئولوژي دارد. وجود ناسازگاري زنان حقوق حوزة در داري،سرمايه نظام سياسي

رفاه، دولت داريسرمايه و اقتصاد از حاصل شرايط ولي ،دارد تأكيد تيجنسي برابري بر
  .)229:1383 (مشيرزاده، آورد پديد را مردان به نسبت زنان حقوق تفاوت
به يا مشكله به دادن پاسخ براي آن تلاش را فمينيست سوم موج مهم ويژگي توانمي
موج در .)413همان: ( دانست (Dilemma Of Difference) »تفاوت معضل« چتمن، بيان
خانوادگي زندگي و خصوصي حوزة با رابطه در جديدي هاينگرش پديدآمدن شاهد ،سوم

زناني و بود مادري يحتّ و خانواده نهاد مخالف كه - دوم موج برخلاف كه نحويبه هستيم،
از دفاع به - پنداشتمي سالارمرد نظام سلطة تحت داشتند، حضور چهارچوب اين در كه را

زحمتپر رويه،چند غني، پيچيده، فعاليتي را مادربودن يحتّ و پردازدمي خانوادگي زندگي
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(مكنزي و  است عاطفي و نمادين اجتماعي، طبيعي، زيستي، كه داندمي آفرينشادي و
  .)379:1375ديگران، 
با كتابي در بريتانيايي گامپيش فمينيست و ممعلّ ،اديب وولف، ويرجينيا 1929 سال در
كه داشت اعلام اثر اين در وي .گذاشت بنيان را فمينيستي نقد »خود آن از اتاقي« عنوان
را بودن زن كه داشت اظهار وي .كنندمي و اندهكرد تلقي فرودست را زنان همواره مردان
كنترل را ادبي و اقتصادي سياسي، ساختارهاي كه هستند هاآن هم و كنندمي تعريف مردان
دو )(Elaine showalter شوارترالاينبنديتقسيماساسبر .)200: 1386، (برسلر كنندمي

 Images)»زن هايجلوه« كه اول گرايش دارد. وجود بياد نقد شيوة اين در عمده گرايش

of woman) ادبي آثار در ويژهبه زنان كه پردازدمي موضوع اين به اساساً شود،مي ناميده
اند.شده ارائه خواننده به قالبي هاينقش كدام با و صورت چه به اند،نوشته مردان كه

نقد نوع اين در شود.مي ناميده (Gynocriticism) »زنان نقد« فمينيستي نقد دوم گرايش
  .)143: 1382، (پاينده شودمي هتوج نويسنده مقام در زن به فمينيستي

دهد:مي قرار منتقدان اختيار در زنان نوشتار تماهي خصوص در الگو چهار شوالتر،
آوردن فراهم طريق از زن بدن چگونه كهاين بر تأكيد با شناسانه،زيست الگوي .1

شود.مي بدل متن شاخص وجه به صميمانه، و شخصي لحني و ادبي تصاوير از بوهيان
و زبان از مردان و زنان استفادة نحوة ميان موجود هايتفاوت به كه زباني، الگوي .2
گيريبهره و خود جنسيت ويژة زباني ايجاد به قادر زنان آيا كه پردازدمي پرسش اين به نيز
نه؟ يا هستند هايشانهنوشت در زباني چنين از

تحليلي چنين كهاين و زن روان از تحليلي بر است مبتني كه كاوانه،روان الگوي .3
؟گذاردمي تأثير نگارش فرايند در چگونه
در زن نويسندگان كه ايجامعه كه پردازدمي موضوع اين بررسي به فرهنگي، الگوي .4
 (برسلر، ؟دهندمي شكل را زنان هايديدگاه و اهداف طريق چه به ،كنندمي فعاليت و كار آن

1386: 204-23(.  
آثار در زايمان مانند زنانه هايتجربه دادن نشان دارند، عقيده بسياري هايفمينيست

زنان چون كه معتقدند هاآن كند.مي ارائه دنيا از فردي به منحصر زنانة ديدگاه نويسنده،
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زندگي از توانندمي كه هستند هاآن فقط پس نند،كمي تجربه را زنانه زندگي خاص تجارب
دارد. متفاوتي عاطفي و ادراكي ابعاد زندگي، از زن يك تجربة علاوهبه ؛كنند صحبت زنانه
احساسات و افكار هاآن تياهميبي يا تاهمي دربارة و بينندنمي مردان شبيه را اشيا زنان

 .)264:1384 (سلدن، دارند متفاوتي
ادبيات در زنانه موضوعات و مسائل به پرداختن ،فمينيستي نقد هايدغهدغ از يكي

براي زنان، خاص هايتجربه خانوادگي، ناگوار زندگي بررسي به پرداختن مانند( است
زنان) زن با زن يك روابط يا و دختر و مادر روابط يا و داريهبچ زايمان، و بارداري نمونه
از خارج محيط قبال در خود از كه واكنشي به نسبت و ترعاطفي تصويرها گونهاين در

تاريخ در كند، ثابت كه است اين نقد اين ديگر ةدغدغ د.ترندروني دهند،مي بروز خانه
آگاهانه كه نويسنده زنان از كوچكي ةجامع ةواسطبه كه دارد وجود زنانه تسنّ يك ،ادبيات

زنان براي را آن و گيرندمي الگو خود از پيش ةنويسند زنان از و رقابتند در يكديگر با
آن بر زنانه نقد كه اينكته سومين د.شومي تقويت گذارند،مي يادگار به خود از بعد ةنويسند
هايهحوز نيز و درون نمايش و هاتفردي بروز در ادبيات در زنان كه است اين دارد، تأكيد
دارند را خود خاص ويژگي بيرون جهان از دريافت و هاگذاريارزش احساس، تفكر،
  .)792: 1385، (آبرامز

اخير هايدهه در .گرددمي باز مشروطه اوايل به ايران در زنان به مربوط مباحث طرح
نويسينداستا ةحوز در نويسنده زنان تعداد به ايراني، زنان ميان در خودآگاهي رشد با

با جديد دنيايي ترسيم به آثارشان در ،خويش وجودي ابعاد شناخت با زنان .شد افزوده
تكمي پرداختند. زنانه زباني با خود دروني تصاوير و احساسات توصيف و زنانه اندازچشم
انقلاب از قبل زن نويسندگان آثار برابر چندين ،اخير سال بيست در زنانه داستاني آثار
جنگ مسائل هب پرداختن عاشقانه، مسائل شدن كمرنگ زنان، آزادي به هتوج« .است

پيچيدگي عدم اخلاقي، مفاسد از پرهيز و مذهبي و انساني تهوي به بازگشت تحميلي،
خانوادگي، مسائل به هتوج داستان، اصلي تشخصي عنوانبه زن تشخصي انتخاب داستان،

در منفي و مثبت هايسيرت به هتوج هايويژگي از »لحن به عنايت زنان، هايتشخصي
  .)792: 1382، (موسوي است اسلامي انقلاب از بعد زنان داستاني آثار
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تحقيق الاتؤس
است؟ داده قرار هتوج مورد را زنانه هايتجربه از يك كدام اثر اين در "وفي" .1
كنند؟مي برقرار ارتباط مردان با الگوهايي چه اساس بر بيشتر داستان، زنان .2
است؟ يافته بيشتري نمود ،استاند در زنانه سبك هايويژگي از يك كدام .3

هافرضيه
آن پنهان زواياي تمام با را داريخانه و ازدواج نظير: هاييتجربه اثر، اين در "وفي" .1

است. كشيده تصوير به
خشونت اين هايجلوه كه است خشونت و تنش ستيز، با توأم مردان با زنان تعامل .2
است. يافته بارز نمود ها،تشخصي گفتگوهاي و رفتار در

مانند نيز اثر اين در نگريجزئي و زنانه درازگويي و اطناب قبيل از هاييويژگي .3
است. شده گرجلوه زنانه آثار ديگر

تحقيق پيشينة
مجلات در پراكنده صورتبه همواره تاكنون نگارش زمان از وفي فريبا هايرمان
و هاتشخصي توصيف سطح در نقدها اين تربيش .اندگرفته قرار بررسي و نقد مورد مختلف
نامةپايان دو فقط ايران، آمار و اطلاعات مركز گواهي طبق .اندمانده متوقف داستان عناصر

است. درآمده تحرير رشتة به وفي هايرمان داستان عناصر بررسي در ارشد كارشناسي
آثار در دازيپرتشخصي و تشخصي« عنوان با پژوهشي در )1388( خاكسار فاطمه

به آثار، خلاصة و نويسنده احوال شرح از پس »وفي فريبا شاملو، سپيده پيرزاد، رويا
محوري هايشخصيت كلي طوربه پردازد،مي هاشخصيت آفرينش چگونگي تحليل
نوع و اجتماعي پايگاه جنسيت، پويايي، ايستايي، بودن، كروي و مسطح لحاظ به هاداستان
عنوان با پژوهشي در )1389( احمدي، دقيق مريم گيرند.مي قرار بررسي مورد توصيف

وفي، فريبا پيرزاد، (زويا زن نويسندگان در پردازيتشخصي و نويسيداستان هايشيوه«
از اعم پردازيداستان هايشيوه  ،»شيرمحمدي مرجان و طباطبايي ناهيد شاملو، سپيده
دهد.مي قرار مطالعه مورد را داستاني هايتشخصي و فضا لحن، ديد، زاوية روايت، شيوة
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صورتبه داستان عناصر كار، گستردة حجم و نويسندگان تعدد به نظر پژوهش اين در
نقل به داستاني، عنصر هر مختصر شرح از پس رساله نويسندة و شده بررسي سطحي
است. كرده بسنده نويسنده هايرمان از جملاتي

تحقيق روش
نخست لذا گيرد،مي صورت توصيفي ـ تحليلي روش اساس بر حقيقت اين كه آنجا از

اين مورد در لازم اطلاعات ،فمينيستي نقد و فمينيسم به مربوط مقالات و هاكتاب مطالعة با
اطلاعات، بنديدسته و برداريفيش از پس ادامه، در شود.مي گردآوري ادبي نقد از شاخه
با تعامل زنانه، هايتجربه محور: سه بر تأكيد با مذكور اثر داستان، دقيق مطالعة ضمن
تحليل و تجزيه از پس نيز پايان در گيرد.مي قرار بررسي مورد زنانه سبك و مردانه جهان

شد. خواهد ارائه منسجمي گيرينتيجه آمده، دستبه اطلاعات

بررسي و بحث
داستان خلاصة الف)
در كه حميرا نام به دختري رنج از تيرواي .گراستواقع رماني "هاكوچه در رازي"
هايشكودكي شهر به است مرگ حال در كه پدرش ديدن با حال .كندمي زندگي تهران
پاسخ كوشدمي گذشته، دوران يادآوري و قبرستان و خانه به رفتن با و گرددبرمي

هويت افتني براي "وفي" آثار ديگر مانند سفر اين بيابد. را اششبانه نشدةحل هايكابوس
نيز فرعي هاييداستان زمان، تونل در خيالي سفر همين بستر در است. قهرمان گمشدة

از زود نيز را پدرش ،بوده بهرهبي مادر وجود نعمت از حميرا مادر ماهرخ،  افتد.مي فاقاتّ
به "عبو" وقتي است. كردهمي زندگي دانشجويش برادر دو همراهبه و داده دست

از غافل كند. پيدا نجات برادرهايش لباسشويي شرّ از تا پذيردمي ،آيدمي او خواستگاري
دوست را ماهرخ عبو شد. خواهد خود ةخانواد از بيشتري افراد لباسشوي بعدها كهاين
در. تاس فرمانبردار و پذيرظلم زني نيز ماهرخ شكّاك. و زورگو است مردي ولي ،دارد
اسم براي ارزشي كسهيچ كنند.مي صدا "بزغاله" يا و "همردذليل" ،"دختر" را حميرا ،خانه
همسايگي در. است خالي جيبش ولي ،است تميز هايشلباس هميشه حميرا نيست. قايل او
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مصرفيبي و ترياكي مرد ،آذر پدر عبدي كند.مي زندگي برادرش و مادر پدر، با آذر ها،آن
مدتي آذر برادر غلامعلي كند. مينأت را خانه خرج تا پزدمي نان نانوايي در مادرش است.
پسري او  آيد.مي بيرون جاآن از شاناسازگاري خاطر به ولي ،كندمي كار عبو كفاشي در

آذر پناهگاه درخت خرهبالأ و است شده لنگ شابيماري خاطر به كه است عصبي و لاغر
مستانه، انند.گردمي محله حمام كه هستند زوجي عاليه، و شمس كشد.مي آتش به را

محل بةگرما صاحب و نابيناست شمس است. مندعلاقه محسن پسرشان به راوي خواهر
هايبحث ،است روشني انسان شمس .است محسن و مستانه بين رساننامه  حميرا است.

پدرش بچگي در كه عاليه همسرش است. زياد اطلاعاتش ولي ،كم سوادش كند،مي سياسي
هنگام او است. كرده بزرگ را هابچه و داشته را كلفت نقش مادرش براي ،داده دست از را

پاكستاني جديد هايهمسايه منير و مراد د.كنمي پيدا نجات كلفتي اين از شمس با  ازدواج
منير كند.مي دخالت ديگران زندگي در راحتيبه ،است رمانتيك خيلي منير هستند. هاآن
قرار ولي ،هستند جرأمست اكنون هاآن اند.معشوق و عاشق مراد و خودش كه دارد ادعا
آيد.نمي خوشش پاپا و منير مراد، از عبو بخرد. ايخانه هاآن براي منير، پدر پاپا، است
زند،مي ناخن لاك هاآن براي ،كندمي درست را مستانه و آذر حميرا، موهاي مرتب منير

را اشخانه زيرزمين مراد كند.مي قصيدنر به وادار را هاآن و كندمي آرايش را ماهرخ
كار مرد مراد، كه گويدمي ،كندمي دل درد ماهرخ براي گاهي منير .است كرده نقاشي كارگاه
كه كجا هر تواندمي و است آزادي زن او عوض در كه دهدمي دلداري را او ماهرخ نيست.
برادر و خواهر مثل مراد با هاستمدت كه كندمي اعتراف بارهيك به منير برود. بخواهد
.است

زنانه هايتجربه ب)
ازدواج )1-ب

زندگي روايت .است نهادي ازدواج نوع از افتد،مي فاقاتّ داستان اين در كه هاييازدواج
را هاآن دتعه كنند،مي زندگي سقف يك زير تنها، اجتماع هايتسنّ طبق كه مرداني و زنان
و برندمي رنج زناشويي زندگي در عشق خلأ از كه است ديري اما داشته، نگه هم كنار در

ديد با خانوادگي، هايارزش به دوم موج فمينيست در« هستند. يكديگر لتحم به مجبور
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جسي .كردندمي توجه زنان فرودستي در هاخانواده نقش به بيشتر و نگرنديم انتقادي
ةجنب زنان براي كه "فرهنگي ازدواج" به واجازد تقسيم با ليبرال فمينيسم پردازنظريه برنارد
ـدارد تواقعي ةجنب كه ازدواجي يعني ـ دوم نوع ازدواج ،"نهادي ازدواج" و ـ دارد آرماني

: 1374، (ريتزر »بود آن از زنان رهايي خواستار و دانستيم زنان ضرر و مردان نفع به را
475(.  

يافتن و پدري نةخا در زندگي واردش شرايط از فرار ،عبو با ماهرخ ازدواج دليل
عبو نةخا به خود با را پدري ةخان تنهايي و دلتنگي انزوا،  ماهرخ .است هتاز سرپناهي

از هم ازدواج از بعد د.شومي تربغرنج بلكه ،نشده بهتر تنهاهن او زندگي وضعيت و آوردمي
پوشالي، هاييهويران جز دارد، را آن به رسيدن آرزوي روياهايش در پيشتر كه زيبايي قصر

.يابدينم چيزي

است قرار كه شبي .دهدمي نشان انگيزغم تصويري ماهرخ، عروسي شب از راوي
و پدر ماهرخ .است همراه دلتنگي و سوز با او براي بزند، رقم را لحظات ترينباشكوه
د.شونمي انيارز بدو شوهر ةخان در شده، دريغ او از پدري ةخان در كه چهآن د.ندار مادري

از پس يكي ،خانه مداوم كارهاي و عشق فقدان خانوادگي، هايمحدوديت در او روزهاي
.شوندمي تباه ديگري

دارد، دليل كرد فكر عزيز د.ز زار و اتاق ةگوش كرد كز آمد، عبو ةخان به كه شبي از«
  .)37: 1386، (وفي » بود نديده زن و گيج اما عبو

از مراقبت و خانه فضاي از گريز در عاليه .است عاليه و شمس ازدواج ديگر ةنمون
ةآيند همسر انتخاب در نيز او .دهدمي تن شمس با ازدواج به برادرهايش، و خواهر
شوهر ةخان به مردسالار ةجامع تيسنّ الگوي طبق و ندارد اختياري خود از خويش
وارد فشار هانآ به كه كنندمي ازدواج اين سبب به كه دختران از بسياري« شودمي فرستاده

عادي زندگي خواهان كه سبب اين به است، عاقلانه مفرّ يگانه ازدواج كه دانندمي شود،مي
. )243: 1379، (دوبووار »كنند ازدواج كه گيرندمي تصميم هستند، مادران و همسران

همهنآ از بعد هك هم پدرم ود.ب انداخته پس هبچ و بسته را چشم بروم قربانش كه امهنن«
  .)101: 1386، (وفي »بود رفته و بود كرده سكته خورنان

ر.كو مرد به دهمنمي را گلمدسته دختر گفت امهنن ام،خواستگاري آمد كه شمس آره«
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 خسته گيللـه از .است بهتر كه سگ از م.شومي زنش گفتم .بودم شده گلدسته ديگر حالا
  .)102: همان( »باد اباد هرچه روميم گفتم .بودم شده

 و آگاهي با توأم كه ازدواجي ت.اس ازدواج بر حاكم سنتي تفكر از حاكي نمونه دو اين
 آن با ماهرخ كه هايييدشوار ت.داش خواهد پي در را مشكلاتي شكبي نباشد، عشق
 كه آزارهايي و هاككت .است تحميلي هايازدواج همين محصول كند،مي نرم پنجه و دست
 به تنها كه هاييرنج .ستهارنج اين فروخوردن و تحمل و صبر او ةچار راه تنها د،بينمي

 ديگر موارد از نيز يسنتّ مادرشوهر با زندگي ؛شودنمي محدود عبو هايبدگماني و هابدبيني
 عروسش با نيز او كه است تيسنّ مادرشوهر ةنمايند عزيز، تشخصي .هاستتمظلومي اين

 وي تيسنّ تفكر از كه دارد ايهظالمان رفتار خاموش، و صبور است زني كه ماهرخ
 دور اجتماع از را زن كه است ايكليشه باورهاي و سواديبي همين .گيردمي سرچشمه

 و شأن زنان عزيز، شخصيت تيسنّ ديد از د.سازمي محصور خانه حصارهاي در و كندمي
 تحت جواني در كه سالمند زنان« دباشن شوهر تابع بايد و دارند مردان از كمتر منزلتي
 .كنندمي كسب مقامي خانوادگي و خوني پيوندهاي طريق از اند،بوده مردانه اقتدار

 سعي خانوادگي مراتبسلسله حفظ براي و رودمي بالا خانوادگي گروه با هانآ همبستگي
، (اعزازي »ددهن تطبيق خانوادگي موقعيت بر حاكم مردانه معيارهاي با را عروس كنند،مي

1380 :167(.  
 همان از داد جواب خودش است، شده مادر از عزيزتر زن كي از .كردمي غرغر عزيز«
  .)11-10:1387 (وفي، »نبود مادر ولي بود حوا كه زماني
 نان كه خوانده چي هانوه گوش توي نيست معلوم د.كنمي محليكم او به عروس«
  .)11 :(همان »كنندمي دريغ او از هم را خشك
  
 داريهخان )2-ب

 »Angel Domestic« خانه) در فرشته نقش( ةكليش در كه است منفعل زن يك ماهرخ
 كه تصويري .شودمي خلاصه فرزندپروري و داريخانه در وي تشخصي ت.اس داده تن

 است، نظافت و وشوشست حال در مدام كه است زني تصوير ،دهدمي دست به او از راوي
 ،هارخت كردن له .هاسترخت شستن ،عبو خشونت برابر در ماهرخ يدفاع سلاح تنها
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در حقش از تواندمين كه جايي .است بريراناب و تهديد و تحقير همهاين به كوبنده پاسخي
يزدرمي ماهرخ تشت از كه هاييپساب .آوردمي پناه هارخت شستن به كند دفاع عبو برابر
كه هاييتلاش .اوست زندگي بودن حاصلبي ويرتص كند،مي خشك را او زندگي درخت و

كه تاس داريهخان زنان ةنمايند ماهرخ .آوردينم ارمغان به او براي را بارآوري
.نيست آفرينشادي و بخشيرهاي ،هاآن ةروزمر هايشكوش

دانند.يم مردسالاري توليد هايهشيو از را داريهخان ،فمينيستي هايهنظري ةهم«
كار ارزش قانون زيرا است، غيرعادلانه داريهخان كه است عقيده اين بر يبرالل فمينيست
ةذخير ارتش را دارخانه زنان ،ماركسيست هايتفمينيس د.شناسنمي رسميت به را خانگي

است، زنان كار همواره داريهخان گويندمي راديكال هايفمينيست و كنندمي معرفي كار
  .)213: 1382، (هام »برد سوال زير را خواهيناهمجنس و دواجاز نهاد كل بايد ينابنابر

از كوهي .كندمي تلاش كوشسخت كارگري يتجد با و گويدنمي چيزي ماهرخ«
  .)64: 1387، (وفي »است ريخته تخت كنار چرك رخت
  .)65(همان: »كندمي سواشان و خشك هايلباس به زندمي چنگ ماهرخ«
  .)95 (همان: »كردمي جمع دستش كف اب را آشپزخانه گليم آشغال«
(همان:  »بود دستش بغل لباس از كوهي و دوش زير بود نشسته روح يك مثل مامان«
142-141(.  

حكم آن بر وسايل و ابزار با كه است اينهخا بستة فضاي ،ماهرخ حكومت قلمرو
هم باز و يابدنمي دست نيز خانگي سعادت به يحتّ فرمانروايي اين رهگذر از اام ،رانديم

مردسالاري نظام د.گريزيم بدي و كثافت نفي به عبو خشم از ت.انزواس و تنهايي او سهم
تنها نظافت د.گذارنمي باقي وي براي گريزگاهي اين جز برده، تاراج به را ماهرخ تهوي كه

.باشد دردكشيده زن اين هايجرن بر التيامي تواندمي كه است مأمني

ت.شسيم و شستيم بود، جلورويش لباس از كوهي و بود هنشست دوش زير«
  .)89: (همان »داشتينمرب دست شستن از ولي بود برداشته خراش هايشدست

زنانه سكوت )3-ب
حضور يابد.مي بروز و ظهور زنانه سكوت شكل به مرد برابر در زن سازش و تسليم
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كه است نسلي دةنماين او .است خانه آرامش حفظ براي داستان ةگستر در ماهرخ انفعالي
به را دخو براي مستقل تشخصي هرگونه وجود و سپرده فراموشي به را خويش خويشتن
.شودمي كندوكاو ماهرخ شدن تسليم همين در عبو خشونت ريشة د.شناسينم رسميت
در كه زني د.آوريم پناه شستن به و كندمي سكوت عبو خشونت از بعد بار هر ماهرخ
د.گزينيبرم را سكوت زبان موروثي جهل اين با نبرد در بار هر ،است گرفتار ستم بمنجلا

اين زن، انكار و شودمي تكرار گرفت، شكل كسي در تهاجم مخرب عادت كهآن از پس«
  .)238: 1382، (باراش »آورددرمي هميشگي عادتي صورتهب را عمل
.نبود قهر ديگر آخر هايسال ماهرخ ولي عبو، مال حرف و بود ماهرخ مال سكوت«
.)10: 1387، (وفي »بود حسيب فقط .نبود هم ساكت يحتّ

سوزن مثل كلمات .كردمي اشخسته اام زدن حرف كند كار شب تا توانستيم«
  .)80: (همان »كردندمي اشهخست و پوستش توي رفتندمي

 (همان: »بخورد نتكا توانستنمي و زدمي پا و دست عبو حرف آوارهاي زير ماهرخ«
65(.  

جاآن از را عبو توانستنمي ايكلمه هيچ ندارند. فايده هاكلمه دانستمي اما ماهرخ«
  .)115 (همان: »كند دور

ماهرخ .است ماهرخ سكوت دلايل از يكي ،حامي و گاهتكيه نداشتن و پشتيبانيبي
هايپناهيبي پناه ،عبو ةنخا ةبست حصار .برد بهره آن حمايت كنف از كه ندارد ايخانواده

دارد،وامي برنياوردن دم و درد تحمل به را او كه است اقتصادي وابستگي ديگر .تاوس
زن اقتصادي نياز شود،مي مرد به  زن وابستگي باعث ماركسيست فمينيست نظر از چهآن

برابر در زنان انفعالي نقش« .دارديم روا ستم زن به آشيل ةپاشن اين مدد به مرد كه است
عزت اوضاع، شدن تروخيم از ترس آنان، مالي استقلال عدم از ناشي تواندمي خشونت

ن: (رباني، جواديا »باشد شوهر ةخانواد از خارج حامي و گاهتكيه نداشتن پايين، نفس
1386 : 38(.  
جيبش در دست عبو ت.نيس جا هيچ پول ت.اس پول سر دعوا هميشه ما ةخان توي«
 .)31: 1387، (وفي »"ندارم" كشدمي را رشآست و كندمي

و فرياد هر از كه پاسخي ؛عبوست خشونت و رحمييب به پاسخي ماهرخ سكوت
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 حرف به را ماهرخ كندمي سعي دليل همينبه عبو .است دردآورتر عبو براي اعتراضي
  .بكشاند

 د.بده آزارش كهاين نه ند،ك بيدارش زن، يك به كند تبديلش نو از كه زدمي عبو«
  .)6: (همان »نناليد هم درد از د.نكشي هم جيغ هازنده مثل .نشد بيدار ماهرخ
  
 مردانه جهان با تعامل پ)

 ؛برابري و همدلي مشاركت، .2 ستيز. 1 تاس الگو سه اساس بر مردانه جهان با تعامل
  .تسليم و سازش .3

  
  ستيز )1-پ

 رخ يسنتّ پدرسالاري ن،آ هايجلوه و مردان خشونت صورتبه اثر اين در ستيز
 تيسنّ مرد شمايل در را عبو نويسنده .است مردسالار نظام ةنمايند راوي پدر عبو .نمايدمي
 هراس سر از بلكه ميل و طوع روي از نه خانواده اعضاي كه كشدمي تصوير به بمتعص و
 بدگماني او رهن تنها بيند،نمي را ديگران شنود،نمي حرف كه مردي .كنندمي تتبعي وي از

 پدري قالب در عبو .است بدني تنبيه و فحش شيرين زبان شناسد،يم كه زباني تنها است،
 همسر، براي و را ماهرخ همسرش خصوصهب ؛آزاردمي را فرزندانش و همسر سنتي

 از خاص نوعي تأييد زنان عليه خشونت« .نيست قائل ارزشي هايشانهخواست و فرزندان
 و تراهميتكم را زنان كه است فرهنگي -اجتماعي باورهاي از ناشي و اجتماعي نظم
 در چهچنان است معتقد و داندنمي احترام ةشايست را هاآن .شماردمي مردان از ترارزشكم
 »پرداخت آن با مقابله به خشونت با بايد شود، ايجاد زنان ةوسيلهب چالشي نظم اين

  .)21: 1387 ،(يزدخواستي، شيري
  
  تحقير و تنبيه )1- 1-پ

 خانواده پدر عبو توسط فرزندانش و ماهرخ عليه بدني، تنبيه قالب در اثر اين در تنبيه
 د.نشومي وي از خانواده اعضاي انزجار موجب پياپي آزارهاي همين .گيرديم صورت

 راوي حميرا و يابندنمي التيام آساني به ،كرده باز سر دوباره كهنه هايزخم اين كهطوريهب
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خانواده افراد تحقير و تنبيه. كندمي آينده به سفر شةتو را گزنده خاطرات اين استان،د
براي را خاطراتي و گيردمي نشانه را فرد نفس عزت و داشته دنبال به را مخربي اثرات
تلخ حوادث اين كردن كمرنگ به قادر نيز زمان گذشت يحتّ كه زندمي رقم داستان راوي
.نيست
خشونت .كرد تقسيم "رواني" و "بدني" كلي نوع دو به توانمي ار زنان عليه خشونت«
و فشار آزارنده، جنسي رفتار او، جرح و ضرب زن، به حمله صورتبه است ممكن بدني

كه است كلام و گفتار در گاه رواني خشونت د.گير صورت كاري اجبارِ مانند بدني تحميل
گوشه تمسخر، توهين، فحاشي، بددهاني، تحقير، ،ناروا انتقاد ز:ا عبارتند آن هايهنمون

...و تمسخر ر،تنفّ اعتنايي،بي خشم، از حاكي چهره حالات .نمايدمي رخ پرانيمتلك كنايه،

يا برندههجوم بدني حالت بلند، صداي آهنگ ت.اس آرام ظاهرهب رواني خشونت نوعي
غيركلامي حالات ديگر ردموا از نفرت، و غضبناك چشمي تماس و گرفتن خود به طمسلّ

  .)101: 1389، فرسالاري( »است آميزخشونت
»پيچانديم و گيردمي را گوشم شود،مي نزديك و گرفته نشانه را صورتم از جايي«
  .)17: 1387، (وفي
»خوردمي عبو از لگد چند است، گنده زيادي عبو گيوتين زير رفتن براي مستانه«
  .)82: (همان
  .)158: (همان »گرفت را موهايش و كرد حمله آذر به پريد، بيرون هپنجر از غلامعلي«

جسارت نماد آذر .شودمي اعمال آذر عليه غلامعلي جانب از ،خشونت ديگر ةنمون
راوي، مادر كه نترس دختري د.رويم بين از كودكي در و شودينم شكوفا هرگز كه ايهزنان
آرزوها ،راوي و دارد الگو حكم راوي براي كه كسي د.باش او مانند دخترش كه دارد آرزو

هايمحدوديت كه دختري .بيندمي آذر وجود در را اشنيافتهقتحقّ هايخواسته و
شدةترسيمازپيش تصوير عليه بر و نشناخته رسميت به را خودش سال و سنهم دخترهاي

ترسيم وي ةكودكان نبوغ از آرماني تصويري دارد سعي راوي .كندمي طغيان نوعانشمه
.شودمي سوخته مردسالار نظام قهر آتش در نمادين صورتبه آذر وجودي استقلال .كند
گرفتار ،ماهرخ و حميرا مانند نيز او و كندمي زندگي نابسامان ايخانواده در آذر
اعمال وي بر غلامعلي برادرش جانب از بارينا كه است قهرآلود نظام اين هايرحميبي
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تنها كه درختي همراهبه هم آن .شودمي منجر آذر نابودي به نهايت در كه تيخشون ؛شودمي
ايهزنان ابهت نماد ،گردو درخت ود.شمي محسوب آذر شخصيت لمكم و بوده پناهگاهش

بالا ازآن تواندنمي لنگش پاي با و دارد واهمه آن از خود ناخودآگاه در غلامعلي كه است
.كشدمي انتقام او از ،آذر پناهگاه ،درخت زدن آتش با نهايت در اام .برود

كلامي تحقير )2- 1-پ
و كلامي تحقير با توأم عبو سخنان ت.اس كلامي تحقير ،مردانه خشونت ديگر ةجلو
ةخانواد اعضاي د.كنمي خطاب حيواني عناوين با را فرزندانش عبو .است لفظي خشونت

بستري به خانواده فضاي و نموده عمل اين رارتك به اقدام پدر، رفتار ةمشاهد طريق از عبو
عبو به منحصر تنها كه رفتاري ؛شوديم تبديل كلامي تحقير دناخوشاين رفتار پرورش براي
را افراد عواطف و احساسات تحقير، نوع اين د.شويم ديده خانواده افراد بيشتر در و نيست
اعمال علني طوربه كه جسمي خشونت از كلامي هايخشونت از بسياري گيرد.مي نشانه
قرار تخريب معرض در را فرد شخصيت پنهاني طوربه و هستند تركوبنده و بدتر نيز شودمي
شود.مي بدل فرد شخصيت از جزئي به زشت القاب اين زمان مرور به كه حدي تا دهندمي

  .)18: همان( »داندمي اين از بيشتر گوسفند«
 .)29 (همان: »مرده ذليل شدفرويم چي بزاز اسماعيل ببين«
 .)43ن: (هما »مصرفبي يابوي تا دو شما به ارزدمي سگش بچه اين«

بدگماني )3- 1-پ
عبو خشونت دليل ترينياصل شايد .است اثر اين در خشونت از ديگر ايهجلو بدگماني

تلخ نز كام به را زندگي كه اوست ةكانشكاّ نگاه .باشد مسئله همين از ناشي ماهرخ عليه
نفرت جز چيزي بدگماني اين محصول .است آورده پديد برايش را هاييمحدوديت و هكرد
در رتنفّ و خشم ايجاد با بلكه آوردنمي ارمغان به را آرامش تنهانه كه نيست اختلاف و

شود.مي خانوادگي اختلافات بروز موجب مقابل طرف
باعث دارد، زن به نسبت مرد يتمالك حس در ريشه كه رفتارهايي مردسالار نظام در«

دفاع قيمت هر به خود ناموس از مردان .ودشمي آميزاهانت و خشن برخوردهاي پيدايش
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هايارزش و تربيتي هايمكانيزم ت.اس مقبول جامعه عرف در حفاظت نوع اين و كنندمي
  .)77: 1382، زاده(بنده »است خشونت در اساسي نقش داراي اجتماعي

  .)58: 1387، (وفي »قير مثل است سياه عبو قلب گفت ماهرخ«
تسليم و بتعص تنگ حصار در را زنان مردان كه شوديم سبب زن بر مرد ةسيطر

سعي بدبيني و بتعص با نگرد،مي زن به خود مايملك شيء چشم به كه مردي د.وادارن
ارمغان به زن يبرا را آرامش تنهاهن ،بتعص اين. درآورد خود انقياد به را او كندمي
قالب در را اشيبدگمان ةهم عبو .كشانديم آورخفقان اسارتي به را او بلكه آوردينم

جاي به عبو د.شونيم آوار ماهرخ بر وقفهيب لحظه هر كه گنجاندمي آميزهكناي جملات
وعب بدگماني د.كنمي طغيان كلامي تحقير با و گيرديم كار به را زبان سلاح بدني، تنبيه

.نرود شمس ةگرماب به ماهرخ تا سازدمي حمامي كه جايي تا اوست بينيدهن دليلهب

  .)69: (همان »را ماهرخ و شمس ةخند صداي است ديده خود چشم با عبو«
  .)69ن: (هما »نه؟ يا زديمي حرف شمس با تو ،كندمي شروع دوباره عبو«
  .)64 :(همان »"گيرندمي تحويلت نشدي، بد" نيست كن ول عبو«
رواني، عاطفي، نيازهاي برابر در كه را مردي هيچ گفت: توانمي عبو رفتار تحليل در

تهديد، تحقير، با عبو شمرد. خوب تواننمي ،باشد تفاوتبي دخترش يا همسر اقتصادي
از راوي كه جايي تا ،شودمي خانواده اعضاي بين عاطفي گسست باعث تنبيه، و بدگماني

كند.مي ياد پير حتمسا عنوانبه وي

سنتي يمردسالار )4- 1-پ
حيواني القاب با را فرزندانش .كندمي حكومت زدن زل با كه است تيشخصي عبو
كه مردي ،است مردسالار نظام ةنمايند دارد. را خود خاص هايكلامتكيه و كندمي خطاب
با برخورد در او خشونت نهايت و شودمي نمودار منزل محيط در اشمردانه اقتدار تمام

است، باليده آن در كه دارد مردسالاري فرهنگ در ريشه عبو خشونت يابد.مي بروز ماهرخ
بر كهچنان .دارند كامل نظارت شانزنانه وجود و زنان تن بر مردان ،فرهنگ اين مطابق

حس و شوندمي درك كمتر زنان مردمحور نظام اين در د.راننمي حكم اجتماعي نهادهاي
و ايكليشه راتتصو اسير مردان اين زيرا ،ودشمي ديده كمتر مرد در دوستينوع و ليهمد
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ديدن به قادر كهطوريبه ،گرفته فرا نيز را غلامعلي وجود قهر و خشم .خويشند ةپوسيد
اعضاي بين عاطفي پيوند نگرش، گونه اين پذيرد.مي و بيندمي را عبو رفتار .نيست حقايق
دهد.مي قرار  انهدام معرض در را خانواده و برده ينب از را خانواده

وي ستايش به زبان كه اوست رفتاري الگوي عبو ت.عبوس حق بر شاگرد غلامعلي
د.گشايمي

لگدي خوابيدمي شكم به اگر .آيدمي بدش او از قدرناي چرا غلامعلي فهميدينم آذر«
يا منير مثل اندفجل يا گفتيم آمد،مي بدش بود او جنس هرچه از د.زمي پايش به
  .)176: 1387، (وفي »ننه مثل اندبختدب

بچه هنوز آذر كه فتريم يادش حتي كرد،مي اشنهاديو آذر هايحرف كه بود همين«
»بود شده خلق آزار براي فقط كه زني د.شمي زن داشت يا بود زن آذر او نظر از است،
  .)180: (همان

جنسي آزار )5- 1-پ
آذر و حميرا به مراد حرمت هتك صورتهب كه است جنسي آزار ،خشونت گردي ةجلو

كودكاني ،دو آن كهاين با. است گسترده بازار تا كوچه از خشونت اين طيف و يابديم نمود
تا را آن شوم ةساي يحتّ و شونديم واقع خشونت نوع اين معرض در اما ،نيستند بيش

باعث و است زن يك فرديت و تحيثي به تجاوز آزار، اين كشاننديم خود همراه بزرگسالي
احقاق به نتواند ادامه در و شود سلب وي از انسان يك آزادي و نفس به اعتماد شودمي

به تواندنمي آن تبع به ،رفت بين از شخص يك نفس تعزّ كه زماني بپردازد. حقوقش
سلب زنان از را آزادي هايشانهنگا با مردان« بپردازد. اجتماع و خانواده در وظايفش انجام
انتظار در بيشتر زنان ،شوديم انجام مردان سوي از بيشتر نگريستن كهدرحالي ،كنندمي
واصفي،  »شوندمي دور اجتماع ةصحن از زنان ها،نگاه همين ةسيطر تحت .هستند هتوج)

  .)1388ي: ذوالفقار
فكر فرصت مراد .نه يا برويم ايممانده "حياط توي بياييد دخترها" خندديم مراد«
  .)55: 1387، (وفي »كشدمي حياط توي و گيردمي را هردويمان بازوي دهد،نمي كردن
طوربه و بوديم عاجز ديدنش از ما كه ديدمي را چيزي داشت،نميرب ما از چشم مراد«
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  .)60ن: (هما »داشت تماشا ارزش دانستيممي مبهمي

مردانه تسليم )3-پ
تسليم بر مبتني هاآن ةرابط نمايد.يم رخ منير ةرابط در مرد و زن روابط رديگ ةنمون

استقلال او .ندارد منير به كاري هيچ كه ستا عبو مقابل ةنقط مراد ت.اس زن برابر در مرد
ست.ا بيزار مراد از وجودش عمق در و نيست اام ،باشد خوشبخت زني بايد .دارد كامل
حكم او بر كه خواهدمي مردي منير .تنيس "مرد" مراد اما ،دارد نهمردا اقتدار به نياز منير
.راند

خنديديم منير .بود دستور عاشق منير و بود دستور شبيه د.بو آن از بالاتر نبود تعارف«
  .)113-112: (همان »كردمي نگاه را محسن فرمشخو و مردانه دست و

د.بشو او ةزنان شكوفايي به منجر اشمردانگي كامل بروز با كه است مردي دنبال منير
نويسنده .است مشاهده قابل خوبيبه مراد و منير روابط در زنانه وجود پنهان واقعيت ترسيم

اين منير ت.اس مردانه اقتدار خواهان كه پردازديم زن ةنهفت آرزوي بيان به جسارت با
درون ةكهن پستوهاي زا را خود ةزنان آمال ،سانسور بدون و شكنديم را جاويدان سكوت

اعتراض اشهرحمانيب تنهاييهب اش،هزنان استقلال رغمعلي منير د.زنمي فرياد تابانهيب
.گريزدمي مراد جز ديگري مرد دامان به سپس و كندمي

زنانه سبك ت)
نويسنده دهدمي نشان كه است "وفي" زباني هايلتخص از تصميمي و يتكلفّبي
محابابي كه زباني .است كرده حفظ زبان به نسبت را خود دروني و خودجوش تهوي

در راوي لحن .است اشراوي دروني حالات و نوسانات درگير و زندمي فرياد را زنانگي
باختگيتهوي و سردرگمي ،دروني خروش با كه است تشويش با توأم و بيقرار داستان،
.است كامل هماهنگي در داستان زن هايتشخصي ديگر و راوي

و خانوادگي روابط است. نگريجزئي و اطناب با توأم "وفي" هاينوشته علاوه،به
طرح به  كنند.مي حذف جملات در افعال گاهي كند.مي ترسيم جزئيات ذكر با را هاصحنه
تشبيه از هاتشخصي دروني حالات بيان براي و زندمي دست فضاها و هاتشخصي تقابل
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فرود نشتري مانند خواننده معهود باورهاي گر بر كه دارد گزنده طنزي وفي جويد.مي بهره
تصويري تشبيهات و توصيفات كوتاه، جملات از و دارد ساده زباني اثر اين در وفي آيد.مي
و نمادين و استعاري بيان تشبيهي، تركيبات در حيوانات نام از استفاده ملموس، و

گيرد.مي بهره رنث تصويري و گفتگويي هايتظرفي
را نامعقوليت و دودلي بودن، غيرخطي مثلاً زنانه، نوشتار ويژگي ايريگاراي، و سيكسو«

روال كه مفعول، - فاعل ةاقتدارطلبان تقسيم در آنان هاينوشته در و شمارندمي فضيلت
تلگرافي ساختار ،نثر و اندشده حذف اغلب هافعل نيست، خبري است زبان دستور معمول

دانندمي ايوهشي را زنانه نگارش ،نويسنده دو اين .است اشاره و تجنيس از سرشار و رددا
خالي را زمين مغرب نوشتار شناختيزبان و دستوري هايتسنّ و قراردادها پاي زير كه
راه اين از و آيديم شماربه بخشيرهاي عملي و ستا انقلابي اًماهيت زنانه نگارش .كند
: 1382، (نجم عراقي »ريخت درهم را مردسالاري نوشتار ساختار و ميجز اصول توانيم

353(.  

نگريجزئي )1-ت
چشم به نويسنده زنان ديگر آثار مانند اثر اين در دقيق توصيف و نگريجزئي ويژگي

وفي توصيفات بيشتر .كنندمي بيان را چيز همه جزييات ذكر با همواره زنان .خوردمي
هتوج با .گيرندمي شكل آن در داستان حوادث كه هستند ايكوچه و خانه فضاي به متعلق

خانه محيط در را خود وقت بيشتر كه هستند دختراني و زنان داستان قهرمانان كهناي به
.گيردمي شكل فضاها اين محور حول توصيفات كه است بديهي گذرانند،مي

پايش سياهي پلاستيكي هايهمچك و شويدمي پتو حوض كنار .كنممي نگاه ماهرخ به«
  .)37: 1387، (وفي »كندمي لگد را پتو و تاس كرده
حالا است، بيرون روسري از گوشش نصف ،كندمي خم تشت رو را سرش ماهرخ«
  .)66: (همان »است تفنگ لوله مقابل درست رخشنيم

پرحرفي و اطناب )2-ت
و شوديم اطناب ايجاد بموج داستان هايشخصيت و اشيا جز به جز و دقيق توصيف
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.باشد روزانه شنودهاي در زنان گفتاري هايشيوه در ادبي ضعف ترينرايج شايد اطناب
همين و شونديم بيان نگرييجزئ با هم با هاهمسايه روابط و داريخانه مادري، وظايف
انبي براي بستري ،راوي ةگمشد تهوي جستجوي .زنديم دامن زنانه درازگويي به مسئله
اشخاص با گفتگوها و هاواگويه ضمن در هاداستان اين در راوي .شوندمي زنانه هايناگفته
اند.پاشيده هم از كه است وجودش منفرد هايهتكّ پيوند و خويش يافتن صدد در ديگر
گاهي كه گيرندمي بهره آرامش به رسيدن و اضطراب با  همقابل براي گفتار از زنان چنينهم
.انجامديم كلام تطويل به همسئل اين

رام هايشدست با را برش و دور اشيا و چرخيدمي فرفره مثل د.بو فرز و تيز ماهرخ«
ترگربز من از كمي آذر« .)48: همان( »بود ناپخته و كند .نبود ورزيده زبانش ولي كردمي

بلندبلند و ردبمي گوش پشت را اشنكردهشانه و بلند موهاي ر.كمت هم شايد ساليك است،
  .)24 (همان: »خنددمي هرهر خودييب چيز هر به د.زنيم حرف

)Nostalgia( ژيونوستال )3-ت

به آن دنبالهب .جويدمي گذشته در را اشهگمشد هويت خويش، دروني سفر در حميرا
شده تصوير بارز صورتهب اثر اين در ژيونوستال د.رويم گورستان به و قديمي ةكوچ
راوي حال و گذشته ميان زدن پل جز چيزي ،"هاكوچه در رازي" رمان واقع رد .است

ابهام ةهال از سر و نمايدمي رخ كمكم پيوندها اين پس از كوچه اين رازآلود دنياي نيست.
با و كاودمي اشرحمانهبي ةگذشت در را حالش زمان دردهاي همواره راوي كشد.برمي

و نيست خوشايند وي براي هرگز كه خاطراتي افتد.مي ذشتهگ ياد به ايبهانه ترينكوچك
آزارد.مي نوعي به لحظه هر را او

طوركليهب .است ايشان آثار رايج موضوعات و مضامين از غربت غم و ژيونوستال«
در .است گرفته صورت گمشده هويت كردن پيدا اميد به همواره گذشته به بازگشت

زواياي در آن دنبال به كردند،مي گم را خود زمانه هويت هاتمل هرگاه تاريخي هايبرهه
گساليربز در زنان چون كه است اين كرد اقامه توانيم كه ديگري دليل .گشتند تاريخ
ياد به را هاآن دنيا، آن در غربت غم هستند، خود پيرامون در هاييمحدوديت دچار

  .)98: 1388، (حسيني »اندازدمي كودكي آشناي روزهاي
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داستان بودن دالان در دالان )3-ت
هاستداستان بودن تودرتو يا بودن دالان در دالان زنانه، سبك هاييويژگ از يكي

زمان در زن پيكر يافتن امتداد و تكثر ياد به را ما ،متن در موجود دتعد و عتنو اين«
دارد، را بسط و قبض قابليت كه زنانه پيكر كه است اين د.اندازمي زايمان و بارداري
جااين در .)68: 1386، (غذامي »يابدمي امتداد نه كندمي تغيير نه كه مردانه پيكر برخلاف

مسافرت از ماهرخ كه جايي در د.افت داستان ياد به داستاني، روايت طول در راوي نيز
و حمام در ماهرخ شستن رخت ماجراي داستان، اين روايت ضمن در راوي گردد،يبازم

.كندمي بازگو كامل طوربه مادرانه، محبتي با را حميرا كشيدن آغوش در بارننخستي

باراولين .كرد تهيه دوربين جايي از مسعود ...برويم ماهرخ پيشواز به همه شد قرار«
فقط ماهرخ .بوسيدندمي و كرده بغل محكم را يكديگر نفر دو دم.دييم را فرودگاه كه بود
جلو لباس از كوهي و بود نشسته دوش زير س.شم حمام توي هم آن كرد، بغلم باركي

دست ،شستن از اما بود برداشته خراش هايشدست ت.شسيم و شستمي و بود رويش
ناگهان كه شد چه دانمنمي بعد م.اترسيده قدرچه ديد لابد و كرد بلند را سرش .داشتبرنمي
  .)90-89: 1386، ي(وف »داد فشار اشهسين به محكم را سرم و كرد بغلم

پدر شود.مي نگريسته ترديد ةديد به عبو و راوي ميان دختري و پدر روابط كه جاآن
اين به داستان راوي حميرا، .كندمي منقلب را ايبيننده هر او وضعيت و است مرگ حال در

رييادآو ضمن داستان راوي جااين در كند. درديهم او با تواندنمي اما ،است واقف حقيقت
كند:مي روايت گونهاين و افتدمي عبو رفتار و گذشته ياد به ناگهان خاطرات

گل مثل هايشپلك ميرد.مي تمساح يك مثل نه، پيرمرد يك مثل ميرد،مي دارد عبو«
ديگر پيرمرد بيند.مي را دنيا نيمهنصفه و كندمي بلندشان زحمتبه اند.شده سنگين خشك
  .)1 (همان: »من به حتي ندبز زل چيزي به تواندنمي

سرش از كردن نگاه عادت ماهرخ و شود ديده خواستمي آورد، جوش عبو روز يك«
و بازويش روي بود گذاشته را سرش بود. كشيده دراز پهلو به آشپزخانه وسط بود. افتاده
گودي به صورتش، به زد زل و پلكيد ماهرخ بر و دور برگشت، و رفت عبو بود. شده ول

عبو دادند.نمي نشان واكنش و بودند خاموش همه بدنش اعضاي پاهايش. به كمرش،
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كه آدمي مثل ماهرخ روي انداخت را خودش و شد خم بعد درمانده، ؛سرش بالاي ايستاد
  .)1(همان: »زد بدجور زد. و زمينيسيب گندة گوني يك روي شود تلپ يكدفعه

هنتيج
اثر اين در وفي كه دهدمي نشان محورزن قدن منظر از "هاكوچه در رازي" رمان بررسي

.است پرداخته زنانه سكوت و دارينهخا ازدواج، ل:قبي از ايهزنان هايتجربه بيان به
تكرار كه منفعل، است زني كرده، ترسيم هايشنوشته خلال از نويسنده كه زني تصوير
ديگري بارز مصداق به را او همسرش هايتخشون و هاهيتوجبي و خانگي كار ةروزمر

»the other« در عشق خلأ از نوعي به هريك داستان اين هايزوج .است كرده تبديل
هاييجازدوا به پدري، ةخان نامطلوب شرايط از گريز در و برنديم رنج زناشويي زندگي
د.شوينم حاصل بهبودي شانزندگي وضعيت در نيز ازدواج از بعد اما دهند،مي تن تحميلي

ايابژه تماهي زن و رسيده اوج به داستان قهرمان ةزنان انفعال داري،هخان ةربتج در
)Object( خانه آرامش حفظ براي انفعالي حضور اين كه كندمي نمايان خوبيبه را خود

در .داردوامي نياوردن بر دم و لتحم به را او كه است اقتصادي وابستگي ديگر .است
ستيز اين .است حاكم داستان هايجزو زندگي بر ستيز الگوي ه،مردان دنياي با تعامل مبحث

جلوه جنسي آزار و سنتي مردسالاري بدگماني، كلامي، تحقير تحقير، و تنبيه صورتبه
و سكوت با و دهندمي تسليم و سازش به تن ،هاخشونت اين برابر در زنان د.كنمي

و مراد زندگي در تنها .كشانندمي يتباه به اندكاندك را شانزنانه وجود خودسانسوري،
تحت الگوي دو از يك هيچ نويسنده اما شود،مي تسليم زن برابر در مرد كه است منير
و مشاركت با توأم و دو اين بين ايرابطه به و ندارد باور را آن عكس و زن بودنسلطه
از وفي زبان كه دهدمي نشان زنانه سبك منظر از اثر بررسي ت.اس معتقد دليهم

تشويش با توأم و قراربي داستان، در راوي لحن .گيرديم سرچشمه وي دروني خودجوشي
در داستان زن هايتشخصي ديگر و راوي باختگيتهوي و دروني تلاطم با كه است

و نگرييجزئ پرحرفي، و اطناب :چون هاييشاخصه اثر اين  در ت.اس كامل هماهنگي
خورد.مي چشمبه هاروايت بودن دالان در دالان و ژيكونوستال بيان دقيق، توصيف
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و يداستان عناصر پرداختو  نييتبكاركرد عنصر گفتگو در 
صادق چوبك ي"هاگوركن"كوتاه  داستان ييساختار روا

2يداالله شكري1عباس سعيدي،

چكيده
ديمف و ؤثرم ياهرم ،در داستان ياز عناصر كاربرد يكيعنوان گفتگو به عنصر

عمل به دادنشكل داستان، عناصر گريد پرداخت در را سندهينو توانديم كه است
نمودن روشن يبرا را نهيزم و دينما ياري اثر ةيمادرون و رنگيپ نييتب و يداستان

به .سازد فراهم اثر يهاتيشخص يدرون يايدن به ورود و داستان موضوع و تم
عنصر نيا يريكارگ به ةنحو ليتحل و داستان در گفتگو عنصر يبررس جهت نيهم
سنجش يبرا يملاك توانديم كه است يالفهؤم داستان، در سندهينو يسو از

با مقاله، نيا در. شود قلمداد يداستان اثر كي خلق در سندهينو يناتوان اي ييتوانا
صادق چوبك در استفاده از كرديرو يبه بررس سندگانينو ،مهم نيتوجه به ا

اقدام "قبر اول روز" داستانمجموعه از "هاگوركن"گو در داستان كوتاه گفت
عنوانبه ،داستان در عنصر نيا از يو ةاستفاد شگرد كردنروشن با و ندانموده

ييتوانا ،داستان در عنصر نيا كاركرد و معاصر يسينوداستان ياول نسل ةسندينو
.اندداده قرار محك مورد را يو يپردازداستان

.چوبك صادق ها،گوركن ،داستان كوتاه گفتگو، عنصر :هادواژهيكل

دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه سمنان.. 1
تاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه سمنان. (نويسنده مسئول)اس. 2

  26/07/96تاريخ پذيرش:   15/12/95تاريخ وصول: 
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مقدمه
يريگاست كه شناخت درست و بهره يداستان عناصر نيترمهم از يكي گفتگو عنصر

ياري ،ميبدون دخالت مستق يعمل داستان شبرديرا در پ سندهينو توانديمناسب از آن م
.بخشد روين و تحرك اثر به ،يستانعناصر دا گريپرداخت د كنار درو  دينما

داستان يهاتيشخص انيم صحبت ،اصطلاح در و مكالمه يمعنا به لغت در را گفتگو
را ييتوانا نيا داستان در گفتگو« .)468: 1376 ،يرصادقيم ،254: 1375 داد،( اندكرده فيتعر
گسترش به اثر يهاتيشخصاز زبان  سندهينو يهاشهيافكار و اند يةارا كنار در كه دارد

يهاتيشخص ميرمستقيو به طور غ )254 :1375(داد،  »دينما اقدام هيمادرون و رنگيپ
هاآن ياجتماع و يخلق و يروان ،يجسمان تيخصوص و كند يمعرف مخاطب به را داستان

.بگذارد شينما معرض در را
ذهن در تيواقع پندار جاديا ،يداستان اثر كي خلق در سندهينو ةعمد كار كه آنجا از
؛يضرور است يامر اثر يهاتيشخص به يزندگ و اتيح يةما دنيبخش ،است خواننده
يزندگ در مهم يجزئ عنوانبه گفتگو عنصر از درست ةاستفاد با سندهينو نيبنابرا
تا را خواننده و دينما فراهم را تيواقع نيا خلق بستر و نهيزم توانديم اثر، در هاتيشخص
را تيقابل نيا داستان در گفتگو واقع به. بكشاند داستان يهاتيشخص با يپندارهمذات مرز
هاآن اتيخصوص و رفتار اعمال، يمعرف و هاآدم يشخص حالت فيتوص و شرح با كه دارد
گونهنيا توانيم رونيا از. بپردازد اثر كي يكترهااكار يوجود تيشخص يسازبرجسته به

يسازگار ،دهديم جلوه يواقع را داستان يهاتيشخص كه يلعام نيمهمتر كه كرد عنوان
يگفتگوها ةارائ در سندهينواست كه  جهتنيهمبههاست. آن تيها با شخصآن يهاصحبت

ها توجهلهجه اناًيكلمات و اح يلحن ادا رات،يداستان به كاربرد لغات، اصطلاحات و تعب
يهاتيشخص خود، يگفتگوها در يغن حمصال با انتخاب منابع و كنديم يسع ،نشان داده

.دينما ميترس اثر در سخنانشان خلال از را يقيحق
خصوصبه ي،ادب اثر كي خلق در سندهينو ييتوانا شناخت يهاراه از يكي رونيازا
از عنصر گفتگو در داستان يريگدر بهره يو يو شگردها كردهايرو يبررس ،كوتاه داستان
است.
از ياست كه با آگاه يسندگانياز جمله نو "چوبك صادق" يرانيا سندگانينو انيم در
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از آن در آثار خود اقدام نموده يريگبه بهره ،عنصر در پرداخت داستان نينقش و كاركرد ا
داده است. عنصر قرار نيخود بر دوش ا يهااثر را در داستان تيروا ةاست و بار عمد

با رانيا يداستان اتيادب اول نسل سانيونداستان نيتراز برجسته يكيعنوان به يو
كاركرد و نقش بر يآگاه و اشراف و كوتاه داستان ذات و تيماه به نسبت كامل يآگاه

زده دست يسينوداستان ةويش و فن و اصول نظر از قدرتمند يآثار خلق به ،داستان عناصر
گريد سندگانينو از روترشيپ ،رانيا يداستان اتيادب در ديجد يسنت نهادن رو فرا با و
گذاشته است. شيفرم و محتوا را به نما يةارا اسلوب از ياتازه يهاوهيش ،خود عصرهم

وجه مانند چيآثار خود به ه يروابط داستان ميو تفه نييداستان و تب انيب ريدر س چوبك
يةپا آثار خود را بر يفضا ،نداشته هيتك ييروا يهابر سنت ،احمدآلو  تيهدا ،زادهجمال

يدرون يهاييگوو تك يذهن يهاو داستان را با قضاوت بخشديگفتگو و مكالمه سامان م
در چوبك يهاداستان از يبرخ در عنصر نيا كهيطور. بهبرديم شيبه پ هاتيشخص
سانينوداستان انيم در كه استكرده خلقرا  ياژهيو يالگو ،داستان يتيروا اصول با بيترك
ي. در اكثر آثار چوبك مضمون و محتوااست گانهيو  رينظيب ،رانيا رمعاص اول نسل
يهاييگوتك قياز طر رنگيو پ تيمانند شخص ،اثر گريعناصر د نيچنو هم هاانداست
وشده  يدر داستان معرف شانيگفتگوها نيچنها در اثر و همآن يذهن يو تداع هاتيشخص
گفتگوها و يةارا و داستان تيروا در ميتقمس حضور عدم با سندهينو و ابدييم تكامل

ريو درگ روها و احساساتشان روبهبا آن ميخواننده را مستق ها،تياحساسات و افكار شخص
يعنصر به چوبك يهاداستانو گفتگو در  الوگيكه سبب شده است تا د ياوهي. شسازديم

از اساس داستان و اساس يعنوان جزئو به شودبه روابط داستان بدل  دهندهشكل و ياساس
.دگردقلمداد  تيچارچوب روا

با و است داده نشان يخاص توجه گفتگو عنصر كاركرد به خود يهاداستان در يو
و يمعرف ،يداستان يهاتيو پرداخت شخص ياثر، معرف يةمادرون نييتب به آن از يريگبهره

ستان در چارچوبو خلق حوادث و روابط دا يوقوع داستان، معرف ةپرداخت صحن
.زنديم دست رنگيپ مندساختار نظام

،داستان در آن يكاركردها و گفتگو عنصر از  چوبك درست و قيدق شناخت واقعبه
پرداخت بار عنصر نيا حيصح يريكارگ به با تا است نموده فراهم يو يبرا را نهيزم نيا
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و دينما محول گفتگو عنصر بر را مخاطب با متن ارتباط ،نهيزم جاديا زين و داستان ييروا
.دهد پوشش را يداستان گريد عناصر پرداخت آن قيطر از

لهئبيان مس
درصدد "هاگوركن"عنصر گفتگو در داستان كوتاه  يبا بررس  سندگانيمقاله نو نيا در

دهند و قرار يعنصر مورد بررس نيرا در استفاده از ا سندهينو ييتوانا زانيهستند تا م
از ،عناصر داستان گريد نييتا چه حد توانسته است در جهت تب سندهيكه نو دنيمشخص نما

.ديامر موفق عمل نما نيعنصر گفتگو بهره ببرد و در ا
:است روروبه فرضشيپ الاتؤس نيا با مقاله نيا

است؟ چگونه داستان در گفتگو گاهيجا. 1
ت؟اس زانيم چه به داستان در گفتگو عنصر از استفاده بسامد. 2
است؟ ديمف داستان عناصر از كي كدام نييتب در گفتگو. 3
داستان ييروا زبان و اثر طيمح داستان، يهاتيشخص با گفتگو يسازگار و مناسبت. 4
است؟ حد چه تا
برده بهره گفتگو عنصر از ،داستان يهاتيشخص پرداخت و يمعرف در سندهينو ايآ. 5

است؟
را هاآن درستپاسخ  ،اثر در خلال مقاله نيا يبررسدر تلاش هستند تا با  سندگانينو

.ابنديب

قيتحق ةنيشيپ
است شده ياشارات هاكتاب از يبرخ در داستان در آن كاركرد و گفتگو عنصر مورد در
موارد اشاره كرد: نيبه ا توانيكه م

گفتگو و يهايژگيو يكه به بررس يرصادقيجمال م "داستان عناصر"كتاب  در
آن اشاره شده است. يهاوهيش

يهاتيشخص ينقش گفتگوها در معرف ،يونسي ميابراه "يسينوداستان هنر"كتاب  در
.است شده يبندطبقه آن يهايژگيو و داستان
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به يسينوداستان يتئور يةارا بر علاوه آن در كه يبراهن ارض "يسينوقصه" كتاب
.پردازديم زين چوبك يهاداستان از يتعداد يبررس
انواع گفتگوها و يبه معرف ديد ةيكه در بخش زاو يمحمود فلك "داستان تيروا" تابك

.كنديداستان اشاره م تيكاركرد آن در روا
مقالاتبه  توانيم زيآثار چوبك ن ليو تحل داستان در گفتگو عنصر كاركرد مورد در

:كرد اشاره ريز
،يانيطغ .قهيحد يهاتيروا ساختار و رنگيگفتگو، كنش و پ عنصر سه گاهيجا. 1
؛22 شماره ،1387 زمستان ،يادب يهاپژوهش ،زهره ،ينجف ،اسحاق
،ميمر مقدم، ييرزايم، يعل ،يدريح ،قاسم ،ييصحرا .يهقيب خيتار در عنصرگفتگو. 2
؛226 شماره -1391 زمستان و پاييز
نامه وبتيمص ي،مثنو تيروا سه در ياعراب و فهيخل تيگفتگو در حكا. 3
اتينامه ادبپژوهش ،فاطمه ،يمحمود، ميمر غ،يتجهان يليخل .اتيالحكاجوامع

؛7 شماره - 1389 زييپا ،يميتعل
.چوبك صادق "صبور سنگ" در ذهن سيال جريان كارگيري به وهشي بررسي .4

،1390 تابستان ،)ادب بوستان( پژوهي شعر ، سپهري، عسگر، معصومه،محمد ،طاهري
؛2، شماره 3 دوره
يو انسان يمجله علوم اجتماع ،سوداآتش يمحمدعل چوبك، يسينوداستان وهيش. 5

؛42شماره  1384 ،رازيدانشگاه ش
پرتو در "بود مرده اشيلوت كه يانتر" داستان ليتحل( يوجود شةياند و چوبك. 6
- 1394 زمستان ،يپژوه ادب ،جعفر ،يفسائ ،فرامرز خجسته، .)سمياليستانسياگز ةفلسف

؛34 شماره
زاده، آقاگل ،اصغر ،ياحمد ،چوبك صادق "ريتنگس" رمان ياسيس گفتمان ليتحل. 7

مطالعات، محمدرضا گانه،ي يجواد ،ينعليحس ،يقباد ؛يمحمدعل ،يليخل ،فردوس
؛36 شماره -دهم سال ،1393 زييپا ،ارتباطات و يفرهنگ
روز،يپ ،صبور سنگ رمان بر هيتك با چوبك صادق يهاداستان يهاهيمادرون. 8

54 شماره - 1386 تابستان شناخت، ، غلامرضا
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،يزارع ن،يغلامحس ،يمدد كاظم، ،يموسو اوش،يس داستان در گفتگو عنصر يبررس. 9
؛92 بهار سوم، شماره اول، سال ،يداستان مطالعات يتخصص نامهفصل  ،يفخر

زبان يهاپژوهش رضا،يعل لو، ينب فرائدالسلوك، يداستان عناصر ليتحل و يبررس. 10
دوم سال د،يجد دوره اصفهان، دانشگاه يانسان علوم و اتيادب دانشكده ،يفارس اتيادب و

.1389 زييپا، 3 شماره

يبررس و بحث
گفتگو عنصر) الف

يواحد تيشخص ذهن در آزادانه تر،گسترده طوربه اي هاتيشخص انيم در كه يصحبت
ندارد وجود كلامي باختين نظر از. شوديم دهينام گفتگو رد،يگيم صورت يادب اثر هر در
پيوند هم به را هاآن سه هر كه موقعيتي از و شنونده با اشرابطه و او موقعيت گوينده، از كه
در تنها و تنها را معنا يريگشكل اساس نيباخت .)120: 1373باختين،( باشد جدا ،دهدمي
كي به يپاسخ كه دانميم معنا را يزيچ من«: ديگويم و دانديم ممكن ييگفتگو ينديفرآ

 )122: 1387 ن،يباخت(» ندارد ييمعنا ست،ين يپرسش چيه يگوپاسخ چهآن. باشد پرسش
و ابزارها ريسا و ستين مستقل و يبعدتك داستان، ديگر عناصر  برخلاف گفتگو عنصر«

: 1391 مقدم، ييرزايم ،يدريح ،ييصحرا( »دهديم قرار خود شعاع تحت را يداستان عناصر
 پوريمهد( شده متن در سندهينو حضور كاهش باعث عنصر اين از درست استفاده .)51

و گذارديم شينما به را هيمادرون و دهديم گسترش را رنگيپ )186: 1368 ،يعمران
 داد، ،463: 1376 يرصادقيم( برديم شيپ به را يداستان عمل و كنديم يمعرف را هاتيشخص
  .)351 :1369 ،يونسي( نمايدمي ارايه داستان در را لازم اطلاعات چنينهم و )254: 1375
به تا است درصدد مخاطب بر خود داستان يرگذاريثأت يبرا همواره اثر كي سندهينو
مخاطب انيم يپنداراتهمذ حس راستا نيا از تا بزند دست ريباورپذ ييهاتيشخص خلق

يهاكيتكن قيطر از معمولاً سندهينو رويكرد اين در. دينما تيتقو را داستان تيشخص و
يهاتيشخص يصدا دارد وجود متن در كه ييصداها تمام نيب از كنديم يسع يخاص
خدمت در كه است يابزار ،گفتگو نيبنابرا. برساند خواننده گوش به رساتر را يمحور
معرض در را هاآن كه هاستتيشخص يصدا نيا و دارد قرار يپردازتيخصش و تيشخص
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  .)51: 1391 مقدم، ييرزايم ،يدريح ،ييصحرا( دهديم قرار خواننده قضاوت
 و يروان ،يجسمان تيخصوص يعني هاتيشخص عمده ةصيخص سه ييبازنما با گفتگوها

 قتيحق از ياجلوه داستان به و سازديم برجسته را هاآن يوجود تيشخص ،ياجتماع
 پردازديم داستان يهاآدم يشخص حالت فيتوص و شرح به داستان در گفتگوها. بخشديم
 گريد يسو از. شوديم واقع ثرؤم هاتيشخص اتيخصوص و رفتار و اعمال يمعرف در و
 به توانديم اثر در هاتيشخص يدرون ييگوتك كاربرد و گفتگو عنصر رب سندهينو يةتك

  . دينما يانيشا كمك هاتيشخص درون به ورود و داستان موضوع و تم نمودن روشن
 سندهينو كه است ييهاكيتكن از يكي مختلف يفضاها در متفاوت يهالحن از استفاده

  .)51: همان( پردازديم يفضاساز به هم و يپردازتيشخص به هم آن قيطر از
 يبرا را امكان نيا گفتگو شود،مي انتخاب داستان كي يبرا كه يديد هيزاو نوع هر در

 قيطر از درواقع. دينما ترميم را ديد ةيزاو آن يهاتيمحدود تا آورديم ديپد سندهينو
 داستان منطق براساس كه ياطلاعات كه است داستان يهاتيشخص نيماب يگفتگوها

 باعث كنش، ينوع ةمثاببه گفتگوها. شوديم گوبازباشد،  يراو يآگاه ةطيح در واندتينم
 ؛ستين يراو نگاه به معطوف كه يعيوقا نيچنهم. شوديم هاتيو شناخت شخص ييبازنما

شاهد آن  تواندينم يو مكان ياز نظر بعد زمان اي ستيشاهد آن واقعه نبوده و ن يراو يعني
  . كنديم دايپ تينيخواننده ع يگفتگو برا قياز طر ،واقعه باشد
  : از عبارتند داستان در گفتگو يهاوهيش و هالفهؤم انواع
  ذهن. اليس انيجر ،حديث نفس ،)الوگيد( ميمستقو  يرونيب يگفتگو ي،درون ييگوتك

  
 يدرون ييگوتك) 1-الف

 با  (Dialogue)گفتگو ينوع (Interior Monologue) يدرون ييگوتك اي يدرون گفتار
 انوشه،( »شوديم اندهينما و فيتوص تيشخص ذهن در هاشهياند گذر آن، با« كه است خود

 دادننشان و يبررس براي داستان در وگوگفت نوع اين از نويسنده. )178: 1381
 از كه است ياوهيش ،يگويتك روازاين. كندمي استفاده هاتيشخص يدرون يهاشكشمك
 پرداخت هاآن يدرون يهاكشمكش دادننشان و هاتيشخص يبررس هب توانيم آن طريق

 هاتيشخص حالات ترينپنهان و زيباترين معمولاً كه )94: 1392زارعي،  مددي، موسوي،(
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است معاني تداعي دروني گوييتك اساس. آيديدرم نمايش به نوع اين طريق از زين
تراكم به را خود يجا زمان، ةوستيپ يلتوا و بيترتروش  نيا در« .)303: 1387 نياز،(بي

خّرأت و تقدم براساس نه داستان يهاتيشخص ذهن در كه دهديم يخاطرات ةديتندرهم
هم در كاملاً ندهيآ و حال گذشته، و است افتهي نظام ،تجربه عمق زانيم براساس كه يزمان
و افكار ساسات،اح تمام تواندمي دروني گوييتك« .)7: 1383 ات،يب( »اندختهيآم

را او ساختمند و منطقي افكار فقط يا و دهد بازتاب خود در را شخصيت ذهن هايتدعي
طور به تواندمي خواننده آن كمك به صورت هر در .)303: 1387 نياز،بي( »شود شامل

پيرامون محيط به نسبت شخصيت هايواكنش و احساسات و افكار جريان در غيرمستقيم
شگرد اي وهيش نيا در .)303: همان( كند دنبال را او هايانديشه مسير و گيرد قرار خود
يذهن زمان و) يكيمكان زمان اي اديبن ساعت ،يرونيب زمان( ينيع زمان انيم تقابل« ،يادب
كواكب« كهمعنانيابه. )109: 1381 ،يم( »دارديديكليتياهم)يعاطفاييدرونزمان(

حوادث و تيشخص ذهن مختلف يهاهيلا در كرارشوندهت ياصل يهامضمون با يعاطف
ذهن. شوديم يزمان يتوال نيگزيجا گذشته، در خود خاص عمق با كي هر آن، با مرتبط

يزمان خّرأت و تقدم به توجه بدون گذشته، به دنيشياند هنگام خود، گفتار از شيپ سطح در
رخدادها نيا از كي كدام كهنيا به بسته ،حال زمان از شانيكينزد و يدور و عيوقا نيا

مختلف اعمال از آن با مرتبط عيوقا ةتود همراه به را واقعه آن باشد، شده يتداع شيبرا
  .)12: 1383 ات،يب( »كنديم احضار

)الوگيد( ميمستقو  يرونيب يگفتگو) 2-الف
شگرد نيادر متن. گرچه  "نقل") به صورت ييگومونولوگ (تك اي الوگيد آوردن

نظر به شينما يورا يزيچ كه است يشكل به اما دارد محض شينما به قيعم يشياگر
  .)319: 1387 از،يني(ب» من بود ياتفاق زندگ نيبدتر ليس نيكامران گفت: ا«مانند  ؛رسديم

نفس ثيحد) 3-الف
و افكار ت،يشخص كه است آن خود با زدنحرف اي ييخودگو اي نفس ثيحد

و شود باخبر او مقاصد و اتين از يتماشاچ اي خواننده تا اورديب زبان به را خود احساسات
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با نفس ثيحد تفاوت«. شودبه خواننده داده  تيشخص مورد در ياطلاعات قيطرنيبد
كهيدرحال كند،يم صحبت بلند يصدا با تيشخص نفس ثيحد در كه است آن ييگوتك
  .)418-417: 1376 ،يدقرصاي(م »گذرديم او ذهن در هاگفته يدرون ييگوتكدر 

ذهن اليس انيجر) 4-الف
"مزيج اميليو"از ابداعات  )Stream of Consciousness( ذهن اليس انيجر«

نيا بارنينخست يبرا او. است) م 1842- 1910( ييكايآمر مشهور شناسو روان لسوفيف
1890 الس در كه )Principles of Psychology( يشناسروان اصول كتاب در را اصطلاح
  .)29: 1389 ،ي(محمود »برد كار به است نوشته
آن انيجر در كه كوتاه داستان و رمان تيروا در است يكيذهن تكن اليس انيجر

شكل يداستان تيكه در ذهن شخص را ييهايتفكرات و تداع ها،تمام احساس سندهينو
  .)301: 1387 ،ازيني(ب آورديكاغذ م يرو ليو تحل حيتوض اي ريبدون تصو رد،يگيم

يدرون ييگوتك گنگ و دهيچيپ انيب شكل و زيآماغراق نوع ذهن اليس انيجر« واقعبه
در. )94-79: 1388 ،يو نور اني(رضوان »است دور به يزبان و يذهن انسجام از گاه كه است

با را مخاطب ،داستان يهاتيشخص يذهن حالات ثبت با دارد يسع سندهينو وهيش نيا
ماًيرا مستق تيعواطف و خاطرات شخص ها،شهياند لانيس و سازد آشنا هاآن يذهن تجربه
  .)144-121: 1389 ،ي(محمودبگذارد  شيبه نما
انيپايب انيجر ،يآگاه سطوح يتمام از است يبيترك« ذهن اليس انيجر واقع به

و قيعم اتيذهن تا كنديم تلاش كه هاانعكاس و هايتداع خاطرات، افكار، احساسات،
ريتصو به كندي دهسازمان را احساسات و عواطف ،ذهن كهآن از شيپ را آگاه ةيلا ،ماقبل
نشيگز و يوستگيپ وحدت، فاقد همواره ذهن اليس انيجر يبازساز جهينت در. بكشد
  .)35 و 312: همان( »است فكر نظارت تحت اتيذهن

:ديگويم آن نييتب در و كنديم ادي "يشيپرزمان" عنوان تحت روش نيا از "كادن"
وقوع بيترت نيب اختلاف به اشاره يبرا ،مدرن يشناستيروا در كه است ياصطلاح«
.روديم كار به شود،يم عرضه ما به كه ياثر طرح در هاآن نظم و داستان يدادهايرو

اي جلو به حركت و) بكفلش( عقب به بازگشت: دارد ياساس شكل دو يشيپرزمان
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 )495: 1390-1389 كوپا،( »ينگرشيپ
ارائه گنگ و دهيچيپ شكل در ييگوتك ةويش اگر معتقدند نظرانصاحب از ياريبس
ييگوتك زيآماغراق نوع واقع در كه نامنديم ذهن اليس انيجر را ييگوتك نوع نيا شود،
به همان تيشخص يدرون ييگوتك وه،يش ني. در ا)44: 1382 ،ي(فلك است ميمستق يدرون
  .)45 :(همان شودينوشته م د،يآيذهن م كه به يشكل

در يكاردست با سندهينو كه روشن، يدرون ييگوتك برخلاف ذهن، اليس انيجر در
ذهن در كه را چهآن هر يكاردست بدون يراو سد،ينويم را او درون ت،يشخص ذهن

فتگ توانيم رونيا از. است گنگ و نامنسجم خاطر نيهمبه. كنديم تيروا گذرديم
آن، در كه است عواطف و هالحظه ها،يتداع ةگسستهمدر ةمجموع ،ذهن اليس انيجر
  .)46(همان:  گذرنديم هم از ناخودآگاه و خودآگاه يهاهيلا

قبر اول روز داستان مجموعه) ب
داستان مجموعه يمعرف) 1-ب

ني. اديبه چاپ رس يتوسط انتشارات علم 1344در مرداد  "قبر اول روز" كتاب
را نامهشينما كي و اهداستان كوت ده ،ياصفحه وهشتيوسستيدوداستان كوتاه مجموعه

اول روز زك،يخپاچه ،يخاكستر زيچ كي ل،گهدست ،ياشهيش چشم ها،گوركن يهانام با
خط شاملو هفت "گريد ةويش"همراه  ،يخوابيب شب كي ،يفروشعروسك همراه، قبر،
شده است. ميتقد "روزبه"ك به فرزندش صادق چوب يكه از سو شوديم

نام نيهم با مجموعه نيا كوتاه داستان نيششم از را خود عنوان كه قبر اول روز كتاب
در همان سال به چاپ زمانهم و آخر چراغ كتاب انتشار از قبل ماه چند است، گرفته
است. دهيرس

و يپردازصحنه در فياز توص يريگبهره مجموعه نيا يهاداستان برجستة شاخصة
يدرون يايو دن يفكر يفضا ليو تحل هيبه تجز سندهيگام با آن نوهم كه است يفضاساز
يزندگ ميتمام توان خود را بر ترس هاانداست نيدر ا او. زنديدست م زين هاتيشخص
وجدان ييبازنما مورد، دوبار افراد فرودست جامعه معطوف داشته و تنها در ذلت
مجموعه، چوبك ني. در ااست داده قرار خود كار دستور را ظالم و مولمت يهاتيشخص
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خود قرار تيرا محور فعال يو متعفن ساختار اجتماع فيخود روابط كث گريد آثار چونهم
.كشديم ريبه تصو يوصف يانيموجود در سطح جامعه را با زبان و ب يهايساماننابه ،داده

اثر دوبا  سهيچوبك خصوصاً در مقا يسندگيورة اول نود يهابا داستان اسياثر در ق نيا
برخوردار ياز قدرت و انسجام چندان "بود مرده شيلوط كه يانتر"و  "يبازشبمهيخ"

تيقرار دارد و خواننده با خلاق يتردوره قبل او در سطح نازل يهانبوده، نسبت به داستان
را خود هممجموعه چوبك باز  نيا در«. يستن روبهرو هاانداست نيدر ا يريچشمگ
شتريب در مجموعه نيا يهاداستان. نديبيم يرانيا يزندگ سكة بد يرو فيتوص از ريناگز
اما در دو ؛است متمركز محروم طبقات و نوايب مردم مختلف يهاجنبه بر ،خود يهابخش

نظر كه به يو مال يموفق اجتماع يهاتيچوبك در روان شخص ،مجموعه نيداستان بلند ا
»پردازديهستند به جستجو م يدائم يوجدان خود در گفت و شنود يبا ندا رسديم

  .)199: 1380 ،ي(دهباش
يهااست كه در داستان يقيهمان حقا انيب يهمه جا در پ ثرا نيدر ا يو«

پنهان ريدر پشت پردة تصو "بود مرده شيلوط كه يانتر"و  "يبازشبمهيخ" يهامجموعه
  .)27: 1354 ،(نكوروح »او واگذار شده بود ينيزبيها به خواننده و تك آنمانده بود و در

يهايزشت ميترس چون ينيمضام ارائة شاهد گريد بار مخاطبان اثر نيا انتشار با
يروان يهاچالش و يفكر يهايريدرگ جامعه، بر حاكم فقر ييبازنما ،ياجتماع
عنوان ابزاربه ييدورو و اير ورتبل و يرونيب يليتحم مصائب و مسائل با هاتيشخص
هادر داستان سندهينو يافراد، از سو ياجتماع يها در نظام زندگبه خواسته يابيدست
در سندهينو ياز سو اتريتر و پومنسجم يدر ساخت نيمضام نيا ن،ياز ا شيكه پ هستند
ينيآن بازآفر بارنيتفاوت كه ا نيمورد توجه قرار گرفته بودند. با ا يشهاداستانديگر 

به سنده،ينو يمجموعه مانند آثار قبل نيا يهادر داستان ،ميمفاه نيزنده و ملموس از ا
.خورديچشم نم

لحاظ به يچنانآن يشهامت و جسارت گونهچيمجموعه ما شاهد ه نيدر ا ليدل نيبه هم
سندهينو يسو از قصه ييروا ياديبن چارچوب و نيمضام طرح و ساخت در تيخلاق

زكيخچهها و پادو داستان كوتاه گوركن ،مجموعه نيا يهاداستان انيدر م اما يستيم؛ن
توانيو م دارد يشتريب يبرتر ،اثر از جهت ساخت و مفهوم يهاداستان گريد به نسبت
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چوبك قلمداد نمود. يتراز با آثار قبلمجموعه و هم نيموفق ا يهاداستان وها را جزآن
يبرخوردار از ساختار .است جسورانه و نو يمضمون با ياستاند ،هاگوركن داستان

را در قالب ياجتماع يگرو ستم يذهن يهايكه نابسامان يقو ييچارچوب روا ومنسجم 
ندرتو به كشديم ريناتوان داستان به تصو تيدر قبال شخص ييكوچك روستا ياجامعه

.كرد دايپ يفارس معاصر كوتاه يهاداستان انيم درآن  يبرا يانمونه توانيم

هاگوركن داستان) 2-ب
داستان ةخلاص) 1- 2-ب

مردم. دارد شكم در يفرزند و استاست كه باردار  يالعقلناقص و وانهيد دختر جهيخد
و يبدبخت ةيما خود يخراف يباورها براساس رانامشروعش  فرزند و يو وجود كه ده

يكودك شوند و سع نيتا مانع از تولد ا كننديتلاش م دانند،يم آن مردم و روستا يبدشگون
يمردم خرافات شةيببرند. تمام فكر و اند نياز ب مانيقبل از زا يقيرا به طره بچ نيدارند ا

پس از تولد كشته ايو  دياين ايزنده به دن ،كودك نيمعطوف بر آن است تا كه ا ،روستا نيا
بردن نيب از يبرا يحتو  زننديتك مك ،داده قرار آزار مورد را دخترك رونيا شود. از
ديشا تا بزند شخم را نيزم تا كننديم وادار را او و بندنديم آهنرا به گاو جهيخد ،كودك

.فتديب اشبچه قيطر نيا از
منيبد پاقدم ،يخركچ مرد. به اعتقاد خوابديم يخركچ يمرد لةيطو در هاشب جهيخد

از شوهرش ليم برخلاف يخركچ زن اما. است شده لهيطو در او خر يماريب باعث جهيخد
.اورديب ايرا به دن اشبچه تا كنديم كمك او به مانيزا هنگام و كنديم مراقبت جهيخد

دختر كي كه را خود متولدشدةتازه فرزند دمدهيسپ ،لهيطو در مانيزا از پس جهيخد
به زنده ياچاله در را بچه و روديم روستا كنار جنگل يسو به و رديگيم آغوش در ،است
و رسنديم سر هاژاندارم كند،يم دفن جنگل در را كودك جهيخد كهآن از پس. كنديم گور
كودك قتل جرم به را او سپس و كننديم دايپ را بچه چاله، درون يهاخاك زدن كنار با

.برنديبه پاسگاه م ،نموده ريدستگ
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ديد ةيزاو) 2- 2-ب
.شوديم تيكل روا يدانا وةيسوم شخص و به ش ديد ةيوها با زاگوركن داستان

داستان يگفتگوها يو محتوا يژگيو ي)  بررسپ
به سندهينو ميمستق اشارة اي ندهيگو نام ذكر با عموماً داستان نيا در گفتگوها ةارائ

كلمه، كي اي عبارت كي قيطر از الوگيد هر آغاز در و است همراه سخن ندةيگو
و الؤس صورت به عموماً گفتگوها نيا. اندشده كيتفك گريكدي از هاگالويد ندگانيگو

نيا اعمال با سندهينو. دهديم ليتشك پاسخ و پرسش را هاآن ييمعنا بار و بوده جواب
در ياواقعه اي حادثه كي با ييارويرو از پس را خواننده ،داستان از مرحله هر در روش
اثر ةيمارا با درون يال و جواب، وؤبه مدد ارائة س نموده، خارج تعجب و ابهام از اثر،

ييو از چرا سازديو آشكار م نييتب يو يرا برا يو روابط داستان كنديم ريمواجه و درگ
.دينمايم ييرازگشا هاتيشخص يرفتارها

داستان در شدههيارا يگفتگوها) 1-پ
مورد كيكه  خورديشم ممورد استفاده از عنصر گفتگو به چ ششها داستان گوركن در

و يرونيب يمورد به صورت گفتگو پنج و جهيتوسط خد يدرون ييگوآن به صورت تك
(ژاندارم و مرد رهگذر، مرد داستان يفرع يهاتيشخص نيبگفتگوها  ني. ااست ميمستق

موران پاسگاه) به صورت پراكنده و مجزا ازأو همسرش و م يخركچ جه،ينانوا و خد
.شوديم ارائهاثر  تيروا ريدر مس گريكدي

ميمستق و يرونيب يگفتگو) 1- 1-پ
جهيخد و نانوا يگفتگو) 1- 1- 1-پ

سنده،يتوسط نو اثرفضا و صحنة وقوع  فياز توص پسداستان  يريگشكل ةآستان در
در يشعر گريكدي ييصداهم و ييآواهم باكه  شنوديروستا را م يهابچه يصدا مخاطب
.خواننديم جهيهجو خد
كه دنبال او راه افتاده و يدر حال ،ه دوره كردهبازار د ةراست انيرا در م جهيخد هاآن
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:خواننديم را آواز نيا صداهم زنند،يپشت سرش دست م
»داره حرومزاده بچة هو هو/  داره مزادهوحر بچة هوهو«
وانندهخ ،داشته داستان يفضاساز در يثرؤم نقش داستان آغاز در صدا نيا شدن دهيشن

.سازديم روروبه يرعاديغ طيشرا و رمنتظرهيغ يتيوضع ااثر ب تيرا در آستانة روا
اثر، تيروا تيموقع كه ابدييدرم داستان آغاز از سطر نيا خواندن از پس خواننده

نيا علت كه رديگيم شكل او ذهن در الؤس نيا آغاز همان در و است يرعاديغ يتيموقع
اشاره كه چند هر باشد؟ توانديم يزيچ چه جهيخد به نسبت روستا يهابچه يسو از رفتار

نموده، دور يقضاوت و يزنگمانه هر از را خواننده ذهن ،آواز نيا در حرامزاده بچه داشتن به
يهابچه يرفتار از سو نيعلت بروز ا ياوجود بچه كه دينمايم معطوف سمت نيا هب

.است جهيروستا نسبت به خد
و نانوا نيبدو نفرة داستان  الوگيد نياول ،اثر يتيآستانة روا نيا يريگاز شكل پس

شده، داده پاسخ مخاطب يذهن الؤس اثر، در گفتگو نيا ارائة با. شوديم ارائه جهيخد
.شوديم نييتب مخاطب يبرا ده يهابچه يسو از رفتار نيا بروز علت كامل طوربه

رسديم يينانوا دكان به كند دور خود از را هابچه تا كنديم يسع كه يحال در جهيخد
در نانوا. كنديم نگاه خوانشيپ يرو يهانان به و ستديايم يينانوا شخوانيپ مقابل و

:ديگويم دهد،يم جهيخد به را ينان كهيحال
تيبرا يتا فكر هيتولت مال ك يگيچرا نم ؟يتركمون بزن يخوايم يآخه تو ك«
چرا حرف! دختر يندت.... تو چقده سرتقرسرت بشو زهيبر يآب ميكني. وادارش مميبكن
 .)11-10: 2535 ،(چوبك» دهه؟ نيمال هم ه؟يباباش ك آخه ؟يزنينم

تا از كنديم يسع اصرار با و پرسديم جهيخد از نانوا روز هر كه است يالؤس نيا
فراوان نان را يگو با گرسن دهديبه نانوا نم يجواب چياما دخترك ه ؛حرف بكشد جهيخد
.دهديقورت م دهينجو

آن قياز طر ،مخاطب مشخص شده يداستان برا يريگگفتگو مدار شكل نيا در
و به علت شوديدهندة اثر آشنا مو واقعة شكل هيداستان و كل قض انيده با جرنخوان

مات وو نانوا از كل است. لحن گفتگو ساده برديم يپ جهيروستا با خد يهابچه يبدرفتار
.كنديخود استفاده م انچون سرتق، تركمون زدن، توله و.... در سخنهم انهيعام يعبارات
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و داستان ياصل تيشخص يمعرف از پس ،اثر نيآغاز نقطة همان در الوگيد نيا
در داده رخ اتفاقات و حوادث با را خواننده سنده،ينو توسط اثر يريگشكل يفضا فيتوص

.سازديم آماده اثر ادامة در يداستان روابط يريگيپ يبرا را او ذهن و دينمايم آشنا روستا
و به شوديم انيب نانوا يسو از يپرسش صورت به و دلسوزانه يلحن با الوگيد نيا

.پردازديم جهيعلت رفتار كودكان روستا با خد يسازشفاف
با اما ؛كندينمو روستا را بازگ يهاعلت رفتار بچه ،ميگفتگو به صورت مستق نيا البته
ذهن خواننده ،است داده رخ او يبرا كه ياحادثه و جهيخد طيشرا به ميرمستقيغ يااشاره

مخاطب، ذهن يسازو در كنار آن با آماده دهديپاسخ خود سوق م افتنيرا به سمت 
يبرا را يو بر شدهليتحم تيموقع درك و داستان ياصل تيشخص با ييآشنا نةيزمشيپ

در جهيخد مورد در را هياول خام اطلاعات الوگيد نيا واقع به. دينمايم فراهم اثر خوانندة
داستان ةيمادرون يريگشكل يمحور كانون با را خواننده و دهديم قرار مخاطب ارياخت
.كنديم آشنا
انيجر و داستان طرح اتيكل با را خواننده ،اثر آغاز در كه است يعنصر گفتگو نيا
كه ياتفاق انيو ب جهيخد يكنون تيسربسته به موقع يابا اشاره نموده، آشنا يداستان عمل
مخاطب روشن يروستا را برا يهابچه ةرفتار خصمان لياو رخ داده است، دل يبرا
ميترس را جهيخد به روستا مردم يجمع نگرش روح ،خود تيكه در كل ي. رفتارسازديم

هاآن زعمبه كه را يكودكان با دخترك نيران انحوة برخورد پدر و ماد ميرمستقيغ ،نموده
ليداستان را تشك ةيماكه اساس درون ي. برخورد و نگرشدينمايبازگو م است، گناهكار

ياجامعه. كشديم ريتصو به را زدهخرافات ياافراد جامعه انيم يفقدان روابط انسان ،داده
نوع هر مناسبات نيا در و است داده قوام يخراف يباورها ةيپا بر را خود مناسبات كه

تمام كه دهديم پرورش خود در را يمردمان و دينمايم قلمداد موجه را زيآمشقاوت رفتار
افتهي قوام يپرستخرافه و خرافه براساس كه عقل و منطق ةيپا بر نه يزندگ در شانيباورها
ندارد. در بر جهيچون خد ييهاانسان يبرا مكنت و رنج جز يحاصل اعتقادات نيا و است
سندهيشده است. نو ميبخش تقس دونانوا در داستان به  ياز سو نيآغاز الوگيد نيا

ملال و ينواختكياجتناب از  يمرد نانوا در داستان، برا ةيكوتاه اول الوگيپس از ارائة د
در الوگيد حجم شيافزا و ييگوادهيز از ممانعت و اثر در يطولان يگفتگو از يناش
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طوربه شود،يم اثر در گفتگو يروحيب و يزدگدل باعث كه داستان نيآغاز صفحات
در سطور بعد ارائه جهيخد يموجز را از شكل ظاهر يفيتوص ،شده داستان وارد ميمستق

قابل لمس يارتباط ،شدهميدر صحنة ترس جهيخد تيحالت چهره و موقع انيو با ب دهديم
فيتوص نيو پس از ا كنديبا مخاطب برقرار م گالويد ندةيگو تيگفتگو و شخص انيرا م

.دينمايو نقل م رديگيم شيادامة سخنان مرد نانوا را در داستان به پ
.بود چرب و چرك تنش پوست. بود نشسته گل تشك گردنش و صورت رو«
ورچه ورچه سرش پشت و رو شيپ. كردندينم ولش هابچه. بود بسته كووره شيهاتدس
:خواندنديم و دادنديم هلش. كردنديم

دارد حرومزاده بچه هوهو
  .)11 :(همان »داره حرومزاده بچه هوهو
را او يظاهر شكل نانوا، مرد يگفتگو دوم قسمت ارائة از پس سندهينو ،ادامه در

:كنديم خارج داستان از را) نانوا(مرد  تيشخص نيا آن، از بعد و نموده فيتوص گونهنيا
  .)11 :(همان »شديم پابپا دخل پشت ياپيپ و بود رلاغ و لاقيد نانوا«
كه همان باردار جهيخد يدر زندگ ياوقوع حادثه ييگفتگو به بازگو نيا يكل طوربه
يبه شكل جهيخد تيشخص باخواننده را  در آستانة شروع اثر و دارداشاره  ،است يشدن و

.سازديآشنا م يكل

نانوا  سخن ندهيگو
ميمستقيگفتگو  گفتگو نوع
زيآمدلسوزانه ترحميگفتگو ساده با لحن  زبان و لحن

داستان در كاركرد
ةيدرونما يريگشكليمخاطب با كانون محورييداستان و آشناهيماطرح و بنييبازنما
در روستا، يو طيبه شرا ميمستقريغ ياو اشاره جهيخام در مورد خد ياطلاعات هياثر، ارا
.اثررنگيپنييتبجه،يودكان روستا با خدعلت رفتار كيسازشفاف

در كاركرد
يپردازتيشخص

تيشخص با مخاطبييآشنانةيزمشيپجادياجه،يخداسفبارتيوضعفيتوصويمعرف
داستانياصل

ييمعنا(بار  مضمون
)خاطرات و يواژگان

شده هيراا نانوايسوازانهيعاميواژگانباويپرسشصورتبهسادهيلحنباگفتگونيا
.است

مخاطبيپندارهمذاتخلقيبرايعاطفنهيزمجاديا  يژگيو
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ييكودك روستا دو يگفتگو) 2- 1- 1-پ
دو انيم كه) الوگينفره (د دواست  ييشده در داستان، گفتگوارائه يگفتگو نيدوم
با هاآن زياز كودكان علت رفتار قهرآم يكياز  ،ي. پسركشوديم برقرار ييروستا پسربچة

:پردازديمرفتار  نيا هيتوج دركودكانة خود  تيو كودك براساس ذهن پرسديرا م جهيخد
.ديپرس شيكه تو دهنش بود گاز زد و از بچة پهلو دست يجيهو كونة هاآن از يكي«
كرده؟ كار چه دختره نيا -
حرومزاده تو شكمشه. بچه -
ه؟يچ حرومزاده بچه -
.هيك سين معلوم باباش -
ه؟يك ستين معلوم يك يبابا -
.بچه حرومزاده يبابا -
ست؟ين معلوم چرا -
...سيمعلوم ن نكهيا يبرا -

  .)12: (همان....» كرد پرت دخترك طرف به را جشيهو كونة پسرك سپس
. كودك درشوديم بازگو داستان در موجز و كوتاه يعبارات و ساده يزبان با گفتگو نيا

كودكان گريرفتار خود و د يبرا يهيرا توج جهيخدجواب پسرك، نامشروع بودن فرزند 
يترهابزرگ يهاآموزه "ستين معلوم باباش"پاسخ كه  نيو با ا كنديروستا عنوان م

ده چون پدر كودك مشخص يبزرگترها يهاطبق آموزه يعني. دينمايروستا را بازگو م
انجام دهند و با جهيخد با خواهنديرا كه م يستيها حق دارند كه هر رفتار ناشاآن ست،ين
و آزار تيچرا كودكان روستا به اذ دانديو آزار او بپردازند. پسرك نم تيراحت به اذ اليخ
رفتار ناآگاه است و نيا يياز چرا زين دهديكه به او پاسخ م يو كودك پردازنديم جهيخد

است دهياور رسب نيحرامزاده دارد به ا يابچه جهياست كه خد دهيشن گرانيتنها چون از د
يشكل به و يجمع توافق كي در روستا ياهال گريد كه يكار. كند تيرا اذ جهيخد ديكه با

در گفتگو نيا ارائه. داننديم محق آن انجام در را خود و زننديم دست آن به تريرانسانيغ
از يناآگاه و جهيخد با خود رفتار نوع بر كودكانآگاه نبودن  بر است يديكأت ،داستان
طور به را روستا بر حاكم فرهنگ نادرست ساختار و بافت كه يرفتار. كار نيا انجام علت
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.دينمايآشكار م داده، نمود برجسته
و كننديم قلمداد خود يبرا يافهيوظ عنوان به را جهيخد تياذ و آزار روستا كودكان

طابق با خواستهروستا و م يگام با روح جمعبه طور ناآگاهانه هم يجمع تيجنا كيدر 
ايو  ابنديكار را در نيعلت ا يدرستبه كهآن بدون. ندينمايم شركتدر آن ده  يترهابزرگ
درست از رفتار خود داشته باشند. يشناخت
داشته روستا يهابچه رفتار رنگيپ نييتب در ثرؤم ينقش كوتاه يگفتگو نيا مجموع در

.دينمايم بازگو خواننده يبرا داستان در را هاآن رفتار زشيانگ ،يديكل يعنصر عنوانبه
اثر در هابچه رفتار ليدلا ميمستق ييبازگو از را سندهينو ،مؤثر كاركرد نيا با گفتگو نيا
.دينمايم ازينيب

ييروستاكودكدو سخن ندهيگو
ميمستقيگفتگو گفتگو نوع
كوتاهيعباراتوسادهيگفتگو با زبان زبان و لحن

داستان در كاركرد

جه،يخدعلت رفتار خصمانه كودكان باييبازنما
رفتار نوع بر كودكان يآگاه عدم بر ديتاك
و جهيخد قبال در ييروستا جامعه يذهن يفضا و بافت ميمستق ريغ ميترس

ياصلتيشخصبادهياهاليجمعروحخصومتيينمابزرگ
دركاركرد

ده مردم نيب در جهيخد فيضع و شكننده تيموقع ميترس يپردازتيشخص

ييمعنا(بار مضمون
)خاطرات و يواژگان

يآگاه عدمودهكودكانيذهنيايدنميكودكانه به ترسيگفتگو با زباننيا
پردازديمخودرفتارييچراازهاآندرست

جهيخدبادهكودكانخصمانهرفتارهيتوججهتدريپاسخ يژگيو

رهگذر مرد و ژاندارمگفتگوي  )3- 1- 1-پ
و "دوش به تفنگ ژاندارم" نياست كه ب يالوگيشده در داستان دارائه يگفتگو نيسوم

با و اندافتاده راه جهيخد دنبال روستا يهابچه كه يهنگام. شوديانجام م "رهگذر مرد"
.كننديصحنه عبور م نياز كنار ا يهمراه با رهگذر يژاندارم كنند،يم هو را او بلند يصدا
:ديگويم ژاندارم به روستا، يهابچه رفتار و جهيخد دنير با درهگذ
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 و دست تو شكمش يجور نيهم وقته يليخ. نداره زدن تركمون اليخ كهنيا مثل -«
 .پاشه

 ه؟يك مال بچش نشد معلوم آخرش -

  .شده ييايدن عجب ه،ييبالا ده تو يجوون هي مال گنيم. سين نجاهايا مال -
 .شه نفله شمبچه ،بره زا سر خودش كنه خدا. رفته يچ همه از بركت و ريخ -
 ده نيا تو دختر نيا چقده ؛ارهينم در سر خدا يكارا از آدم وقتا يبعض لال زبونم -
  .فتادين كه فتادين بچش بازم خورد؟ كتك
 يغلامرضا مش كه نبود شترشيب ماه دو يكي هنوز. بود خورده يخال كتك يكاشك -
 بچه نباس گفتيم. كنه شخم واسش نيزم كه آهن گاو هب بسش بردش اكلاهيس مالك

 جون هفت سگ مثه. فتادين بچش كرد يكار هر. بزنه وول مردم يپا و دس تو حرومزاده
 .داره

 چه. كرد خوب كرد يكار هر. گهيم راس شناسمشيم. هييخدا با آدم غلامرضا مش -
  بود؟ يجور

 ميرفت ستوان سركار با. رهيميم داره هاكلايس تو يدختر هي كه دادن خبر پاسگاه به بله -
 خود. بودن ورش و دور هم يدهات تا چند. رهيم ازش خون افتاده مزرعه تو ميديد اونجا
 بسه شيخ به غلامرضا مش شد معلوم ميكرد يمحل قاتيتحق. بودش هم غلامرضا مش

 ميبرگشت هم ما و رفت در دخترك ميديد بعد .افتاد بچش كه خدا شكر ميگفت همه. بودش
 .)13 -14 :(همان »فتادين شمبچه نشد يطور. پاسگاه
 جهتو به دارد يشتريحجم ب ،شده در داستانارائه يگفتگوها گريگفتگو نسبت به د نيا

 نيا كاركرد نيشتريب. دارد ياژهيو تياهم ،دينمايكه در داستان به خواننده ارائه م ياطلاعات
 بر روستا مردم يسو از كه است يماتيناملا و ثحواد تيروا و انيب داستان، در گفتگو
 حضور از روستا مردم يتينارضا بر است يديكأت نيچنهم و است شده وارد جهيخد
 هاآن ،داشته روستا ياهال يخراف يباورها در شهير كه يمخالفت و يتينارضا. ده در جهيخد
 نيا قي. خواننده از طررددايوام جهيخد به نسبت يرانسانيغ و معاندانه يواكنش بروز به را

و به  برديم يپ جهيبودن خد منيبر بد يروستا مبن ياهال يگفتگو به اتفاق نظر جمع
  . شوديواقف م جهيمردم ده با خد زيآمشقاوت ياز رفتارها ييهاگوشه
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خواننده و زنديم دست جهيخد مورد در ياطلاعات ارائة به گفتگو نيا قيطر از سندهينو
.رديبم اشحرامزاده كودك با جهيخد كه دارند آرزو ياهال يتمام كه فهمديم آن مدد به
سخن و تصور نيده بالاست و با ا ياز اهال يكه پدر كودك جوان كننديروستا گمان م ياهال
يو با فرافكن ندينمايآمده پاك و مبرا فرض مشيروستا را از گناه پ يخود و اهال ينوعبه

به نام غلامرضا ي. فردندينمايم يرا مقدس و مطهر معرف ساحت خود ،يگريگناه به د
ينديهر اتفاق ناخوشا كهآن ترمهم و شود سقط اشبچه تا است بسته آهنرا به گاو جهيخد

.كننددر روستا مرتبط  جهيبه حضور خد يآن را به نحو دهديكه در ده رخ م
برگرفته يوصف يرا با عبارات گفتگو نيدر داستان طرف ،گفتگو نيقبل از ارائة ا سندهينو

يمرد ژاندارم را بدون ذكر نام و سندهي. نودينمايم يها به خواننده معرفآن ياز شكل ظاهر
تفنگ به دوش و يژاندارم« .كنديم يصورت معرفنياو بد يو تنها با اشاره به شكل ظاهر

گفتگو بدون ذكر نيدر ا هاتيشخص يشده از سوسخنان ارائه». به دست يادستمال بسته
يسينوهيها را به صورت گوآن سندهياند و نوشده كيتفك گريكديبا خط از  ندگانينام گو

روستا و ياهال يفكر يفضا نييدر تب يثرؤگفتگو كاركرد م نياست. ا كردهاز هم جدا 
كه از ييكامل بلاها ييها دارد و در كنار آن با بازگوآن يخراف ياعتقادات و باورها يمعرف
عمل داستان اثر را ريداده در سوارد شده است، حوادث رخ جهيروستا بر خد ياهال يسو
.دينمايخواننده بازگو م يبرا

رفتار انيب و روستا ياهال نادرست و يخراف افكار از برداشتن پرده با گفتگو نيا
درد و منطق،يب و زدهخرافات يافهيطا يوحش روح ميترس و جهيخد با هاآن يرانسانيغ

يبه خاطر زندگ جهيمدت خد نيكه در ا كشديم ريمخاطب داستان به تصو يرا برا يرنج
ارائه شده است. ياساده و محاوره يمردم تحمل نموده است. گفتگوها با زبان نيا انيدر م
انيب با كه يداستان عمل گسترش و بسط جهت در است يثرؤم عنصر گفتگو نيا

ازينيهمراه با ب ،داده شتاب اثر يجلو به رو حركت به داستان در موجود عيوقا و حوادث
عمل يشرويپ و يريگشكل به اطلاعات، ةيدر ارا مياز دخالت مستق سندهيساختن نو

به ،و حجم تيكم نياطلاعات در ا ةارائ نيا گريد ياما از سو ؛كنديم كمك يداستان
مبدل ساخته كنندهخسته ييپرگو كيعنصر گفتگو را به  ،گفتگو لطمه وارد نموده تيشفاف

و يراو كردن پنهان يبرا سندهينو رسديم نظر بهگو كه هنگام خواندن گفت ياست. به طور
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گفتگو نيبا خواندن ا رايز ؛است نموده ارائه اثر در را گفتگو نيا ،مخاطب به اطلاعات ةارائ
به ياديز اصرارحال  نيا اما با ،واقف هستند عيوقا اتيگفتگو به جزئ نيكه طرف ميابييدرم

مكث و چيكه بدون هنيا جالبآن دارند.  اتيواقعه و جزئ دنيو دوباره شن ييبازگو
دنيمنتظر شن اي زنندياطلاعات دست م نيا ييزگوبه با پياپيدر گفتار خود،  يافاصله

به يامر سبب شده است تا گفتگو تا حد نيطرف مقابل هستند. ا يهاقولاخبار و نقل
بود بهتر. باشندو زنده  ايفاقد روح پو هاالوگيشود و د دهيو ملال كش ينواختكيت سم
حضور كوتاه و اندك يزمان مدت به ولو ،تيشخص دو نيا سخنان فاصلة در اثر يراو
و تيموقع ميترس و فيتوص اي و هاآن يظاهر شكل از يحاتيتوض ةارائ با و افتييم

تا شديكار باعث م نيا .ديبخشيم خاتمه گفتگوها ياختنوكي نيا به ،داستان وقوع صحنة
از هاتيشخص و ابديگفتگوها تناوب  تمير تيدو شخص نيسخنان ا انيوقفه در م جاديبا ا
شوند. ازينيب مكالمات نيا سرهم پشت و ياپيپ نقل

و هيماندرو نييتب و داستان گسترش در كه يثرؤم نقش وجود با گفتگو نيا يعبارت به
از ساختار و ،بوده مخاطب با ملموس ارتباط يبرقرار ييتوانا فاقد دارد، اثر رنگيپ

يتصنع يينماتجاهل و ييگوادهيواسطة زامر به نيا ديبرخوردار است. شا يتصنع يچارچوب
حاصل ظن نيا رونيا از و شنونديم كه باشد يسخنان به نسبت گفتگو طرف يهاتيشخص

به توجه و التفات نه اثر در سندهينو يسو از گفتگو نيا ارائة از هدف بسا چه كه شوديم
اثر كه تنها به جهت آشنا نمودن خواننده از چند و يساختار فن يليو تكم يباشناختيز جنبة

. نكتةاستشكل ممكن  نيترو راحت نيترعيبه سر جهيخد يموجود در زندگ عيچون وقا
يكل حادثه و ماجرا ييبر بازگو سندهينو اصرار ،دارد تياهمگفتگو  نيكه در ا يگريد

كه است يالوگيد نيتربرجسته گفتگو نيا كهنيا به توجه. (با است الوگيد نيداستان در ا
را اطلاعات نيا از ياريبس توانستيم سندهينو كه يحال در). است شده ارائه اثر انةيم در
اي يذهن يازاءهامابه لةيوسبه آن از بعد چه و گفتگو نيا از شيپ چه ،داستان طول در
بر ميمستق گونهنيا را اطلاعات نيا انتقال بار و دينما داستان وارد اثر، در موجود ينيع

در يعمل رفتار و واكنش كي وقوع ميترس و شينما ديشا. نگذارد گفتگو كي تنها دوش
ستتوانيم ،يفرع يهاتيشخص اي ياصل تيشخص ذهن در خاطره كي مرور اي و داستان
عنصر در نياز بار ا يگفتگو كم كند و بخش كي نيرا از دوش ا يرساناطلاع نيا حجم
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از يقسمت يبرا يمناسب نيمخاطب با حوادث را به دوش بكشد و جانش يجهت آشناساز
يو معرف نييدر جهت تب يكاركرد يگفتگو نقش نيا يدر اثر باشد. به طور كل الوگيد نيا

داستان دارد. رنگيو پ هيمادرون نييو تب ياثر و معرف يداستان، فضاساز ياصل تيشخص

ژاندارمورهگذرمرد سخن ندهيگو
ميمستقيگفتگو  گفتگو نوع
ياساده و محاورهيگفتگو با زبان زبان و لحن

داستان در كاركرد

تيو روا جهيرفتار نادرست مردم ده با خدييبازگواثر،رنگيپوهيدرونمانييتب
روستا مردم يتينارضا بر ديتاك ،ياهال از يكيتوسط  جهيسته شدن خدب شيبه خ
و اعتقادات يمعرف و روستا ياهال يفكر يفضا نييتب ده، در جهيحضورخد از

يداستان عمل گسترشوبسطاثر،حوادثييرواميترسها،آنيخرافيباورها
در كاركرد
يپردازتيشخص

از ياهال نفرت ميترسده،مردمنيبدرجهيخدفيشكننده و ضعتيموقعميترس
كودكشوجهيخدمردنبهدهياهالليتماوجهيخد

ييمعنا(بار  مضمون
)خاطرات وي واژگان

داستان ييدر ساختار رواسندهينوياز سوادياطلاعات زهيبه جهت اراگفتگو
فاقد هاالوگيد و است شده دور گفتگو تيشفاف از و درآمده ييپرگوبه صورت 

.استزندهوايپووحر
يخرافيباورهاده بر اساسياهال يخصومت جمعييبازنما  يژگيو

همسرش و يخركچ مرد – ميمستق يگفتگو) 4- 1- 1-پ
است همسرش با يخركچ مرد يگفتگو است، شده ارائه داستان در كه يگريد يگفتگو

يناراحت آلودغضب يلحن با كوتاه الوگيد نيا. شنوديم لهيطو درون در را آن جهيخد كه
يخراف افكار و اعتقادات و دهديم نشان او ةليطو در جهيخد حضور از را لهيطو صاحب

.كنديم بازگو داستان در مخاطب يبرا را او
:دينمايم هيارا داستان در گونهنيا را گفتگو نيا سندهينو
كرد.صاحب آلونك و زنش تو گوشش راه باز  يگفتگو لهيتو آلونك بغل طو از«
كارم از بركت. بمونه من هيخون تو اديب شكمشه تو حرومزاده هيبچ كه يكس خوامينم -

؟يشد غافل خدا از مگه ؟يبركت چه": بود داده جوابش رزنيپ و بود گفته رمرديپ. رهيم
تو لهيطو گوشة پهن تخت رو اديم شب تا شب كه آدم الف هي. مونهينم لهيطو نيا تو سگ
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"ره؟يم كارت از بركت خوابهيم

كه فردا ه؟يچ يبرا نايا پس. شهيم سقط داره خرم. رفته كارم بركتگفته بود:  رمرديپ و
به دختر و بود نگفته چيه رزنيپ و شهيم ناخوش خرمم يكي اون. تا دو شنيم زد ونمترك
 .)16: (همان »....بود مانده رهيخ سقف گرفتةغم و متروك دهيكش رنج يرهايت

يخراف يباورها ةيدانسته، بر پا منيرا بد جهيافراد روستا خد گريند دمان يخركچ مرد
.دانديم شيخو يشقاوت و بدبخت ةيرا ما لهيدر طو جهيخود حضور خد

يلحن يدارا ،داستان برقرار شده است يفرع تيدو شخص نيهنگام بگفتگو كه شب نيا
در موضع قدرت نشان را نسبت به همسرش يخركچ رمرديپ يخوباست و به زيآممشاجره

.دهديم
"بود داده جوابش رزنيپ" ،"بود گفته رمرديپ"گفتگو را با عبارت  نيطرف سندهينو

نموده است. كيتفك گريكديها را از مكالمة آن قيطر نيمشخص نموده و از ا
،در داستان داشته رمرديو پ رزنيپ تيدر پرداخت شخص يثرؤگفتگو كاركرد م نيا

گفتگو نيا قي. ما از طردينمايكاملاً آشكار م جهيها را در مورد خدات آنافكار و اعتقاد
و برعكس او دانديم منيرا بد جهيكه خد ياست خرافات يآدم يخركچ رمرديكه پ ميفهميم

و برخلاف كنديم تيمراقبت و حما جهياست ساده و مهربان كه از خد يزن رمرد،يهمسر پ
.ستين لهيدر طو جهيهمسرش مخالف حضور خد

را هاتياحساسات و عواطف شخص يراحتبه و دارد شيآلايساده و ب يگفتگو زبان نيا
.دهدياز خلال عبارات و كلمات خود نشان م

همسرشويخركچمرد سخن ندهيگو
ميمستقيگفتگو  گفتگو نوع
زيآممشاجرهيلحنوشيآلايبوسادهيزبان باگفتگو زبان و لحن

نگاه نوع ييبازگوو)همسرشويخركچ(مردداستانيفرعتيشخصدويمعرف  استاند در كاركرد
 جهيخدبهنسبتهاآناعتقاداتو

در كاركرد
يپردازتيشخص

از ياهال نفرت ميترسده،مردمنيبدرجهيخدفيضعوشكنندهتيموقعميترس
كودكشوجهيخدمردنبهدهياهالليتماوجهيخد

يينامع(بار  مضمون
)خاطرات و يواژگان

خود بطن در و استآلودهغضبوتندگفتگونيادر شدههياراواژگانوزبان
دهديمنشانرايمردخركچخشم

يخركچمردنگاهازجهيخددانستنمنيبد  يژگيو
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پاسگاه مورانأم - ميمستق يگفتگو) 5- 1- 1-پ
داستان انياست كه در پا ييگفتگو الوگ،يموجود در اثر به صورت د يگفتگو نيآخر

و جملات آن معمولاًدارد  عيتند و سر يگفتگو لحن ني. اشوديافراد پاسگاه برقرار م انيم
.استكوتاه 
در آغوش گرفته از روستا به سمت جنگل رااو  كودكش، آمدن ايدن به از پس جهيخد

پاسگاه يچوب قكاتااو را از  يژاندارم ،پل كنار ده ي. هنگام عبور از روكنديحركت م
پل عبور كرده خود را به يهراسان از رو جهي. خددهديم ستيو به او دستور ا نديبيم

موفق گري. ژاندارم پاسگاه كه دشوديسحر گم م ةگرفتمه يو در هوا رسانديجنگل م
دخترك به سمت جنگل افتني يافراد پاسگاه را خبر كرده، برا ند،ياو را بب شودينم
.رونديم

كرده است: ارائه داستان در صورتنيبد را گفتگو و صحنه نيا داستان سندةيون
نزار اندام دختر. شديم پا به پا پاسگاه يچوب اتاقك تو دست به تفنگ يژاندارم«

يروشن هواهيسا ي... كشاند و از لا نبود پاسگاه كه ابانيخ يسو آن به را خود بچگانة
شد. كيگرفته سحر به پل نزدمه

گوش دختر خراش خورد. به تكاپو افتاد و تند ةپرد "!سايوا يهس كه همونجا" -
.ديدو

پل او را در آغوش يسنگ واري... د خورديم يدختر سكندر "زنميم يوانس اگه" -
.ديماند و جنگل او را بلع يو سپس پل خال ديكش

... برو زود به يقربونل ي: قربونلدي... سرش را تو راهرو هل داد و داد كش ژاندارم
مثه گلوله از پل گذشت و زد به ،تو بغلش بود يزيچ هيزن كه  هينفر  هيسركار ستوان بگو 

جنگل.
چيه خوبه اديم در كفرش ميكن دارشيب كار نيا واسه اگه".... گفت: باز قهي ژاندارم

"...مينگ

سر برهنه رفت تو وباز قهي..... ژاندارم نجايا ارشيب زود و كن داريب نگهبانو برو پس
مثه. «ديپرس يسرجوخه هولك "بود؟ باش يچ بود؟ يك"...  سرجوخه برگشت كيزود با 



85 □ 61- 90 صصعباس سعيدي و ...  ... كاركرد عنصرگفتگو در تبيين و پرداخت عناصر داستاني و 

»بود دستپاچه يليخ. جنگل به زدتو بغلش بود.  يزيچ هيزن بود حتماً زن بود اما  هي
  .)24 :(همان
ستنگهبان پاسگاه و ژاندارم پاسگاه ا انيم يانيپا يبخش از گفتگو نيگفتگو اول نيا

.شوديتوسط نگهبان پاسگاه ارائه م ،پل يبر رو جهيخد نشد دهيكه بعد از د
جادينگهبان پاسگاه ا يرا برا ييدهايساعت از شب شك و ترد نيزن در ا كيحضور 
ينجاي. تا ادهديرا به مافوق خود خبر م انيجر نيا ،كه مشكوك شده است يكرده، در حال
شب بازگو شده و يكيدر تار جهيخد تؤيه از رموران پاسگاأشك م و يگفتگو نگران
قتياز حق نديآيها درصدد برم. آنشوديم انياز ماجرا ب يتفحص و آگاه يها براتلاش آن

ماجرا آگاه شوند.
با وارد كردن سندهي. نواستدر داستان  يو بستر وقوع حادثة بعد نهيزمشيگفتگو پ نيا

نقطة فرود اثر را فراهم يبه سو يعمل داستانبستر حركت  ،موران پاسگاه به داستانأم
موران پاسگاه خبرأو م يفرع يهاتيشخص زياتفاق را به مخاطب و ن كيو وقوع  دينمايم
.دهديم

.شونديوارد جنگل م جهيپاسگاه به دنبال خد مورانأم
نگاه هاآن سر پشت و بود ستادهيا جاش سر نگهبان. پل يسو به رفتند سه هر«

طرف، اكبر تو هم برو نيتو برو ا ي. قربونلنيمنو صدا كن نيكرد دايشو پ.... اگر ردكرديم
.»اونطرف
جهيكنند. خد دايرا پ جهيخد شونديپاسگاه پس از جستجو در جنگل موفق م مورانأم
دست جهيخد ننديبيكه م يها وقتلحظه بچه را زنده به گور كرده است. ژاندارم نيدر ا
وجوكه در دست داشته است پرس ياهمراه ندارد از او در مورد بقچه يزياست و چ يخال
.دهنديتند او را مورد بازخواست قرار م يو با لحن كننديم

سوخته پدر...:  سركار ستوان تو سر دخترك داد زد ؟يكرد كارشيچ بود همرات چه«
 .)26 :(همان »جون بكن حرف بزن ... د؟يكرد كارشيچ بقچتو. بگو باش زود
در نقطة ،شوديم انيب جهيگفتگو كه توسط سركارستوان و سرجوخه خطاب به خد نيا
،خاك ريكودك از ز ةشدن جناز دايفرود اثر را فراهم نموده با پ نةيزم ،داستان يانيپا

.رسانديم انيداستان را به نقطه پا
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كننديرخورد متند و خشن با او ب يبا لحن جهيپاسگاه هنگام سخن گفتن با خد مورانأم
.كنند زدن وادارتا او را به حرف ندينمايم يو با تحكم سع

ياست كه از سو يانعكاس خشونت ،موران پاسگاهأم زيآمنيزبان خشن و لحن توه نيا
كه در طول داستان به طور يروا شده است. خشونت جهيدر حق خد نياز ا شيمردم ده تا پ

خود را به طور برجسته در فداستان انيو در نقطة پارا در برگرفته  جهيخد يزندگ ميمستق
.سازديم انيو نما كشديم ريسخنان به تصو نيا

ييبازگو در كوتاه جملات از يريگبهره و پاسگاه مورانأم يسو از گفتگو نيا تند لحن
داستان انيپا در را جهيخد اسارت و ريتحق تينها در و زيگر و بيتعق از ييفضا ،سخنان
در تنها و نداشته داستان عمل شبرديپ در يخاص كاركرد گفتگو نيا. دينمايم يتداع

در تاكنون كه است يخشن و تند رفتار گريتداع ،شده واقع ثرؤم تيموقع نيا يفضاساز
.شوديم انجام برخورد نيا پاسگاه مورانأم يسو از بارنيا و است شده جهيخد حق

پاسگاهماموران سخن ندهيگو
ميمستقيگفتگو  تگوگف نوع
كوتاهمعمولاًيجملاتوعيسروتنديلحنباگفتگو زبان و لحن

داستان، فرود بسترنمودنفراهمداستان،دريينهاحادثهخلقنهيزمجاديا  داستان در كاركرد
 داستانيانيپاوفرود نقطهدريفضاساز

 -يپردازتيشخص در كاركرد
يواژگانييمعنا(بار  مضمون

است زيآم نيتوه و خشن گفتگو نيا در شده هيارا واژگان و زبان  )خاطرات و

و بيتعق از يفضائداستانانيپادرخودزيرآميتحقوتندلحنباگفتگوها  يژگيو
 كنديمجاديارااسارتوريتحقتينهادروزيگر

يدرون ييگوتك) 2- 1-پ
جهيخد يدرون ييگوتك) 1- 2- 1-پ

كه توسط شوديمشاهده م يدرون ييگومورد استفاده از تك كيها داستان گوركن در
داردساده و روان  يزبان ،كوتاه ييگوتك نياو ارائه شده است. ا مانيو قبل از زا جهيخد
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.كشديم ريرا به تصو جهيخد يذهن يهايكه تداع
:سدينويدر داستان م ييگوتك نيا ارائة هنگام سندهينو
:دكر اليخ خودش شيپ«

خواديم دلش آدم. قشنگه يليخ خر هيبچ. بزام پشمالو كيكوچ خر بچه هي گاسم
چقدر بود بازار تو كه نيهم منه. بزام خرس بچه هي گاسم. كنه ماچش بغل تو ردشيبگ

و ريش گهيبه جنگل. اونوخت د ميزديم ميرفتي.... اگه مال من بود با هم مبود قشنگ
قاسم. از خواب هيخون بردمشيشب م داشتميورش مپلنگم كارمون نداشتن. نه، اول 

شديزهله ترك م افتاديم ياون گندگه قاسم تا چشاش به خرس ب كردميم دارشيب
خرسه بخوردت. گميم يري. اگر نگرميبگ ايزود باش ب االلهي گفتميم

  .)17 :(همان »هيخوب هيبچ قاسم بخورش خرسه گمينم بازم نگرفتم اگه اما
اديبا به  ي. وكنديگانه را در ذهن مرور مبچه يافكار جهيخد ،كوتاه ييگوتك نيا در

كاش ياكه  كنديصورت كودكانه آرزو مبه ،است دهيروستا د دانيكه در م يآوردن خرس
تصور نيكند. ا يبه جنگل برود و آنجا زندگ توانستيآن خرس مال او بود تا با آن م

است كه وجود او را يو فرار ييرها شةياند يريگة شكلو فكر كودكانه، بازگوكنند جهيخد
واسطةاست و به دهيند يزيها جز ستم و آزار چكه از آن يفراگرفته است. فرار از مردمان

.نداردجز خارج شدن و دور شدن از دست مردم ده  ييآرزو ،است دهيكه كش يرنج و عذاب
يبا صراحت از سو گونهنيا ،نياز ا شياست كه تا پ يرنج رگريتصو ،ييگوتك نيا

كه وجود يو آزار، رنج ريو رنج تحق يپناهينشده است. رنج ب انيدر داستان ب جهيخد
به جهياز آن ندارد. سخنان خد ييجز رها ييرا در قبضة خود گرفته و آرزو جهيخد
كه كشديم ريداستان به تصو ةخوانند دگانيمظلوم را در برابر د يتيشخص ،شكل نيترساده

قرار ريثأاو تحت ت يپناهيو ب ييپس از حس و درك تنها يالحظه يخواننده را برا
.دهديم

ميعمل داستان نداشته و تنها در ترس شبرديدر پ ينقش و كاركرد يدرون ييگوتك نيا
خواننده كاركرد دارد. دگانيدر برابر د جهيخد تيو پرداخت شخص

ا از او اطلاعاتام ،شوديم آشنا قاسم نام به يفرد با ييگوتك نيا قيطر از خواننده
.آوردينام به دست نم نيجز هم يگريد
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تيدر پرداخت شخص يثرؤكاركرد م ،گونه كه عنوان شدهمان ييگوتك نيا يكل طوربه
ريخواننده در داستان به تصو يكودكانة او را برا ساده و تيو شخص هيروح ،داشته جهيخد
.كشديم

جهيخد مانيزا يارائه شده است و با درد ناگهان هيرايپيساده و ب يبا زبان ييگوتك نيا
.ابدييم انيپا

جهيخد سخن ندهيگو
يدرونييگوتك  گفتگو نوع
كودكانهيلحنباروانوسادهيزبان زبان و لحن

تيشخص يبا ذكر نام قاسم به عنوان پدر كودك، معرفجهياز راز خدييگشاگره  داستان در كاركرد
 .داستان (قاسم)يفرع

تيشخص در كاركرد
يپرداز

در جهيخد گانهبچهافكارمرورداستان،درجهيخدتيشخصپرداختويمعرف
.اوتيمظلومويسادگميترسوداستان

ييمعنا(بار  مضمون
)خاطرات و يواژگان

و ياطفع بار و استشدهانيبكودكانهييهاشهياندوسادهيزبانباگفتگوها
.داردجهيخديسوازديشدياحساس

تيمخاطب با غم و اندوه شخصيخلق همذات پندار يبرايعاطفنهيزمجاديا  يژگيو
 .داستانياصل

جهينت
اثر، نقش و كاركرد يراو ميمستق تيها همزمان با رواگفتگو در داستان گوركن عنصر

را يشتريب ينقش كاربرد ،اثر داشته رنگيو پ يعمل داستان شبرديو پ نييرا در تب يثرؤم
در سندهيكه نو يعناصر داستان در بسط گسترش اثر بر عهده دارد. به طور گرينسبت به د
يريگرا در بهره يتوجه خاص ،سوم شخص ديد ةيداستان از منظر زاو ميمستق تيكنار روا

ست و توجهحوادث داستان نشان داده ا يريگو شكل هيمادرون نييعنصر در تب نياز ا
عنصر متمركز و معطوف نموده است. نيداستان به ا تيخود را در روا

گفتگو برخوردار است كه در كنار مورد ششها از كه ذكر شد داستان گوركن گونههمان
يفكر يفضا نييها، به تبآن يو روح يفكر يو پرداخت فضا هاتينوع نگرش شخص انيب

جهت بسط و گسترش داستان را بدون دخالت ازيد ناطلاعات مور ،حاكم بر اثر پرداخته



89 □ 61- 90 صصعباس سعيدي و ...  ... كاركرد عنصرگفتگو در تبيين و پرداخت عناصر داستاني و 

شيآلايساده و ب ي. تمام گفتگوها از زباندهديمخاطب قرار م اريدر اخت سندهينو ميمستق
يهايژگيداستان برخوردارند كه لحن و و يهاتيشخص يهايژگيو و صيمطابق با خصا

.ندكاملاً متناسب و سازگار هاتيها با شخصآن يزبان
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هنري در شعر ديني احمد وائلي هايسازيتصوير
با تكيه بر تشبيه و استعاره

2زادهمحمود آبدانان مهدي1كامران سليماني،

چكيده
ران برجستة معاصر شيعي در عراق است.احمد وائلي يكي از خطيبان و شاع

شعر اين شاعر بزرگ از ابعاد گوناگون شكلي و محتوايي، توجه ناقدان و اديبان را
با سبكي نافذ، محكم و قوي و عاري از تكلّف ووي به خود جلب كرده است. 

اي صادقانه، تصاوير ادبي و هنري جذّاب و دلنشين و زيبايي خلق كردهعاطفه
ز جهات مختلف قابل بررسي و ارزيابي است. كاربرد صور خيال در شعراست كه ا

هايديني احمد وائلي از فراواني و زيبايي شگرفي برخوردار است. از بين صورت
عنوان يكبه تصويرسازي در شعر وائلي، تشبيه و استعاره چشمگيرترند. وائلي،

م اهل بيت(عليهمشاعر فرهيخته و آگاه، از تصاوير هنري جهت دفاع از حري
ها وعنوان ابزاري در خدمت انديشهالسلام) و بيان ظلم و جور دشمنان ايشان و به

نتايج اجتماعي و هاي ديني خويش بهره گرفته است. وي توانسته استپيام
فرهنگي مورد نظر خود را از بطن اشعار خويش استخراج كند و با مهارت خاصي

اسلام و اشعار خود، با زباني خطابي، امروزي وموجود در جهان هاي شميان چال
اين پژوهش بر پيوندي مناسب و امروزي برقرار سازد. ، شيوا در قالب شعر سنتّي

تحليلي و استفاده از مباني نقد ادبي -گيري از روش توصيفيآن است تا با بهره
هاي مختلف تصويرگري در شعر ديني احمدنوين در حوزة صور خيال، جلوه

ئلي، بر اساس عناصري چون، تشبيه و استعاره را مورد تحليل و بررسي قراروا
دهد.

: احمد وائلي، شعر ديني، خيال، تشبيه، استعاره.هاكليدواژه

آموختة دانشگاه شهيد چمران اهواز.دانش. 1
دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز.. 2

19/07/96تاريخ پذيرش:   15/02/96تاريخ وصول: 
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مقدمه
هاي ذهنيترين عناصر ادبي است و سهم بسيار مهمي در انتقال دريافتخيال از مهم

خيال از«با دنياي ذهن شاعر دارد و در واقع شاعر و آشنا نمودن خواننده يا شنونده، 
عوامل برانگيزانندة عاطفة زيبايي و از نتايج آن و در برگيرندة لذتّ ابتكار است؛ زيرا باعث

(غريب، » گرددمي اي نو و الهام گرفته از آنتكميل انديشة هنرمند و آفرينش انديشه
شود و در واقع خيال، كوششمي صور خيال بسان روح در يك اثر هنري دميده )49:1378

ذهني انسان است براي برقراري نسبت ميان انسان و طبيعت، يا شيوة تصرّف ذهن شاعر در
انگيزي، جنبة خيالي آن رانشان دادن واقعيات مادي و معنوي. لذا اگر از شعر مؤثّر و دل

باقي بگيريم جز سخني ساده و عادي كه از زبان همه كس قابل شنيدن است چيزي
 .)5و2: 1383(شفيعي كدكني،  ماندنمي

تصوير يا ايماژ يكي از پركاربردترين اصطلاحات نقد ادبي است كه از ديرباز در بلاغت
اسلامي مطرح بود و در دورة شكوفايي نقد جديد، در ادبيات عرب محبوبيت يافت.

. دراندكار بردهاژ بهتصوير را معادل ايم«و » هصور«منتقدان بلاغيان معاصر عرب، واژهاي 
اند. اما در نقد ادبي و بلاغت فارسي،را براي ايماژ پيشنهاد كرده» خيال«زبان فارسي كلمة 

رفته آنچه كه در بلاغت اسلامي در علمبر روي هم« مقبوليت عام يافته است و» تصوير«
زيرا مجاز و صورتوان موضوع و زمينة تصوير دانست؛ شود، با تصرفّاتي ميمي بيان مطرح

 .)9(همان:  »اندگوناگون آن و تشبيه و كنايه، اركان اصلي خيال شعري
هاي مختلفي از آن ارائه شدهاي دارد و تعريفواژة تصوير دامنة معنايي بسيار گسترده

 (پرين، وسيلة زبان تعريف كردهاي حسي بهتوان آن را نمايش تجربهاست؛ از جمله مي
هاي زمان و مكان است و يك عقدةدر حقيقت رهايي از محدوديت تصوير .)38 :1383

كند كهكند؛ بنابراين تنگناي قالب شعر ايجاد ميعاطفي را در يك لحظة زماني بيان مي
در ذهن به ايماژ (تصوير) انگيزي شاعرانه كه منجرشاعر براي القاي مفاهيم، از خيال

هاي شعر، تصويرگري است؛ زيراترين ويژگيشود بهره جويد؛ از اين رو، يكي از مهممي
شود موضوعات ذهني و عاطفيبخشد و باعث ميتصوير شاعرانه به اشياء تشخصّ مي

وسيلة جريانات پنهاني روح شاعر را در برخورد با اشياءمجسم گردند و خواننده بتواند به
. )203: 1390(مسبوق، و مسايل هستي دريابد 
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توان تعريفي جامع و شامل از تصويرديم و جديد از تصوير، ميبا توجه به تعاريف ق
عبارت است از هرگونه تصرّف خيال در زبان. اين تعريف هم در بلاغت ارائه داد: تصوير

. به طور كليّ،)9: 1383(شفيعي كدكني،سنّتي و هم در نقد ادبي جديد پذيرفته شده است 
اي زبان مجازي كه شامل تمام صناعات وهاصطلاح تصويرپردازي را براي همة كاربرد

نماد، اغراق، مبالغه، تلميح،، تمهيدات بلاغي از قبيل: تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، تمثيل
برند. اين تلّقي از تصوير،كار ميشود، بهآميزي، پارادوكس و.... مياسطوره، تشخيص، حس

را در يك مفهوم گسترده، »تصويرگري«هاي ادبي، چندان مقبوليت يافته كه برخي از واژه
است. علماي بلاغت و ناقدان عرب، به بررسي تصوير و تحليل »زبان مجازي«مترادف كلّ 

اركان آن و بيان كاركردهاي آن از كانال بررسي سبك قرآني و اشعار عربي عنايت
ثر حاحظا» الحيوان«توان در كتاب ميترين سخن دربارة صورت شعري را اند. كهنداشته
ديد.

لهئبيان مس
شعر ايناحمد وائلي يكي از خطيبان و شاعران برجستة معاصر شيعي در عراق است. 

شاعر بزرگ از ابعاد گوناگون شكلي و محتوايي، توجه ناقدان و اديبان را به خود جلب
اي صادقانه،با سبكي نافذ، محكم و قوي و عاري از تكلّف و عاطفهوي كرده است. 

ير ادبي و هنري جذاّب و دلنشين و زيبايي خلق كرده است كه از جهات مختلف قابلتصاو
بررسي و ارزيابي است. بخش ديني ديوان شعر وائلي، سرشار از صور خيال بسيار غني

هاي تصويرسازي در شعر وائلي، تشبيه و استعاره چشمگيرترند.از بين صورتاست. 
عنوانبه وائلي، اش، نو و غيرتقليدي است.ر شعر دينيكار گرفته ده هاي باستعاره و تشبيه

السلام) ويك شاعر فرهيخته و آگاه، از تصاوير هنري جهت دفاع از حريم اهل بيت(عليهم
هاي دينيها و پيامعنوان ابزاري در خدمت انديشهبيان ظلم و جور دشمنان ايشان و به

هاي سياسي و اجتماعي و نتايجداز سوي ديگر تجلّي رويكر؛ خويش بهره گرفته است
هاي روايي، اشعار وي رافرهنگي در بطن اشعار و نيز استفاده از آيات، احاديث و حكمت

آكنده از معاني ژرف و پربار ساخته است.
تحليلي موضوع با ـ محور اساسي اين پژوهش عبارت است از: پردازش توصيفي
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  بيه، استعاره در شعر ايشان.تشهاي هنري با تكيه بر محوريت تصويرسازي
  

  ضرورت و اهميت تحقيق
اهميت و ضرورت اين پژوهش از آن جهت است كه با عنايت به جايگاه والاي شعر در 

با يكي از شاعران را ويژه در مذهب شيعه، بتواند مخاطبان خود ادب عربي و دين اسلام به
خيال در شعر ديني احمد وائلي از  متعهد شيعي معاصر آشنا سازد و از آنجا كه كاربرد صور

لذا سنجش تصاوير هنري در ابعاد تشبيه و  ،فراواني و زيبايي شگرفي برخوردار است
گشايد تا از اين رهگذر مي هايي از خلّاقيت و هنر شاعر را به روي خوانندگاناستعاره، افق

ژوهش بر آن است تا با اين پ هاي شعري و بيان ادبي او آشنا شوند.بهتر بتوانند با تجربه
تحليلي و استفاده از مباني نقد ادبي نوين در حوزة صور  ـ از روش توصيفيگيري هبهر

  خيال به بررسي و تحليل اين پديده در شعر وي بپردازد.
  

  پيشينة تحقيق
هاي بسيار صورت گرفته است كه در اينجا دربارة احمد وائلي و آثار ايشان، پژوهش

شيخ احمد «پور ليافويي تحت عنوان هادي علي ةنامكنيم. پايانمي اكتفا اهآنبه ذكر برخي 
اشعار ديني احمد وائلي  ةكه در آن به ترجم» وائلي و شرح و تحقيق اشعار ديني وي
تحليل محتوايي و ساختاري «اي تحت عنوان نامهپرداخته است. كامران سليماني در پايان

تحليلي به بررسي تحليل محتوايي و ساختاري  ـ يفيبه روش توص» شعر ديني احمد وائلي
در  (ع)بررسي توصيفي سيماي امام حسين«اشعار ديني احمد وائلي پرداخته است. مقالة 

كامران  .است )1390( وند و كامران سليمانيبه قلم تورج زيني» شعر ديني احمد وائلي
تحليلي بر  ـ رآمدي توصيفيد« اي با عنوان) در مقاله1392( وندسليماني و تورج زيني
هاي ديني و ترسيم به تبيين انديشمندانه و معتدل موضوع» شعر ديني احمد وائلي

موجود در سرزمين هاي شو پيوند ميان ادبيات شيعي و چال (ع)اهل بيت هايفضيلت
سيماي « اي با عنوانپور ليافويي در مقالهاند. احمد پاشانويس و هادي علياسلامي پرداخته

تحليلي به مناقب و  ـ ، به روش توصيفي»اصحاب كسا در آيينة اشعار شيخ احمد وائلي
هاي هنري در اند. اما دربارة بررسي تصويرپردازيالسلام) پرداخته(عليهم فضائل اهل بيت
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هايپژوهشي جامع و دقيق صورت نگرفته است؛ لذا با گردآوري ،شعر ديني احمد وائلي
پذير بوده است، به چنين مهمي در اين پژوهش پرداخته شدهختي امكانسبرخي منابع، كه به

هاي شعر اين شاعر متعهد نگاشتهويژه منابعي كه دربارة تحليل ساختاراست. كمبود منابع به
هاي اين پژوهش بوده است. شايد هم گرايش شيعي شاعر، از دلايلشده باشد، از دشواري

طور كه گفتهآيد. اين پژوهش همانمي به وي به شمار مهري ناقدان جهان عرب نسبتبي
پردازد.هاي هنري با تكيه بر تشبيه و استعاره در شعر وي ميشد، به بررسي تصويرپردازي

بحث و بررسي
أحمد وائليالف) زندگي نامة 

كه -  .ق در شهر نجف ديده به جهان گشود. خانوادة اوـ ه1342احمد وائلي در سال 
هاي بزرگ علمي نجف چون آل مظفر،به مانند خانواده - دة آل حرج معروف بودبه خانوا

آل بحر العلوم و آل كاشف الغطا چندان مشهور نبود؛ ولي علم و معرفتي كه اين علامة
. تحصيلات)83: 2004(جعفر الروازق،  بزرگ كسب كرد، اين خانواده را بلندآوازه ساخت

.ق در رشتة فقه اسلاميـ ه1389سپري نمود. در سال  مقدماتي خود را در همان شهر خود
.ق موفّق به اخذ مدركـ ه1392از دانشگاه بغداد، فوق ليسانس دريافت كرد و در سال 

دكتري از دانشگاه قاهره گرديد. سپس به عراق بازگشت و دانش و ادبيات خود را در
اد. بيشتر عمر وائلي بههاي ملتّ خويش قرار دو خواسته (ع)هاي اهل بيتتبيين فضيلت

ويژه قدرت ادبي وهاي گوناگون خويش بهمنبر و خطابه گذشت و در منبر از اندوخته
سرودن شعر بهره گرفت. كرامت نفس، جامعيت علمي و مكارم اخلاق و توانمندي وي در

بترين خطباء قرار داد تا جايي كه سزوار لقالقاي كلام، وي را در جايگاه يكي از محبوب
هاي مشهور وي، زبانزد عام و خاص گرديد وگرديد. خطابه» استوانة منبر حسيني«

هاي گوناگون جهان عرب به چاپ رسيد. اين دانشمند توانا و اديبشعرهايش در نشريه
برد ومي كرد كه سرزمينش از استبداد و استعمار رنجبرجسته، در روزگاري زندگي مي
رو،آمد. از اينمي شمار ايج اوضاع فرهنگي آن كشور بهگرايش به فرهنگ غربي، سكةّ ر

گيري از منبرهاي حسيني و شعر ديني، مردم را به سوي بيداري،بر آن بود تا با بهره
گاه، تسليم تهديد و تطميع حاكمانهاي ديني رهنمون نمايد. وي هيچپايداري و ارزش
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كه نظام ايشان بعد از آن يد گرديد.ستمگر عراق نشد و بارها از سوي آنان زنداني و تبع
وقت عراق، حملات وحشيانة خود را عليه فرهيختگان و بزرگان دين و سياست آغاز 

هـ ق از عراق مهاجرت كرد؛ ابتدا به كويت رفت، سپس به انگلستان 1398در سال  ،نمود
نظام مسافرت كرد و مدتي در اين كشور ماند، پس از آن به سوريه سفر كرد و تا سقوط 

صدام حسين در اين كشور اقامت گزيد. پس از فروپاشي سياسي حزب بعث در عراق، 
در سال  شيخ احمد به وطن برگشت، اما بعد از مدتي كوتاه، به دليل ضعف و بيماري شديد

هاي گوناگون ني از خود در حوزها.ق چشم از جهان فرو بست و آثار پربار فراوـ ه1424
: 2006الطريحي،  ؛143-133: 2004 اي تفصيل بيشتر ر.ك: الروازق،(بر بر جاي نهاده است

  .)26: 1999عبدالفتلاوي،  ؛173
داران شعر ديني در عراق است كه احمد وائلي، به حقّ، يكي از بزرگان و شايد از پرچم

هاي ديني قرار داده است. بابي كه وائلي با عنوان هنر شعريش را در خدمت دين و ارزش
اي در آگاهي و تهذيب اخلاق عمومي جامعه داشته است. شود، نقش برجستهشعر ديني گ

روح حماسه، شكايت، شجاعت، فرياد عليه باطل و دعوت به بيداري مسلمانان بر شعر وي 
  .)173: 2006(الطريحي، حاكم است 

شعر از ديدگاه وائلي، جنبة تفريح و ذوق و هنرنمايي نداشت، بلكه براي شعر، رسالت 
  :)334(همان:  رساني و ارشاد قائل بوده استدر پيامبزرگي 
ــنْ ــو بِدر لكـ ــعرَ و هـ  بِنَـــــاأُرِيـــد الشِّـ

  

 ــي ــي الكفـَـــاحِ و أدَمجـــد و سـ  رعف فـ
  )36: 2005 (الوائلي، 

خواهم كه در روزگار صلح موجب مجد و در روزگار جنگ، مي ترجمه: بلكه شعري را
  .گان ما باشدرزمند هبسان شمشير و زر

  
  پردازي در شعر ديني احمد وائليب) كاركردهاي تصوير

كنند و بر قدرت تأثير مي تصويرهاي شعري به مثابة ابزاري هستند كه معني را تقويت«
كه زبان شعر را هاي خيال علاوه بر آن. صورت)421: 1385(فتوحي، » افزايدحسي شعر مي

ظرفيت زبان را نيز براي  -مثل موسيقي شعر - كند، مي به سهم خود از زبان نثر متمايز
شود كه جهاني كه شاعر در آن شعر مي دهد. صور خيال سبببرانگيختن عاطفه افزايش مي
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ايم، تفاوت پيدا كند و همين تازگي وكند، با جهاني واقعي كه ما به آن عادت كردهمي عرضه
شوددن آن نقش بسزايي دارد، سبب ميترديد خيال در پديد آورغرابت جهان شعر كه بي

  .)86-85: 1381( پورنامداران، » كه توجه ما به متن جلب گردد
كه صور خيال در شعر وي، از فراواني و زيبايييابيم يبا نگاهي به شعر ديني وائلي درم
عنوانعنوان يك شاعر فرهيخته و آگاه، از صور  خيال بهشگرفي برخوردار است. وائلي به

ديني خويش بهره گرفته است. وي از ميان صورهاي مو پياها هبزاري در خدمت انديشا
بلاغت، گرايش دارد.هاي نعنوان دو ركن از ركبلاغي؛ بيشتر از كاربرد تشبيه و استعاره به

هايي از خلّاقيت و هنرسنجش تصاوير هنري شعر ديني وي در ابعاد تشبيه و استعاره، افق
شعري وهاي هگشايد تا از اين رهگذر بهتر بتوانند با تجربمي وي خوانندگانشاعر را به ر

بيان ادبي او آشنا شوند كه در ادامة بحث به هنرنمايي شاعر در به كار بردن اين دو صنعت
در بخشي از اشعار وي اشاره خواهيم داشت؛

) تشبيه1-ب
رود كه صور بيانيال به شمار ميترين اركان بلاغت و از ابزارهاي خيتشبيه يكي از مهم

چنين ازهم ؛گرددتر شدن به فهم و درك مخاطب ميموجب نزديك ،شده از آنتشكيل
دهندة برتري جايگاهش درپركاربردترين صنعت مورد استفاده در شعر است كه نشان

.)265: 1989 (العسكري،ها است بلاغت همه زبان
دانستند،و آن را مهارت و فصاحت در كلام مي ناقدان عربي در گذشته شيفتة آن بوده

به آن ترغيب نمودند و دليل قاطع و مقياسي براي شاعري به حساب آوردند. آنان تشبيه را
چنين در آنآوردند. هماي براي انتخاب اشعار و منبع حفظ آن به شمار ميبسان سرچشمه

شايد به همين )314: 1936 ك،(المبار هاي سخن را ديدندجادوي تصرّف زيركانه در گونه
موفقّمعتقد است كه يكي از دلايل انتخاب شعر و حفظ آن، ه)  276ابن قتيبه (ت:  علّت،

رو، تشبيه بين نقّاداز اين )29: 1ج (ابن قتيبة، دون تأريخ، باشدبودن صنعت تشبيه در آن مي
هارت زيادي كسب كردهو بلاغيون عرب چنين جايگاهي داشته و وائلي نيز در اين زمينه م

كشيم. ازو به آن توجه فراوان داشته است كه در بررسي اشعارش، آن را به تصوير مي
لاجرم اين تأثير در تشبيهاتش نمايان تأثير عميقي در وجود شاعر داشته، ،جا كه طبيعتآن
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ق، شده است؛ زيرا طبيعت كاملاً تحت سلطة حواسش بوده و همواره انسان از طريق اخلا
  .)58 :1978 (الأطرقچي، آداب و رسوم، رفتار و امثال با طبيعت در تعامل بوده است

  وائلي بسياري از تشبيهاتش را از طبيعت الهام گرفته است:
ـــَا. 1 ــرفِ أنَّهـ عـــزاَنَ ي ــنْ خَبرَالأَح م و 
2 .     حاد ا نغَـَم الأيَـك صـ جي مـ  فَلوَلَا الشَّـ

  

ـــَّلوي  ــنّ و الس الم ــي ــي ه ــي نظََراَئ  علَ
 ـــَرَاء ــي الشُّع ــزنِ ف ــلُ الح ــاز أهَ ــا امتَ  و لَ

  )45: 2005(الوائلي،  
، نعمت و آرامش در برابر ديدگانم هاآنداند كه ها را بشناسد، ميهر كه اندوه .1 ترجمه:

ان كردند و شاعرسرايي نمياگر اندوه نبود، پرندگان بر درختان ايك نوحه .2 هستند.
  .شدنداندوهگين، ممتاز و شناخته نمي

اين تصوير، پژواكي است از غربت و دلتنگي براي وطن و اين اشتياق موجب شده كه به 
ترتيب از نام وطن، نظير آواز پرندگان و آبشار پناه ببرد تا بدين ،هاي حسي طبيعتمقوله

شده از طبيعت و گرفتهممرغزاري با طراوت به تصوير بكشد؛ او با انتخاب محسوسات الها
قصد برانگيختن و تأثيرگذاري دارد. وائلي تشبيه خود را در بيت  يا مشاهدات زندگي،
و ظَلَّلْنَا علَيكمُ الغَْمام و أنَزلَْنَا علَيكُم الْمنَّ و السلوْى كُلوُاْ من طَيبات « ةيادشده از آية شريف
  اتّخاذ كرده است.  )52 / (البقره »لَمونَا ولَكن كَانوُاْ أنَفُسهم يظْلمونَما رزقْناَكُم و ما ظَ

  
  ) تشبيه بليغ1- 1-ب

كه در آن ادات تشبيه و تشبيه بليغ، تشبيهي است با تأثيرگذاري فراوان، به سبب اين
ه و حذف شده است. وائلي در اين زمينه مهارت زيادي داشته و آن را مورد توج وجه شبه،

هايي از كاركردهاي اين صنعت در عنايت خويش قرار داده است كه در ادامه به ذكر نمونه
  شود؛شعر وي پرداخته مي

  
  نماد پايداري (ع)) امام حسين1- 1- 1-ب

بيند و مي عنوان نماد و پرچم هدايتگر سالكان راه حقيقترا به (ع)وائلي، امام حسين
بيند؛ زيرا راه او، اشته است، هادي راه سالكان حقيقت ميبرافر (ع)اي كه از خون اماممناره

راه درستي و هدايت بوده و هميشه به مسير و جهت درست گرايش دارد. او چنين 
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سرايد:مي
ــن دمائـــه رفـَــ .1 عتهَـو إنَّ منـَــاراً مـ
ــ .2 ــلابةٌ و الاعفأََنْــ ــت الصــ دادـِتــ
ــ .3 ــا اسو أَنـْ ــت إذَا مـ ـــَتَبـ لَاـد الظَـ
ــ .4 ــداد و أنـْــو أَنـْ ت الرشّـَــادت السـ

شَلكينَ مــال ـــعــيهـــدي طَرِيـــقِ السـ عشـَ
لَـــــبِقرَ الـــــساح، للأَصـَتــــــْا افإذَ
ــ م ـــشَم م ـــس ــمـدي الده ــربِ رِي لَ تغَ

ــ ـــْو أنـ ـــي الأصـت النُّـ ـــزُوع إلَـ بِوــ
 )101: 2005(الوائلي، 

از خون بر پا نمودي تا راه سالكان طريقت را روشن نمايي. اي. تو، مناره1 ترجمه:
گاه كه ميدان كارزار ازآن ؛تنهايي به منزلة يك لشكر با ساز و برگ جنگي هستي.تو به2

گاه كه سياهي حاكم شود در پهنة روزگار، چنين. تو آن3ادوات جنگي خالي باشد. 
و طريق هدايتي و تو به سوي. تو راه درست 4 كند.خورشيدي كه هرگز غروب نمي

.ترين كارها گرايش داريترين و نيكدرست
تشبيه را به صورت متوالي با تكرار ضمير مخاطب (أنت) آوردهدر ابيات فوق، شاعر 

كه اين خود، استدستي ميان دو طرف تشبيه دهندة يگانگي و يككه اين اسلوب نشان
اي مبني بر تأثير پذيرفتن شاعر ازگردد كه مخاطب متوجه احساس ويژهموجب مي
بيشتر به بررسي جوانب اينتر و تعاملي ) شود و به شكل عميق(ع)(امام حسين موصوف

روابط شود كه اين فراواني تشبيهات،پردازد. تشبيهات زيادي در متن ديده ميشخصيت مي
اين تشبيه، او ابتداالاعتداد) در  و هجديدي را در متن به وجود آورده است: (أنت الصلاب

سپس به آمادگي و توانايي روبرو شدن .كندرا به قدرت و صلابت تشبيه مي (ع)امام حسين
با هرگونه سختي و ظلم زماني كه قدرتي براي حمايت باقي نمانده است. او براي عمق

را به خورشيد (ع)بخشيدن به اين معاني از تشبيه بليغ ديگري استفاده كرده و امام حسين
مفاهيمياز اين جهت كه خورشيد مفاهيم متعددي دارد،  تشبيه كرده است (أنت الشّمس)

(ع)بزرگي و بخشندگي. وائلي معتقد است كه امام حسين  نور، درخشندگي،چون: منفعت، هم

عنوان نماد ستم از سوي شاعركه به -بسان خورشيدي  است  كه در زمان احاطة تاريكي
گشايكند، راهنمي گر خود كه هرگز افولبا نور هدايت -  ر گرفته استمورد استفاده قرا

جنگ بي مكان و زمان (ع)گويد قيام امام حسينجويندگان هدايت و راستي است. گويي مي
راهنما و الگوي (ع)امام حسين عليه ظلم و ستم است. پس اگر ظالمي بر مردم استبداد نمود،
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أنت النزوع إلي عبارت (أنت السداد، أنت الرشاد، آنان براي جنگيدن با اوست. در
هدايت به راستي و راه روشن و خط مشي شريف، عزيمت،اشاره به استقامت،  الاصواب)

كه"بيان داشته است  درست دارد كه شاعر اين معاني را در قالب تشبيه بليغ (مؤكّد مجمل)
به استكه مشبه عين مشبهدر ادعاي اينو توانايي است  برترين نوع تشبيه از منظر بلاغي

به از جهت صفاتو اين، حكايت از اين دارد كه مشبه و مشبه )104 :1974(عتيق، را دارد 
اند كه يكچنان با يكديگر درآميختهيكساني كه دارند، يكي هستند و دو طرف تشبيه، آن

تطابق و هماهنگي ميان شيوة شعر، بيش از ساير فنون ادبي نياز به«اند. چيز واحد شده
تا شاعر بتواند بيشترين تأثيرگذاري )70: 1959(سيد قطب،  »بيان و بار احساسي آن دارد
گويد:مي شده در كربلاهاي ريختهچنين شاعر دربارة اشكرا به بار معنايي بدهد. هم

ــنَ ــد و مـ ــا يكـُـ ـعِمالـ ــلَمـ ــي  اًاحونُ سـ ـ ـــصــــرَ كَنَع النَّصـ ـــالحسـ يلِقامِ الصـ
 )142: 2005 (الوائلي،

خورده، پيروزيها نيز خود سلاحي بودند كه مانند شمشيرهاي صيقلترجمه: اين اشك
.را به ارمغان آوردند

كند و به دواين، يكي از تصويرهاي تأثيرگذاري است كه شاعر از واقعة كربلا بيان مي
) كه تأثير عميقيكي تشبيه مؤكّد (و  ؛تشبيه تمسك جسته است من الدمع ما يكون سلاحاً

شود. شاعر وقتي ازاشك مظلوم را به سلاح جنگ تشبيه كرده كه منجر به پيروزي مي
هاست ومنظورش هر اشكي نيست بلكه برخي از اشك ،كنداستفاده مي »سلاحاً«

وقتي شود؛ها تفاوت قائل ميهاي در راه حقّ و ساير اشكترتيب است كه بين اشكبدين
هاي جنگياي از سلاحبه اين نكته اشاره دارد كه اشك، مجموعه »الدمع سلاحاً«گويد مي

است نه نوعي از آن. اين تشبيه نقش مشبه (الحسام الصقيل) با ارتباطي كه (كاف) ايجاد
بلكه ابزاري براي ،ترتيب اين اشك، اشك ذلتّ و شكست نيستكند. بدينكرده بازي مي
و (س)رو اشك حضرت زينب(كالسيف الصقيل) در صحنة جنگ. از اينپيروزي است 

، زباني گويا و صدايي پر طنين در مجلس يزيد بود كه(ع)همراهانش از خانوادة امام حسين
موجب شورش مردم شد. پس اشك مانند شمشيرهايي است كه در برابر ظالمان و مستبدان

شود؛ ازها ميوزي بر ستمگران در همة دورانباعث پير (ع)برافراشته شده و گريه بر حسين
اين معاني را منتقل ساخته است. ،اين رو، شاعر از طريق تشبيه
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ويژه نمادهاي اسلامي و مسيحي) توجه به نمادهاي ديني به2- 1- 1-ب
ويژه نمادهاي اسلامي و مسيحي جايگاه مهمي در اشعار وائلي دارند؛نمادهاي ديني به

بشري است. با اين فرض، شاعر از ةسالادهاي ماندگار تاريخ چندينها، نمزيرا آن
عنوان دو نماد جاودان مسيحيان و مسلمانان، به(ص)شخصيت حضرت عيسي و پيامبر اسلام

كردن گري را از آنان الهام گرفته و به پركند و معناي روحاني و بخشايشاستفاده مي
نمايد؛ت منطق دين اشاره ميشكاف اختلافات توسط تن دادن به حكمي

ــا  .1 ــد إلـّ ــا محمـ ــيس عيســـي و لـَ لـَ
2.  ــه ــد فيـ ــا حقـ ــماء لـَ ــزاَج السـ و مـ

ــما  ــي السـ ــوات إلَـ ــ ءقَنـَ ورـو َ جسـ
ــ ـــَّوات جـو النَّبــ  ــنــ ــا ســ يرُـعةٌ لـَـ

 )77: 2005(الوائلي، 
قانون. 2 هايي به سوي آسمان.ها و پلتند جز كانالنيس (ص)عيسي و محمد. 1 ترجمه:

.هاآسمان و زمين، كينه و دشمني در آن نيست و پيامبران، سپري هستند نه شعله
يابد كه تشبيه بليغ با استفاده از شيوة اسلوب قصرخواننده با تأمل در بيت اول درمي

فاده از ادات نفي بر وجود چيزيبا است«باشد يا اسلوبي تحت عنوان استثناء مجازي كه مي
و اين نوع )75: 1424 (البستاني، »دهدمي تأكيد نموده و صفت را منحصراً براي آن قرار

تشبيه به دليل برانگيختن مخاطب و تشويق وي براي كشف معنا و جزئيات آن تأثيرگذاري
(لَيس عيسي .برده استرو، شاعر در اين راستا از تشبيه بليغ بهره قابل توجهي دارد. از اين

كند كه راه بههايي تشبيه ميو لا محمد إلّا قَنوَات) شاعر، در اينجا، دو پيامبر را به گذرگاه
سوي آسمان دارند و طبيعت آسمان امنيت و محبت است و با اين چارچوب فكري مبني بر

به تشبيه بليغ ديگري گر ميزان تشابه و نزديكي بين آنان است،شمردن جزئيات كه نشان
تا شدت تأثيرگذاري را بيشتر سازد؛ زيرا پيروي از انبياء، (النبوات جنّة لا سعير) :پردازدمي

ترتيب تشبيه بليغ به كمككند. بدينمي انسان را به سعادت در بهشت جاودان رهنمون
  .)33: 1393(عنوز،  شاعر آمده تا به معنا، بعد ديني تأثيرگذارتري بدهد

هاي اسلامي) ترسيم چهرة واقعي سران كشور3- 1- 1-ب
آورد و بامي وائلي در جاي ديگر از اشعارش، اوضاع معاصر جهان عرب را نيز در نظر

دارد و چنان بهمي استفاده از تشبيه بليغ، نظر صريح خود را دربارة رؤساي عرب بيان
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فروشي آنان را به خوانندهپردازد كه احساس تنفّر از ضعف و وطنسرزنش حاكمان مي
كند:مي منتقل

1. اعــب ــعوبِ سـ ــى الشُّـ ــاء علـَ رؤسَـ
2. ــظ ــدمي بِلفَْــ ــعارٍ تَقَــ ــي شــ ـ فـ

 ــود ــدودهم للْيهــــ ــالٌ خـُـــ و نعــــ
 دــي ـــ ــةِ التَّجسـ ـــ ــالٍ رجِيعـ و فعــــ

 )53: 2005(الوائلي، 
اند در حالي كهحيوانات درندهچون هاي خود همرهبران امت براي ملتّ .1 ترجمه:

در شعارهايشان .2. (زير يوغ يهوديان هستند) هاي يهوديان استهايشان زير كفشصورت
ماندگي را براي ملتّ محقّقزنند، اما اعمالشان عقببه ظاهر دم از پيشرفت و ترقي مي

سازد.مي
رد كه در چنگالآومي وائلي، در ابيات فوق، اوضاع معاصر جهان عرب را در نظر

اند كه جز نوكري پنهان و آشكار يهود، كار ديگري از آنان ساختهحاكماني گرفتار آمده
انددرندگاني كه به قيمت خواري و بندگي خود، پل پيشرفت صهيونيزم گشته .نيست

شويم كه شاعر را به. در اين بيت، متوجه موج خشمي مي)136: 1393، و ديگران (سليماني
دارد. مخاطب با خواندن اين بيت برافروختگيهاي ظالم عربي واميض در برابر دولتاعترا

با وصف يكي -يابد؛ زيرا شاعر خستگي و رنج مردم را و آشفتگي فكري شاعر را درمي
ترتيب تصوير عميقي به نمايش گذاشتهدهد. بديناز آن حاكمان شرح مي - از افراد جامعه

انگيزداد جامعة عربي مشاركت دارند. او بحران عظيمي را برميشود كه در آن همة افرمي
دهد. شاعر در اينجاهاي غلط و ظالمانة رؤساي عرب نشان ميكه خود را در سياست

كندگيرد؛ زيرا احساس ميرا به قصد بيان منظور خود به كار مي »رؤساء سباع«تشبيه بليغ 
زد و واضح بر معنا دلالت كند. هدف از اينتواند به غرض بپرداها ميبيش از ساير صنعت

تشبيه، ذم مشبه و بيان نفرت از آن است. از طرفي شاعر نيز خود شاهد اين حاكمان است
ها به پاپوش، خود دلالتها يا چهرهگونهنه شنونده يا خوانندة چيزي درباره آنان. اما تشبيه

در قرآن نيز به ذلّت آنان اشاره شدهواضحي بر ذلتّ و فرمانبرداري از يهوديان است كه 
به نظر. )61ه / (البقر ﴾و ضُرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ و الْمسكَنةَُ و بĤؤُواْ بغَِضبٍَ منَ اللَّه﴿است: 

رسد تعمد در تقديم خبر بر مبتدا (نعال خدودهم) و تقديم ادات ذلتّ (النعال) موجبمي
شود و شايد شاعر در صدد بوده است تجربة خود راتصوير ميتعمق و شدت تأثيرگذاري 
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اي منتقل سازد كه بيشترين ميزان تأمل و دقتّ در رفتاربه ذهن مخاطب عربي به گونه
حاكمان خود را تحريك كند؛ زيرا آگاهي از ذات خود و آگاهي از جامعة پيرامون، دو اصل

پيوستگي ميان شاعر و جامعه به پيشرفت . اين)122: 1978(إسماعيل، مهم فنّ معاصر است 
مطرح كردن نظر خود را داده است. ةكار هنري كمك نموده و به شاعر اجاز

تشبيه ضمني )2- 1-ب
تشبيهي كه مشبه و«از ديگر انواع تشبيه كه وائلي به كار گرفته، تشبيه ضمني است: 

طور ضمني به طرفينلكه بهب ،هاي معروف تشبيه قرار نگرفته باشدبه آن در قالبٌمشبه
به دليليٌشود و در اين نوع تشبيه، هميشه مشبهاشاره شده باشد كه از طريق معنا فهميده مي

در ادامه به ذكر .)274: 1375(الهاشمي، » شودبه داده ميٌاست بر امكان نسبتي كه به مشبه
ود؛شهايي از كاركردهاي اين صنعت در شعر وائلي پرداخته مينمونه

(ع)) اشاره به خلود و جاوادنگي امام علي1- 2- 1-ب

سروده است، معتقد است (ع)هاي خويش كه در سوگ امام عليوائلي در يكي از سروده
اما او نمرده است و ياد و خاطرة او ،به خاك برگشته است(ع) كه جسم امامبا وجود اين

يعني خلود و (ع)هاي امامز ويژگيرو، با تعبيري زيبا به يكي اهميشه زنده است؛ از اين
كند؛جاودانگي اشاره مي

ــت تَم ــم ــرَابِ فَلَ ــى التُّ ــت إلَ عجنْ رــئ ــينُ  و لَ ــو دفـ ــوت و هـ ــذر لـَــيس يمـ فَالْجـ
 )83: 2005(الوائلي، 

اي؛ زيرا ريشة گياهان در ژرفاي خاكاي ولي نمردهترجمه: اگرچه به خاك بازگشته
ميرد.ياست ولي نم

سورة ق و 3برگرفته از الفاظ محتواي آية » لئن رجعت إلي التُّراب فَلَم تَمت و« تعبير
أَئذَا كُنَّا تُرَابا أَئنَّا لَفي خَلْقٍ«و » أَئذَا متْنَا وكُنَّا تُراَبا ذَلك رجع بعيد«: استسورة رعد  5آية 

يددج.«
بيه را در حالت غيرمعمول آن به كار گرفته است؛ يعني بدونشاعر، در بيت فوق، تش

هه و مشبگر امكاناين نوع تشبيه بيان«به و ادات و وجه شبه به آن اشاره نموده و ذكر مشب
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تشبيه ضمني از قوانين معمول تشبيه پا .)274: 1375(الهاشمي،  »نسبت حكم به مشبه است
گيري آن تغيير و نوآوري و آوردن دلايل مهم و محكميكارفراتر نهاده و هدف شاعر از به

كند؛ زيرا تشبيه هر چقدردر حكم خود بوده كه پنهان كردن تشبيه، اين هدف را تقويت مي
توانايي .)310: 1990(مطلوب، »تر و تأثيرگذارتر خواهد بودتر باشد، بليغتر و پوشيدهدقيق

كند.داشتن اركان تشبيه خودنمايي ميخفي نگهشاعر و مهارت او در بيان اين تصوير، در م
به منزلت و شأن بالاي آن »و لئن رجعت إلي التراب«: (ع)او در خطاب به امام علي

(ع)گويد حتّي اگر به خاك بازگردد، باز هم نمرده است؛ زيرا امامكند و ميحضرت اشاره مي

سخن خود به دنبال برهاني بودههاي والايي دارد و وقتي براي اثبات اين ها و ارزشويژگي
(ع)معنا كه امام بدين »فالجذر ليس يموت و هو دفين«گويد: است كه آن را تأكيد نمايد مي

هاي باقيمانده از ايشان،در مرقد خود، تنها جسمش است كه مدفون گشته، اما ارزش
ويد است و فراگير.اي جاشود؛ در نتيجه او زندهروز ميتر و بهچنان با گذر زمان پررنگهم

، جهت تأكيد بر بزرگي و ماندگاري آمده است؛ زيرا»ليس يموت«مصراع دوم با صيغة نفي 
اما ماندگارند. تشبيه با اين معنا به صورت ضمني آورده شده و ،ايشان گرچه خود نيستند

اند.دو طرف تشبيه در دو مصراع توسط (ف) به هم پيوند خورده
تشبيه«شايد و در گوياتش، زبان به شكايت از روزگار ميوائلي در برخي از عل

رو، ميان روزگار واسراف كرده، و از اين (ع)گويد كه روزگار در دشمني با عليمي» ضمني
كه بامداد روشن با شب تيره،چنانگردد، همگونه صلح و آشتي برقرار نمي، هيچ(ع)امام
گونه وحدت و سنخيتي ندارد؛هيچ

1. ــرَف َــى أس ــدائك حتَّ ــي ع رُ فهــد ال
ـنخٍْ .2 ـدةُ سـ ـينَ الإِثنـَـينِ وحـ لـَـيس بـ

ــلاَحِ ــنْ إِصـ ــإِثْنَينِ مـ ــينَ الْـ ــيس بـ لَـ
ــباحِ  ــ ــتَّمٍ و صـ ــ ــلٍ معـ ــينَ لَيـــ ــ بـ

 )85: 2005(الوائلي، 
روي نموده تا آنجا كه ميان اين دو اصلاحيروزگار در دشمني با تو زياده .1 ترجمه:
طور كه ميان شببين اين دو، سنخيت و يكساني وجود ندارد همان .2 شود.ديده نمي

تاريك با صبح روشن، شباهتي نيست.
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(ص)) مدح و توسل به پيامبر2- 2- 1-ب

هاي بارز فرهنگ عربي است كه هدف از آن توسل بهيكي از ويژگي (ص)مدح پيامبر
. وائلي نيز در اين راستا،استيف در گناهان پيامبر و شفاعت ايشان در روز قيامت و تخف

داند و با استفاده ازتوسل به پيامبر را تنها راه اميد به رحمت الهي براي بخشش گناهان مي
شود:نزديك مي(ص) تشبيه بليغ، به توصيف صوفيانة مقام پيامبر

ــعاً  .1 خَاش ــك ــي ببابِ ــج ذَنْبِ لي ــم و إِنْ لَ
أَعطَى و مثْلي من اجتَـدى  و مثْلُك منْ .2

بــذْنـةِ االلهِ م ـو رحمـ ـنَ يرجـ ـنْ أَيـ فَمـ
ُــرب ــلُّ و الأرَض تَشْ تَنْه اءــم ــإِنَّ الس فَ

 )59-58: 2005(الوائلي، 
پس ،اگر گناهم فروتنانه براي آمرزش به درب (خانة) تو وارد نشود .1 ترجمه:

بخشدچون تو ميانسان بزرگواري هم .2 ميد داشته باشد؟گناهكار از كجا رحمت الهي را ا
بارد وكند و اين جاي شگفتي نيست؛ زيرا آسمان ميو فردي مانند من هميشه طلب مي

.نوشدزمين مي
است و (ص)در ابيات فوق، ما در برابر تجربة صادقي هستيم. شاعر در محضر پيامبر 

داشت و پيوستن به اين صحنةميق بزرگاحساس ع ،همة تصاويري كه به نمايش گذاشته
كند. او گناهگار خاشعي است كه در مقابل پيامبر آرزوها و رحمتقدسي را منعكس مي
رو، از تعابير متنوعي جهت برانگيختن احساسات استفاده نموده است.ايستاده است. از اين

كردن خشوع به شاعراشاره به هدفش دارد. پس منوط  »ذنبي ببابِك خاشعاً«مثلاً؛ كنايه 
همان آرزوي رحمت الهي است؛ زيرا (ص)يعني؛ خشوع خود شاعر. توجه به پيامبر

هي است. او ازو اين در مستلزم بخشش لامتنا استيكي از درهاي رحمت الهي  (ص)پيامبر
ررنگ كردن تأثيرگذاري تصوير و بالا بردن ميزان عاطفي دو مشبهتشبيه ضمني براي پ

»إن السماء تنهلّ و الأرض تشرب«به و دو مشبه »مثلك من اجتدي -مثلك من أعطي«
است و شاعر دست نبسان آسمان پر بارا (ص)استفاده كرده است؛ زيرا دستان بخشندة پيامبر

گدايي را مانند زميني كه تشنة باران است به سوي آسمان دراز كرده و اين عطا و بخشش
دانسته؛ زيرارا عمومي  (ص)عطا و بخشش پيامبر »سماء تنهلّال«تأكيد نموده و با » إنّ«را با 

دهد.ايشان مانند آسماني است كه رحمت خود براي همة اهل زمين قرار مي
هايش، با واژگاني كه سرشار از درستي و زلالي است،وائلي در جاي ديگر از سروده
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گويد؛مي ستايد و چنينمي را (ص)قدر و منزلت پيامبر اكرم
ــدراً .1 ــةِ قـَ ــدرِ الْكَريمـ ــالي الْقـَ ــا لَيـ يـ
ــا الــــ .2 ــنَع دنيـ ــا عطـَــاءالقُرآنِ يصـ يـ

ـــــودبعلْمــــبِيحِ ل و خُشـُــــوع التَّسـ
ــود ــنَ الجلْمـ ــةٍ مـ ــي أُمـ ــحب فـ ــ

 )50: 2005(الوائلي، 
يم است وهاي قدر، والا و عظاي كه قدر و منزلتت مانند قدر و منزلت شب .1 ترجمه:

ن، دنيايياي عطاي قرآن كه از امتي سنگدل و خش .2اي خشوع تسبيح پروردگار متعال! 
از محبت و عشق ساختي!

هاي قدر تشبيه كرده است، پسرا به شب (ص)م)وائلي در بيت اول، ممدوح (پيامبر اكر
هه (ممدوح) را حذف كرده است.  را »ليالي القدر«به مشبرو، استعارةاز اينذكر نموده و مشب

بار ديگر استعاره مصرحّه به كارچنين شاعر در بيت دوم يكمصرحّه شكل گرفته است. هم
برده است؛ زيرا ممدوح را به عطاي قرآن نيز تشبيه كرده است و مشبه را ذكر نكرده است و

فقط به ذكر مشبرِ«تعبير . به بسنده نموده استهي القَدسورة قدر 1از آية برگرفته » يا ليال
».إنّا أَنْزَلْنَا في ليلةِ القدر«: است

) استعاره2-ب
. )27: 1377(هاوكس،  اندترين شكل زبان مجازي دانستهاستعاره را همواره اصلي

به«اي است براي بروز اسرار درون و واريزكردن آن در تصويرهاي گويا استعاره، وسيله
اسم يا عبارت وصفي به چيزي كه، كاملاً با آنعنوان نوعي مجاز كه ويژگي آن نقل 

) آن را از471كه عبدالقاهر الجرجاني (ت:  ،)96: 1963(مكليش، جيوسي،  »مطابقت ندارد
استعاره ميداني وسيع دارد و از لحاظ فنّي و«فنون سخن و اركان بلاغت دانسته است: 

  .)32: 1982(الجرجاني، »ر داردتأثيرگذاري، زيبايي، گستردگي و ژرفا در جايگاه بالايي قرا
كارگيري اين نوع بيان، تصاوير لفظي عميقي را با پوشاندن لباسوائلي توانست با به

برانگيز به وجود بياورد كه در نتيجة آن، زندگي در اشعارش جريان پيدا كرد؛خيال الهام
واقعيت«د: زيرا فرآيند خلاقيت اديب براي خلق اثر هنري خود به سه عامل بستگي دار

  .)18: 2001(الزمخشري، » اديب و متن فنّي ةپيرامون، انگيز
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) استعارة تصريحيه (مصرحّه)1- 2-ب
ههدر استعارة تصريحيه، مشبيعني ؛)217: 1990(مطلوب، گردد حذف مي به ذكر و مشب

منه) نقشاربه (مستعبه براي مشبه، به عاريت گرفته شده و در اين استعاره، مشبهٌلفظ مشبه
كند. وائلي فراوان از اينها دارد، ايفا ميبسزايي در بيان معاني كه شاعر سعي در بيان آن

اي از كاركردهاي اين صنعت درنوع در اشعارش بهره برده است كه در ادامه به ذكر نمونه
؛پردازيممياشعارش 

(ع)) انعكاس سجايا و فضائل اميرالمؤمنين1- 1- 2-ب

شعرهاي برجسته و نغزي سروده كه مجموعة اين مدايح (ع)ح امام عليوائلي در مد
دهندة شيفتگي و اظهار شاعرو نشان (ع)هاي گوناگون شخصيتي بي بديل امامكنندة جنبهبيان

(ع)گيري از استعارة تصريحيه، خطاب به امام عليدر برابر آن حضرت است. وائلي با بهره

گويد:مي
ــس ـيــد ـــي ي ــا ـا أب ــي ابِرَـتُ ـــّـتي ــ   ه الن ــ تـْـنب ـفيه ـــتَ و ـــالُ أبرَـشْ ذُـجور

 )73: 2005، الوائلي(
اي ابوتراب! هر نهالي واله و شيداي توست و به عشق ديدار تو سر از خاك برترجمه: 

آورد.مي
و خم تواند در پيچاي است كه نميهشاعر در بيت يادشده، آكنده از احساسات سرزند

به ،كه نامي از محبوب بياورد، آن را از طريق جريان وابستگيآندرون تاب بياورد و بي
رساند. او در اين اسلوب بياني، مجالي وسيع براي آزادسازي اين احساس درونيظهور مي

تشرأب -يتيه النبت فيه« آورديابد و در اين دو استعارة تصريحيه، به طبيعت روي ميمي
شوند و بزرگان علم وتجربه و جوان در آن گم ميمعنا كه دانشمندان كمبدين. »الجذور

برد ورا بالا مي (ع)افتند. پس كنيه ابوتراب شأن امام عليدانش از عظمت آن به شگفتي مي
يابد.برخلاف نظر برخي بدخواهان، منزلت ايشان كاهش نمي

) استعارة مكنيه2- 1- 2-ب
هيموت،  شودبه، حذف و با يكي از لوازم، به آن اشاره ميدر استعارة مكنيه، مشب)



1396 پاييز) 29درپي ، (پي3، شمارة مهشت، سال شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 108

گردد و به شاعر در انتقال عاطفةاستعارة مكنيه باعث تلاش خيال مي )250: 1983
كند. به همين دليل مورد توجه جرجاني قرار گرفت و به دليل اعمالتأثيرگذار كمك مي

: 1965(محمد شرف، تر دانسته است فكر و نيروي تأمل، آن را از استعاره تصريحيه رسا
. وائلي در شعر خود از استعارة مكنيه بيش از استعارة مصرحّه بهره برده و از توانايي)279

هايي ازاين نوع استعاره در انتقال احساسات استفاده كرده است. در ادامه به ذكر نمونه
شود؛كاركردهاي اين صنعت در شعر وائلي اشاره مي

(ع)بيان جاودانگي و فداكاري امام حسين )1-2- 1- 2-ب

 مــاح ــرَاب ملَـــ ــني أنَّ التُّـــ يغـــــردّ فيهـــــا فَـــــارِس و قَريـــــع  فأَدَهشـَــ
 )124: 2005(الوائلي، 

هايي است كه سوار كار و آقاي قوم درترجمه: مرا به وحشت انداخت كه خاك، حماسه
كند.سرايي ميآن نغمه

بيت از جاودانگي و فداكاري الهام گرفته و بر قبور شهداي كربلا گذر شاعر در اين
گيرد؛ زيرا هنگامي كه جسد شهدا رارا به كار مي »التراب ملاحم«كند. پس تشبيه بليغ مي

آن .لمس نموده، بار معنايي عظيمي دارد. او توانست اين معاني را پايداري و تقويت نمايد
زارهاي بياني مناسب. خاك، ستون اصلي اين تصوير را تشكيلهم از طريق به كارگيري اب

شكل كه از آن، استعارةعنوان ابزار بيان خود استفاده نموده، بديندهد و شاعر از آن بهمي
براي سواركار و آقاي» تغريد«به وجود آورده است. از  »يغردّ فيها فارس و قريع«مكنيه 

خورند استفاده كرده است. خاكهايي كه به هم ميبراي آواز شمشير »صليلها«قوم و از 
»القريع«هايي است كه در آن سواركار جوانمرد و آقا ميدان كارزار، استعاره از وقايع جنگ

اي سواركاربهره گرفته است؛ زيرا در ميان شهدا، عده» قريع«مشاركت داشتند و از واژة 
ير؛ حبيب بن مظاهر اسدي و زهير بناي از بزرگان قوم خود (نظجوانمرد بودند و عده

يقين) و آوازخواني آنان چيزي جز آواز شمشيرهايشان در برخورد با شمشير دشمنان نبود
و صداها، گويي آواز پرندگان است. اين آواز خبر از حسن عاقبت و سرانجامي دارد كه

را »البلبل«به را ذكر و مشبه »فارس و قريع«هدف هر يك از شهدا بود. شاعر دو مشبه 
داً مستعارحذف نمود و تعمي قرار داد تا بيشتر الهامله و مستعاربرانگيز باشد ومنه را حس
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هه و مشبت ميآن«پذيرد؛ زيرا به انجام ميآن با تداخل مشببخشدچه به استعاره قو
ت بلكه عبارتشده در واژگان نيسكه برخي از نويسندگان معتقدند، تأثير مبهم پنهانچنان

 :1963(مكليشي، اند ها از آن تشكيل شدهتصويرهايي كه همة استعاره است از آميختگي
95(.  

و يارانش (ع)) رثاي امام حسين2-2- 1- 2-ب
، بيان عظمت فاجعه و به(ع)عنوان شاعر اهل بيتيكي از ابعاد نگرش احمد وائلي به

رخ (ع)و اهل بيتش (ع) بر امام حسينهايي است كه در كربلاتصوير كشيدن فجايع و مصيبت
داده است:

ــولُ .1 ــدم و الْمطْلـُـ ـــات و الــ ــلُ   الْجِراَحـ ــا خَميــ ـ ــانُ منْهـ ــت فَالزَّمــ أَينعَــ
 )119: 2005(الوائلي، 

ها و خوني كه انتقامش گرفته نشده، چيده شود.زخم ةترجمه: زمانِ آن رسيد كه ميو
ردرخت تبديل شده است.ة چيدن، به باغي پهمه ميوة آماد زمانه از اين

، فرزندان و يارانش و آنچه بر خانواده و فرزندانش گذشت،(ع)شهادت امام حسين
جايگاه وسيعي از شعر عربي، اسلامي و جهاني را به خود اختصاص داده است؛ زيرا اين

ي با آن اتفّاقات،دردعراء داشته است. شاعر به علتّ همابل توجهي بر شاتفّاق تلخ، تأثير ق
چونان مؤمني ايستاده تا رنج و ،در اين مصيبت غرق بوده است. او در برابر اين مصيبت

اندوه را با صداقت و يقين به تصوير بكشد؛ زيرا اين اتفّاق، چيز گذرايي در زندگي وي
بلكه بخشي از وجودش را فراگرفت است. گويي دلتنگي و اشتياقي ابدي است كه با ،نبوده

تر ورود؛ زيرا وائلي در برابر اتفّاقي بس عظيمشود و نه از بين ميمرور زمان نه قطع مي
رسد، وائلي در نظر داشته موضوعمردمي قهرمان و فداكارتر قرار گرفته است. به نظر مي

ها درها و چگونگي بازنشستن آن زخم و خون، چگونگي جلب توجه(ع)امام حسين
زمان را به تصوير بكشد. اتفّاقاتي كه سينه به سينه از نسلي به هاي جنگ در گذرميدان

نسل ديگر منتقل شد و آن هم پس از سعي امويان در پنهان كردن آن، دگربار شروع به
نشيند و همگان را به شگفتيمي آرام به باردرخشندگي و بالندگي كرد؛ نتايجي كه آرام

هاگرفتن آنو برانگيختن احساسات آنان و عبرت دارد كه از طريق بيان آن براي مردموامي
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  گردد. ميسر مي
هاي شعري و وائلي، اين معاني را با استفاده از استعارة مكنيه كه سرشار از ويژگي

ها كند. به همين دليل، زخمهايي است كه به هماهنگي عبارات كمك نموده، بيان ميدلالت
ها ها و خونبيه كرده و اصل سخن يعني؛ زخمهاي فراوان را به ثمرة درختان تشو خون

هبه (الثمرات) را حذف و از طريق يكي از مانند ميوة درختان به ثمر نشسته است. پس مشب
هبه محذوف اشاره كرده است.  لوازم آن (الايناع) به مشب  

 
  نتيجه

  :توان نكات زير را نتيجه گرفتمي حاضر آمده است ةچه در مقالاز مجموع آن
وائلي با نوآوري در فنون بيان و به قصد استفاده از چيرگي و برّندگي آن، سعي در  -
گاه خود را درگير استفادة افراطي از وي هيچ؛ داشته است هاافكار و رسوخ آن ةعرض

محسنات لفظي و معنوي كلام نكرده و براي تصويرسازي در شعر ديني خود از ابزارها و 
استعاره بهره گرفته است و در اين مسير از غلو و اغراق پرهيز  عناصري مانند: تشبيه و

  نموده است.
تشبيه جايگاه قابل توجهي در شعر وائلي به خود اختصاص داده است. او از تشبيه  -

از طبيعت و عناصر ديني  ،سازي تصاوير استفاده كرده و در غالب تشبيهات خودبراي زيبا
بعد از تشبيه بليغ از نظر بسامد، از تشبيهات ضمني بهره الهام گرفته است. اين سراينده 

  جسته است.
استعاره است. وائلي در بين انواع ، از ديگر عناصر زيبايي كلام در شعر اين سراينده -

مصرحّه استفاده نموده و به استعارة مكنيه بيش  ةاستعارة مكنيه و استعار استعاره، بيشتر از
را اين شيوه، سخن شاعر را براي رسيدن به تصويرهاي زي؛ از مصرحّه روي آورده است

  سازد. بديع شعري هموارتر مي
وائلي با سبكي نافذ، محكم و قوي و به مدد بهره گرفتن از سادگي و با استفاده از  -

السلام) پرداخته (عليهم براهين منطقي متّخذ از قرآن و احاديث، همواره به دفاع از اهل بيت
هاي موجود در جهان اسلام و اشعار خود، پيوندي است ميان چالش است. او توانسته

  مناسب و امروزي برقرار كند.
كند، بلكه به نمي گيري از تصاوير هنري بسندهاش تنها به بهرهوائلي در شعر ديني -
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، فراخواني به پايداري و ايستادگي در برابر استبداد(ع)دنبال تبيين فضائل و مناقب اهل بيت
تعمار و تهذيب اخلاق جامعه نيز بوده است.و اس

وائلي در اشعار خود، داراي صدق عاطفه است و اين امر، كلام او را قدرتمند و مؤثّر -
.است (ص)گر اعتقاد قلبي و باطني نسبت به  آل رسول االلهنموده است؛ زيرا اشعارش بيان

ني جهان اسلام،هاي كنوستيزي و بيان دشواريصراحت و شجاعت شاعر در ظلم -
چون كميت، سيد حميري، و دعبل خزُاعي است.يادآور شعر شاعران مبارزي هم
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"انگار گفته بودي ليلي"تحليل شخصيت محمود در رمان 

بر اساس آراي كارن هورناي
2نرگس اسكويي1زاده،تهمينه شجاعت

چكيده
- شناختي با ديدگاهي انتقادي، رماني روان"انگار گفته بودي ليلي"رمان 

آوايي است و حضورداراي ذهنيت زنانه و نظام تك اجتماعي است. اين رمان
سازن در آن، فقط از پسِ نگاه زنانه قابل رؤيت است. در ميان عناصر روايتمردا

هايها، نقششخصيتعهده دارد و اغلب پردازي نقش مهمي بهاين رمان، شخصيت
ترينكنند. يكي از جذابجنسيتي شاخصي در ابعاد اجتماعي و فردي ايفا مي

و صيت پيچيدههاي موجود در رمان، شخصيت محمود است؛ اين شخشخصيت
عصبي، در داستان حاضر بسيار هنرمندانه و قوي طراحي و پردازش شده است.

ي نظريات هورناي درشناختي محمود و بر مبناتحقيق حاضر به قصد تحليل روان
ناظر بر آن است كه محمود، ،موضوع شخصيت عصبي انجام گرفت. نتايج تحقيق

شناختي و با غلبه بر نيرويانش روانرهبر فرقة عرفاني خاص، كه با فراگيري د
آورد و سوءاستفادهذهن و فكر ديگران، افراد را تحت نفوذ ارادة خود درمي

ساز است. رشد درگرا و خودبزرگكند، داراي شخصيت عصبي از نوع كمالمي
والد، فقر، احساس حقارت ناشي از شغل مادر)شرايط سخت كودكي (خانوادة تك

اضطراب اساسي، اختلال شخصيتي و تمايلات او به خودريشة اصلي ايجاد 
مجنون را هم ـ طلب بوده است. او كه نقش جنسيتي مردگرا و قدرتآلي كمالايده

طلبي را دركند، تضاد اساسي مابين مهرطلبي و قدرتدر اين داستان ايفا مي
گذارد.طرحوارة شخصيتي خود به نمايش مي

،عصبيتشاملو،  بودي ليلي، كارن هورناي، سپيدهانگار گفته  ها:كليدواژه
بيني.پردازي، خودبزرگشخصيت

زبان و ادبيات فارسي، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامي، بناب، ايران.آموختة دكتري دانش. 1
استاديار زبان و ادبيات فارسي، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامي، بناب، ايران. (نويسنده مسئول). 2

  26/07/96تاريخ پذيرش:   18/03/96تاريخ وصول: 
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مقدمه
-شناختي در ژانرهاي گوناگونِ جنايي، اجتماعيگذار روانتأثيرآثار هنري مهم و 

ها يا اختلالاتهاي استثنايي و اغلب داراي بحرانبر پاية شخصيت انتقادي و...، اصولاً
هايي،شوند. براي پردازش جامع و اثرگذارِ چنين شخصيتميعصبي و شخصيتي نگاشته 

ترديد منوطشناختي خواهد داشت و توفيق چنين آثاري، بيهنرمند نياز به اطلاعات روان
هايخواني اوصاف اشخاص داستان با اطلاعات علمي موثق در زمينهاست به هم

سامان وريافت اصيل، بهشناسي و رفتارشناسي. از طرف ديگر، لازمة درك و دشخصيت
كاوانه، در جهتهاي روانجانبة چنين آثار هنري، در گرو مطالعات و تحليلهمه

ها و روابط اشخاصي است كه در اين گونه آثاربازشناخت علل و اسباب چرايي كنش
.كنندايفاي نقش مي

و» ز توسرخي من ا«با عناوين  2شده،تحسين 1»شناختيِرمان روان«سپيدة شاملو دو 
نگاشته است و در هر دو رمان، ساختار اصلي روايت و پيرنگ» بودي ليليانگار گفته«

كاوانه از زندگاني كاراكترهايي با اختلال شخصيتي وداستان را بر مبناي توصيفات روان
كنند) بنا كرده است. او باهويتي (و يا تداعي خاطرات كساني كه با اين افراد زندگي مي

شناختي وكاوي و تلفيق آن با ظرايف زباني و نشانهشناسي و روانني از دانش رواگيربهره
محتوي انتقادات فمينيستي و اجتماعي نويسي مؤثر، با نگرشي كه عميقاًهاي داستانتكنيك

كند.يابي ميكشد و ريشهاست، واقعياتي از زندگي معاصر انسان امروز را به تصوير مي
شناسي در طرح داستانمان خود، تمهيداتي براي حضور علم روانشاملو در هر دو ر

كاوهاي اصلي، پزشك روانفراهم آورده است. در رمان سرخي تو از من، يكي از شخصيت
هايها و حتي بحثاي مفصل از موضوعات، تكنيكگونهروي، بهاست و از اين

نگار گفته بودي ليلي، دوپزشكي در رمان سخن رفته است. در رمان اشناسي روانآسيب
مندكاوي بسيار بهرهشناسي و روانكاراكتر اصلي يعني محمود و مستانه از علم روان

گاه،آها و اصطلاحات فراواني از اين علم (فرويد، يونگ ناخودشوند و در نتيجه ناممي
ذهن، روان، فكرخواني، خوابگري، رويا و...) در رمان وجود دارد.

»تجزية هويت«قهرمان داستان از اختلال شخصيتي  تو از من،در رمان سرخي 
(Dissociative Identity Disorder) هايبرد. شاملو در اين رمان، به كمك شيوهرنج مي
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هاي مبتلايان به اينيافته، دلايل ايجاد اين اختلال، ويژگيسازمان كاوي و روايتروان
هايپارچه را همراه با تحليلشخصيت يكهاي درماني آن تا رسيدن به بيماري و روش

. در رمان انگار گفته)97: 1392(اسكويي، زنانه و نقدهاي اجتماعي مطرح ساخته است 
شناختي وبودي ليلي، شاملو قصد دارد مفهوم اساطيري عشق را با كمك نمادهاي روان

. عنوان اينشناختي، در هر دو جنس زن و مرد به نقد و بررسي بكشدهاي جامعهبرداشت
ناپذير انسان در وادي عشق همراه بان جستجوي پايانرمان، انگار گفته بودي ليلي، مبي

و ترديد بسيار است. حيرت
ترين مفاهيم و مسائل موجود در حيات بشر است و دانشمندان علومعشق از ديرينه
مشخص كنند و يااند كه تعريفي براي عشق بيابند، دلايل ايجادش را مختلف، سعي نموده
اي چون تربيت، اجتماع و فرهنگ را در تكوين صور و اطوار عشقنقش عوامل زمينه

هاي، اثر افلاطون كه مجموعة سخنراني(Symposium) »ضيافت«تبيين نمايند. احتمالا 
حكماي بزرگ يونان، نظير سقراط، در باب عشق است، نخستين اثر فكري و تحليلي در

ثر از سنت، فرهنگ و فلسفة حاكم بر جامعة مردسالار زمانةأمت املاًباب عشق باشد كه ك
شناسي، كساني چون فرويد،. در روان)20-12: 1385(افلاطون، افلاطون تدوين شده است 

يونگ، آدلر، كارن هورناي، لكان و... عشق را از جنبة نيازهاي جنسي و جسمي، تمايلات
عشق، در زندگي فردي و3اند.سان بررسي نمودههاي عاطفي و نيازهاي ارتباطي انو كشش

كند و بسته به خصوصيات شخصيتي و رفتاري افراداجتماعي انسان نقش مهمي ايفا مي
يابد.هاي متفاوت و نامكرر ميمختلف و نيز تحت تأثيرِ شرايط محيطي، اشكال و جلوه

واع اختلالاتهاي شخصيتي انسان و انكاوي، در كنار مشخص نمودن تيپعلم روان
است.ها و طرزهاي غيرمعمول عشق را نيز بازجسته و معرفي نمودهعصبي و هويتي، شكل

(Animus & ، آنيما و آنيموس(Oedipus Complex) اصطلاحاتي چون عقدة اديپ

(Anima و اختلالاتي چون مازوخيسم (Sadomasochism)، نارسيسيم (Narcissism)

گيري شخصيت انسان ازشناسي به نحوة شكلين علم روانگر توجه بنيادو... همه بيان
هاي عاشقانة انسانكودكي تا بلوغ عاطفي و جنسي است كه نقش اساسي را در بروز كنش

برعهده دارد.
محور است كه با نگاهي بهكاوانه و شخصيترمان انگار گفته بودي ليلي، رماني روان
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هاي رواني زندگي افراد از طرف ودآگاه و كنشجريانات بيروني از يك طرف و تحليل ناخ
گيري از نهد و با بهرهعنوان طرح و پيرنگ اصلي داستان، بنا ميديگر، نقش عشق را به

اي از زندگي شدههاي كمتر مطرحچاشني انتقادات فمينيستي و اجتماعي، وقايع و شخصيت
  گذارد. رض تماشا و نقد ميهاي عرفاني نوظهور را در معها و فرقهچون حلقهمعاصر، هم

لحاظ هاي اصلي داستان انگار گفته بودي ليلي، كاراكتر محمود، به در ميان شخصيت
جو و نمايد. شخصيت بيمار، سلطهتيپ شخصيتي و اجتماعي، برجسته و متمايز مي

زده ارتقا داده است، از و آقاي جماعتي افسون» مراد«خودشيفتة محمود، كه خود را تا حد 
ازاي مشابه كمتري در ميان ثرگذاري قوي در اين رمان برخوردار است. اين كاراكتر، مابها

ادبيات داستاني و نمايشي معاصر ايران داشته است. شناخت اين شخصيت، گام مؤثري در 
پردازي در اين رمان و شناخت شيوة شخصيت شناختي رمان انگار گفته بودي ليلينقد روان

  خواهد بود.
  

  لهئسبيان م
گري در رمان است. اين امر هاي روايتسازي درست و علمي، يكي از تكنيكشخصيت

ها، شناسي، كه عادات و رفتارها يا اختلالات عصبي و هويتي شخصيتهاي رواندر رمان
يابد. در رمان انگار گفته كند، اهميت بيشتري مينقش محوري در طرح داستان ايفا مي

ات آن در زندگي زنان و مردان است، تأثيرموضوع عشق و  گربودي ليلي، كه روايت
معاصر است كه پي » مجنون«محمود شخصيتي خاص و برجسته دارد. او نماد يك 

كند. يابدش، قصد مالكيت او را دارد و در نهايت او را نابود ميگيرد، ميش را مي»ليلي«
انگار گفته بودي ليلي،  لة اصلي اين تحقيق، تجزيه و تحليل شخصيت محمود در رمانئمس

  كاوانة كارن هورناي است.با تكيه بر آراي روان
  

  پيشينه، ضرورت و روش تحقيق
نقد و بررسي داستاني از جيمز تربر بر «) در مقالة 1388ارژنه (پيشتر، رضايي دشت

شناختي قد روانن«) در مقالة 1392فر (، بهنام»شناختي كارن هورنايدگاه رواناساس دي
تحليل «و شاكري در مقالة » كارن هورناي ةبر مبناي نظري ،ديگر سياوشي نمانده
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دوني غلامحسينها و آشغالهاي سه داستان گدا، خاكسترنشينشناختي شخصيتروان
شناختينظريات هورناي براي تحليل روان از» كارن هورناي ةبر مبناي نظري ،ساعدي

اند. در خصوص رمان انگار گفته بودي ليلي، معصومهادبيات داستاني استفاده نموده
گاهدبر اساس دي ،بررسي مولفة زمان در رمان انگار گفته بودي ليلي«محمودي با مقالة 

تنهايي ،روايت عشق: نقدي بر رمان انگار گفته بودي ليلي«و ليلي صادقي در مقالة » ژنت
شخصي و اند. در صفحاتبرخي عناصر روايي اين رمان را بررسي نموده» و بحران هويت

شود. اما، ايناي در تحليل اين رمان ديده ميهاي پراكندههاي اينترنتي نيز نوشتهپايگاه
رمان پردازي اينترين عنصر از عناصر داستانواقع مهمپردازي كه بهرمان از جنبة شخصيت

تر از اين رمان، مشروط به نقد و تحليلهاي دقيقاست، تاكنون تحليل نشده است. برداشت
فرآيند ارتباطي و هويتي اشخاص داستان است كه اين تحقيق آن را هدف خود قرار داده،

كاوانه و با تكيه بر آراي كارن هورناي، به اين تحليل پرداختهبر اساس روش نقد روان
است.

بررسي بحث و
صر به رمان انگار گفته بودي ليليالف) نگاهي مخت

است، با غلبة نگاه و ذهنيت زنانه كه در آوايي، رماني تكرمان انگار گفته بودي ليلي
مورد دو امر جاودان از زندگي بشر، يعني نياز و ترديد توأمان دو جنس در موضوع عشق

آوايي را عهدهيت سلطه در اين نظام تكشود. در اين ميان، اگرچه مردان، محورروايت مي
هاي ذهني و ياگويياست و تنها در تك سان سايهدارند، اما حضورشان در داستان، به

شوند و خود مجال مداخله درهاي زنانه از حوادث، احضار و نقد ميها و نگرشنقل
يابند.بازگويي اتفاقات را نمي

عشق، تنهايي، بحران ري از دنياي انسان نظيرگر مفاهيم عميق و فطروايت ،داستان
. در ايناستمتمركز شده عشق بر مبناي كانون مركزي رمان،  هويت و جستجو است.

شان باشندمردان زندگي خواهند ليليِميو همة زنان  است اساطيري نماد عشق ،ليلي رمان،
رقيب در زندگي زنان /اي از يك زنبا ترديد ليلي بودن يا نبودن خود درگيرند (سايه و

خود اساطيري در پي ليلينيز، مردان شراره وجود دارد).  / نقش اول داستان، مستانه
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اين جستجو، جستجويي توأم اما  .)96: 1379(شاملو، » گردهمحمود دنبال ليلي مي« هستند
  با سرگرداني و عدم قطعيت است. 

باشد. اين  تواند ليلي داشتهد هم نميتوانم باشم. محموتازه فهميدم من ليلي نيستم، نمي«
شود. فكر كردم... جهت فكر كردم ميها بيخورد. سالبازي مال ما نبود. به درد ما نمي

  . )93 :(همان» شوم. محمود هم مجنونليلي مي
اول  دو راوي ،. در اين هشت فصلكرده استتنظيم  ،در هشت فصلداستان را  شاملو،

لاي مرور و تداعي خاطرات دو ود دارد. وقايع داستان از لابهمستانه) وج و شخص (شراره
ها و راوي، به شيوة روايت غيرخطي و با برهم زدن توالي زماني اتفاقات، از ماحصل تداعي

  شود.ها بيان و قصه به مرور، چون قطعات پازل، كنار هم چيده و كامل ميتعليق
چند كه بر سراسر داستان و زندگي  بودي ليلي، هرحضور محمود در رمان انگار گفته

هاي آن سايه افكنده است، اما حضور مستقيمي نيست. خواننده، فقط از طريق شخصيت
هاي ذهني، تداعي خاطرات، بيان رؤياها و شرح ماجراها از طريق دو راوي زن واگويه

  شود. (شراره و مستانه) با محمود آشنا مي
عرفان) را اي خاص (شبهاو رهبريِ فرقهمحمود شخصيتي مرموز و خطرناك دارد. 

رساني سپاري و هر نوع خدمتدار است و مريدان سرسپردة بسياري، براي جانعهده
اند. محمود بعد از ازدواج عاشقانه با مستانه، رفتاري غيرعادي، دور و برش را احاطه كرده

ت خود و مادرش به گيرد و او را در خدمآزارگر و مستبدانه نسبت به مستانه در پيش مي
زندگاني آزاد و خارج از عرف دارد. مستانه  ،كه خودكشاند، در حاليبيگاري و بندگي مي
زمان با شنيدن خبر مرگ مادرش، بندهاي نامرئي را كه عشق محمود بر چند سال بعد، هم

  گسلد روح و جسمش تنيده است، مي
[مستانه:] نبود شراره. دير  كني نيست.رؤيا:] محمود اون طورا هم كه تو فكر مي«[

  .)97 :(همان» فهميدم كه نبود. وقتي حسابي فرو رفته بودم. مثل يك هروئيني
گريزد. و با جسمي بسيار رنجور (مصروع) و روحي بيمارتر، از خانه (زندان) محمود مي

 اندازد و به زندگي سراسر رنج خود،بام ساختماني پائين مييك ماه بعد، خودش را از پشت
  دهد. پايان مي
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شناسي كارن هورناينظريات شخصيتب) 
در هامبورگ آلمان متولد شد. 1885در سال  (Karen Horny)خانم كارن هورناي 

كاويبه تحصيل در روان »كاوي برلينانستيتوي روان«در  1918 تا 1914هورناي از 
عضويت هيأتاش را آغاز كرد و به طبابت خصوصي 1919سنتي پرداخت. او در سال 

هامسائل شخصيتي زنان نوشت و در آن ةانستيتو درآمد. او مقالات زيادي درباراين علمي 
انستيتوي« ةبه عنوان مدير وابست 1932در سال  .با برخي از مفاهيم فرويدي مخالفت كرد

كاويبه آمريكا رفت و ضمن اشتغال به طبابت در انستيتوي روان »كاوي شيكاگوروان
و نيز انتشار سنتي فرويدي ةاو از نظري ةاما نارضايتي فزايند ،به تدريس پرداخت ،نيويورك

كه  (New Ways in Psychonanalysis) »هاي نو در روانكاويراه«كتابش با عنوان 
كاويروان ةاو را بر آن داشت كه از اين گروه جدا شود و مؤسس ،كشدفرويد را به نقد مي

شخصيت«سيس كند. هورناي در كتاب أت ،»كاوي آمريكاروان ةمؤسس«با عنوان  ،خود را
، به عوامل اجتماعي و(The Neurotic Personality of our Time) »ما ةعصبي زمان

-Self) »خودكاوي«هاي او عبارتند از كند. ساير كتابشناسي اشاره ميفرهنگي روان

Analysis)  عصبيت و رشد آدمي«كتاب و« (Neurosis & Human Growth). هورناي
گر ادامه داد. كتابعنوان يك درمانبه تدريس و كار به 1952تا زمان فوتش در سال 

مقالاتي است كه بعد از مرگ اوكه مجموعه (Feminine Psycholocy) »روانشناسي زن«
  .)504: 1384(شولتز،  اي به آثار او پيدا كنندتازه ةباعث شد مردم علاق ،منتشر شد

ةنظري«برخلاف فرويد، نقش برتر عوامل جنسي را انكار كرده و از اعتبار هورناي 
و ساختار شخصيت فرويدي را كنار (Libido) »ليبيدو«كرد. او مفهوم او انتقاد مي »اديپي

دانست. بهگري نميگذاشت. هورناي برخلاف فرويد، انسان را محكوم به رنج بردن و ويران
هايش را رشد دهد و به انساني شايسته تبديلرا دارد كه قابليتبشر استعداد اين  ،او ةعقيد

الگويي از شخصيت را مبتني بر عوامل اجتماعي معرفي كرد كه تأثير ،اششود. او در نظريه
كودك تفاهم، ةعوامل مادرزادي در آن بسيار اندك بود. هورناي معتقد بود اگر در خانواد

رنجوريجود داشته باشد از پيدايش رواناحساس ايمني، محبت، گرمي و صميميت و
كاونةاصول بنيادين نظريات روان ،. در ادامه)392-390: 1385(شكركن، شود پيشگيري مي
شود.گونة اجمالي مطرح ميهورناي به
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 (Basic Anxiety)اضطراب اساسي) 1-ب

اساحس« آن را به معنيِاست كه  »اضطراب اساسي« ،هورناي ةمفهوم بنيادي نظري
و شامل كنندتعريف مي »گر استجدايي و درماندگي كودك در دنيايي كه بالقوه خصومت
بار است. در اين نظرگاه، جهاناحساس درماندگي در برابر جهان بالقوه خصومت

كار وانصاف، ستمزيرا اعتمادناپذير، آميخته با دروغ، قدرنشناس، بي ؛آفرين استترس
شاترسد كه فرديتش پايمال گردد، آزاديمفهوم، كودك مي برانگيز است. طبق اينحسرت

وجوددر محيطي كه اضطراب بنيادي به«گرفته شود، از خوشي و شادي او جلوگيري شود 
شود، عزت و اعتماد به نفس او ازآيد، كودك از استفادة آزادانه از نيروهاي خود منع مي

(هورناي، » شوددريج ترس به وي القا ميترود، از طريق تهديد و منزوي كردن، بهميان مي
بين كودك و والدين را مختل مطمئنِ ةهر چيزي كه رابط هورناي، ةبه عقيد .)74-75: 1389
مادرزادي نيست و تحت تأثير ،اضطراب اساسي ،تواند اضطراب ايجاد كند. بنابراينمي ،كند

ايت، فقدان محبت وگرانه، فقدان حمچون نگرش سلطههم ،عوامل محيطي و اجتماعي
ها، طرز فكرهاها، گرايشها، نگرشچنين كودكي يك مقدار كشش«. استرفتارهاي متغير 

ها و تمايلاتپرورد كه كششطور كلي در خود ميهاي دفاعي در مقابل زندگي، بهو موضع
رتواند از روي اراده و اختيار تغييري داند و كودك نميهايي عصبي و بيمارگونهو نگرش

»ها بچسبدحكم ضرورت و از روي اجبار و اضطرار بايد به آنها ايجاد كند، بلكه بهآن
. )44ب: 1394(هورناي، 

(Neurotic Claimes) ) تمايلات عصبي2-ب

اين ؛دانداساس مشكلات آنان مي، ده احتياج عصبي را در افراد ناسالم ورنايه
ميل به داشتن شريكي كه قبول، قدرداني واج شديد به محبت ياحت د از:احتياجات عبارتن
احتياج شديد به، محدود بودن وظايف و مسئوليت زندگي، هاي او را بنمايدتمام مسئوليت

ميل بي ؛ميل زياد به پيشرفت، احتياج زياد به مقام، تمايل شديد به خودپسندي، قدرت
حتياج به كامل بودنا ؛ثمار ديگرانستاستفاده و اءسو ؛اندازه به استقلال و خودمختاري

  .)50-35الف:  1394(هورناي، 
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هاي رواني است ها و كشمكشاساس تمام تعارض ،اين ده احتياج ،هورناي ةعقيده بنا ب
 هورناي .است اين احتياجات عصبي غيرعادي ةنتيج ،ناراحتي رواني ،و يا به عبارت ديگر

طرف ه كشش ب كه عبارتند از: توان به سه قسمت عمدهمعتقد بود كه اين ده احتياج را مي
شخص سالم قادر است كه . و كشش مخالفت با مردم تقسيم كرد كشش فرار از مردم، مردم

قادر به متعادل  ،در صورتي كه شخص عصبي ؛تعادل ميان اين سه عامل را برقرار كند
  .پيمايدغلو ميو راه اغراق  هاآننمودن اين روابط نيست و اغلب در يكي از 

  
  (Basice Conflict) تضاد اساسي) 3ب.

 اضطرابِ اين كه هنگامي. آيدمي وجود به كودك –والدين  ةاضطراب اساسي، از رابط
تعدادي از راهبردهاي رفتاري را  ،كودك ،گرددتوليدشده توسط اجتماع يا محيط ظاهر مي

كودك هايي كه راه. «دهدبراي مقابله با احساس ناامني و درماندگي در خود پرورش مي
 شود، عبارتند از: طريق مهرطلبيها متوسل ميبراي در امان ماندن از آزار ديگران بدان

(Moving Toward People)  ،(شخصيت مهرطلب) و جلب حمايت و محبت ديگران
جو) و (شخصيت سلطه (Moving Against People) طلبيپرخاشگري و برتري

» ري از اشخاص (شخصيت انزواطلب)و دو Away from People) (Movingگزيني عزلت
 ةشداگر هر يك از اين راهبردهاي رفتاري به صورت بخش تثبيت .)15ب: 1394(هورناي، 

شود كه در ناميده مي (Neurotic) رنجوري يا نوروتيكيك نياز روان ،شخصيت او درآيد
كي از سه به ي توانست منحصراًاگر كودك مي«دفاع در برابر اضطراب است.  ةواقع يك شيو

ولي مشكل اينجاست كه  ،شدطريق دفاعي فوق پناه برد، زياد دچار ناراحتي و عذاب نمي
كند و چون هاي مختلف، از اين هر سه تاكتيك و طريق دفاعي استفاده ميبنا به موقعيت

ها كشمكش و تضاد اين سه طريق با هم تضاد و مغايرت دارند، ناچار از برخورد آن
  .(همان)» ناميمشود كه آن را نيز تضاد اساسي ميه ايجاد ميشديدي در وجود بچ

ناچار كننده است، كودك بهچون كشمكش ناشي از اين تضاد بسيار دردناك و سردرگم
هاي تدافعي ذكرشده را در رفتار خود، كند، تنها اجازة بروز و ظهور يكي از روشسعي مي
ايط و نيز خلق و خوي ذاتي كودك است، تدريج اين رفتار تدافعي كه ماحصل شربدهد و به

در يكي از سه موضعِ مهرطلبي، اغلب آيد و او را به شكل شخصيت ثابت وي درمي
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جويانه و يا انزواطلب خواهيم يافت.برتري

(Idealized Self) ) خود آرماني4-ب

را سركوب و محو "خودواقعيش"يعني  ،هاي اساسي روح خودانسان وقتي قسمت
ماند. البته اين جرياناز رشد بازدارد، به مقدار زيادي با خودش بيگانه و ناآشنا مينمايد و 

در رفته،، چنين شخصي رفتهگيردبه مرور و بدون آگاهي صريح خود شخص صورت مي
لي كه شخصآتصوير ايدهد. سازد كه سعي دارد هميشه به آن برسلي ميآايده ،وجود خود

بلكه اين ي است،يجاتنها تصور باطل و بينه ،ورنايه ةقيدبه ع ،نوروتيك از خود دارد
تر شده و باعث از بين رفتن تمام انرژي شخص و ممانعت ازتصوير روز به روز بزرگ

.گرددطريق مثبت ميهكار افتادن آن بهب

خواهد، نسبت به آنچهخواهد يا نمينسبت به آنچه واقعاً مي يت عصبي،شخص تدريج،به
شود.مي توجهبي، يا دوست ندارد، نسبت به اعتقاداتش، به احساساتش منگ و دوست دارد

كه خودش متوجه باشد، در عالم خيالديد روشني نسبت به هيچ چيز خود ندارد. بدون اين
اي به زندگي حقيقي خود ندارد، زيرا از آن دور است. درچندان علاقهو  كندزندگي مي

دهد واش را آرايش مي»تصوري خود«تر و بيشتر هر چه بيش ،پيشرفت واقعي عوضِ
داند واقعاً چه چيزيتواند درباره زندگي خود تصميمي بگيرد، زيرا نميكند. نميبزرگ مي

تواند واقعيتاش تصميم بگيرد. اگر مشكلي به او روي آورد نميخواهد تا بتواند دربارهمي
: 1389(هورناي، » عي زندگي بيگانه استطوركلي با امور واقآن مشكل را درك كند، زيرا به

94(.  

شخصيت محمود بر اساس آراي هورنايپ) تحليل 
والد) اضطراب اساسي محمود: رشد در خانوادة تك1-پ

كه پيشتر گفته شد، كارن هورناي، اساس تمامي اختلالات رفتاري و هويتي انسانچنان
از ديدگاه اينجويد. دكي افراد ميها و نيازهاي دوران كوسالي را، در اضطرابدر بزرگ
پس براي شاياني دارد.نقش  يگيري اختلال شخصيتمحيط كودكي در شكل ،رويكرد

هاي رفتاري، رجوع به گذشته و كنكاش در مصائب وها و تنشبازجست بيماري
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هاي محيطي و عاطفي كودك، امري ضروري چه از حيث شناخت شخصيت ومحدوديت
باشد.كاوي، جهت بهبود ميهاي روانگيري از روشوي در بهرهچه از لحاظ كمك به 

والد، بهمعضل بزرگ در دوران كودكي محمود، بزرگ شدن در محيط خانوادگي تك
سرپرستي مادر است. هر چند در اين رمان، جزئيات بيشتري از علل فقدان پدر در اين

گرانِحقيقات پژوهششود، اما مطابق تخانواده و زمان از دست رفتنش، ذكر نمي
تواندوالد، به خودي خود، ميهاي تكشناس، بزرگ شدن در خانوادهشناس و جامعهروان
هاي اساسي براي كودك و بروز تمايلات عصبي و اختلالاتساز فراوانيِ اضطرابزمينه

هاي اخير در موردتحقيقات بسيار زياد سال«رواني و شخصيتي بسياري براي او باشد. 
دارتواند بسيار پايدار و مدتدهد كه اثرات اين پديده مينشان مي ،والديهاي تكادهخانو

هايي كه تنها با يك والدباشد. پس از تعديل ساير عوامل و متغيرها مشخص گرديد بچه
كنند، دو برابر بيشتر مبتلا بههايي كه با دو والد زندگي ميكنند، نسبت به بچهزندگي مي

  .)244: 1383(بختياري، » وحي و رواني هستندهاي ربيماري
والد بزرگ شده است. مادر محمود، با كارگري در خانة مردم،محمود در خانوادة تك

:نموده استهزينة زندگي خود و فرزندش را تأمين مي
شانها هيچي نداشتند، حتي همين زيرزمين را. خرج زندگيفهميدم تا قبل از فرقه، آن«

  .)106: 1379(شاملو، » كردهز راه كارگري تأمين ميجان ارا خانم
دانيم زندگي كردنترين اركاني كه از شرايط زندگي محمود در كودكي ميبنابراين اصلي

هاياغلب كودكاني كه در خانواده«در شرايط سخت عاطفي و اقتصادي است. 
هاي مالي وچالشكنند، ناگزيرند كه به لحاظ عدم حضور پدر، با مادرسرپرست زندگي مي

غالباً اُفت از زندگي نرمال و استاندارد يا ،گونه كودكانهاي آن مواجه شوند. ايندرگيري
چنين عدمكنند. اين شرايط نتيجه فقدان درآمد كافي و همدرگيري با فقر شديد را تجربه مي

انوادة. نبود پدر و بزرگ شدن در خ)245: 1383(بختياري، » حضور پدر در خانواده است
تنهايي قادر است كه عاملي براي ايجاد اختلالات رواني و پرخاشگري درمادرسرپرست، به

بيشتر ،هاي بدون پدركند كه پرخاشگري پسران در خانوادهبيان مي بيلر«پسران باشد. 
عنوان سرپرست خانواده در پرورش حالات مردانه دراست و علت آن ناتواني مادر به

) امر كردن بيش از حد پسران را موجب ايجاد حالت پرخاشگري1990( پسران است. براد
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داند. به اعتقاد وي حضور پدران موجب كاهش تمايلات پرخاشگري در پسرانمي هاآندر 
.(همان) »شودمي

يابد، جز نبود پدر و محبت و حمايتش، شامل فقر وشرايطي كه محمود در آن رشد مي
شود. اين شرايط، يكي ازها ميطريق كارگري مادر در خانهنيز تأمين مخارج زندگي از 

در پسران ترين عوامل ايجاد سرخوردگي و احساس حقارت و خشم شديد مخصوصاًمهم
هاي مردم بسيارمادر خود، در خانه فرزندان از كار كردن والدين، مخصوصاًنوجوان است. 

مايلات عصبي، نظير ميل بهساز خشونت و ايجاد تبرند. اين شرايط، زمينهرنج مي
بافي، تلاش براي تغيير وضعيت معيشتي خانواده به هر طريقي و نيزكاري، خيالپنهان

الخصوص نقش افراد مالدار و قدرتمند است.هاي خيالي، عليفرورفتن در نقش

سازطلب و خودبزرگ) خود آرماني محمود: شخصيت كمال2-پ
جا كهراي هورناي مطرح شد، شخصيت عصبي، از آنكه پيشتر در ضمن مرور آچنانهم

ناچار در ذهنيت خود، ازپسندد، بهرود را، نميچه بر خود واقعيش ميشرايط حاضر و آن
دهد و در روابط خودش ترجيح مياسازد و او را بر خود واقعيخود، شخصيتي انتزاعي مي

شخص به دنبال جبران ،ين ذهنيتدر ادهد. ش اجازة تجلي مياآلينيز به آن خود ايده
كندهاي محروميت هيجاني و احساس نقص/شرم است و فعالانه تلاش ميوارهافراطي طرح

يعني ذهنيت كودك تنها ،اعتمادي كه با ذهنيت ديگرشاز احساسات بنيادي شرم و بي
ذيرشنشده پناشي از نيازهاي برآورده ،مرتبط هستند اجتناب كند. در واقع اين احساسات

هاي انزواطلبي وترتيب كودك، تاكتيكبدين و علاقة نامشروط در كودكي هستند.
زند تا به تصور آرماني از خود، كه شيفتة آن است و خارج ازطلبي را واپس ميمحبت

كند، برسد.حقانيت و استحقاقش بدان مباهات مي
رفتارها و ،يمارب ،در اين ذهنيت .است محمودذهنيت غالب شخصيت  ،سازيخودبزرگ

گيريخواهي، تأييدخواهي، خردهتوجه كنندگي،كنترل كاري،طلب استحقاق، مانند احساساتي
طلب در شخصيتجو و قدرتذهنيت كمالدهد. و سوءاستفاده از ديگران از خود نشان مي

محمود تا آن حد شدت يافته است كه او براي ارضاي تمايلات عصبي خود نظير چيرگي
كشي از ديگران در بالاترين حد ممكن،جويي و نيز استثمار و بهرهان، حس برتريبر ديگر
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هاي عجيب و كمتر متداول، چون ايجاد قدرت تسلط بر فكر و نيز قدرتبه شيوه
:خواني ديگران، در خود روي آوردذهن
ينعنوان يه آدم تونستم يه جايگاهي براي خودم بسازم، يه مقام. حالا چرا به امن به«

. )104: 1379(شاملو، » جايگاه احتياج داشتم، بماند
و هدآزربديهي است اين اعمال، ناشي از نيازهاي رواني وي در جبران عزت نفس 

طلبي اوست.ارضاي حس قدرت
شناسي، مدتيشنهاي روانمحمود بيشتر وقت خود را صرف مراقبه و مطالعة كتاب

(Meditation) و ذن (Zen) كه با ماهيت ذهن و تسلط بر آن آشنا شود وآنبراي  ؛كندمي
ها را در دست بگيرد و نيات خود رابتواند از راه خواندن افكار ديگران، زمام اختيار آن

و... آشناست (Hypnotism) كاوي چون ناخودآگاه، هيپنوتيزمعملي كند. او با مفاهيم روان
برد. از راه تواناييِ در اختيارياي خود سود مو از اين علم در جهت رونق بازار حرفه

سروريگرفتن نيروي ذهن خود و ديگران است كه محمود توانسته است خود را تا مقام 
گر عدم اعتقادش به مسائل مذهبي و اخلاقي است، ازبالا ببرد. او كه اعمالش در خفا، بيان

مرشد راه براي راه استيلا بر فكر ظاهربين ديگران، خود را در حد انسان كامل، پير و
بالا برده است. مريدان تمام -شودكه پيوسته هم بر تعدادشان افزوده مي-مريدانش 

كنند. محمود حتي اجازة تملك همسران مريدان خود رانيازهاي محمود را برآورده مي
يابد. آوازة محمود تا خارج از مرزهاي كشور هم رسيده است و مريداني از سايرمي

ب فيض از محضرش و برخورداري از كمالات روحي و نيز رسيدن بهكشورها براي كس
هاي ارزشمندي را به او تقديمرسند و پيشكشيدرجة آرامش و خلوص، به حضورش مي

آورد، دردست ميكنند. محمود درآمدهاي كلاني كه از طريق همين مريدان فدايي بهمي
روز به روز بر قدرت و مكنت و و )107 :(همانكند اري ميذگهاي خارجي سرمايهبانك

شود.شأن و شوكتش، يعني تمام چيزهايي كه در كودكي از آن محروم بوده است، افزوده مي
محمود هم به جهت شخصيتي و براي ارضاي تمايلات عصبي خود و هم براي ادامة

باتنفوذ خود بر مريدانش و كسب درآمد، نياز دارد كه مقام كمال خود را در نظر آنان اث
نمايد و معجزه و كراماتي از خود به تماشا بگذارد تا مريدانش او را بيش از پيش باور
داشته باشند. لذا در جلسات فرقه، از دو عنصر براي زدودن عقل و ادراك مريدانش بهره
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برد كه اولي الكل و دومي هيپنوتيزم است. او پس از استفاده از اين دو عامل، وانمودمي
گاه كهخودي عارفانه دريافته است و آناضران در مجلس را، حال سكر و بيكند كه حمي

انديشند كه در حال سماع هستند،افشانند و ميكوبند و دست ميآنان مستانه پاي مي
محمود را در حال نشان دادن يكي از كراماتش، برخاستن از زمين و نشستن در هوا،

پسر علي و شراره و برادرزادة مستانه، از طريق بعدها، سياوش، )88-84: (همانبينند مي
كند وهايش كه مريد محمود شده است، به يكي از جلسات فرقه نفوذ ميكلاسييكي از هم

با زايل كردن قوة ادراكمحمود دهد كه چگونه با تهية فيلم از اين مجلس، نشان مي
ريبد و تظاهر به كرامتفآنان را مي، مريدانش با الكل و خواب مصنوعي در اين جلسات

چنين محمود براي ترفيع درجة خود در نگاه مريدانش، بهنمايد. همنشستن در هوا مي
بگويد» خورند؟چه مي محمود«مستانه آموخته است تا در پاسخ به اين پرسش كه 

  .)108(همان، » كرامت و كتمان«
اي از مشكلاتهالبته قصد شاملو، از پرداختن به شخصيت محمود، تنها بيان پار
دل توسط افراداجتماعي نظير رياكاري و سوءاستفاده از باور و اعتقاد مردمان ساده

ترين نقشي كه محمود با بحران شخصيتي خود بايد درطلب نيست. بلكه اصليقدرت
در عشق و عاشق است. محمود-داستان طرح نمايد، ايفاي نقش جنسيتي در مقام يك مرد

دهد. تسلط محمود برطلب و خودكامه از خود بروز ميقدرتزناشويي هم شخصيت 
بودن» ليلي«همسرش مستانه، كه نماد زيبايي و جذابيت و يكي از نامزدهاي احتمالي مقام 

در اين داستان است، با تمركز محمود بر فكر مستانه و در اختيار گرفتن اراده و ذهن او
شود.ميسر مي

هاست تمامكنم. لازم نبود بپرسد. ساليد چه كار ميدانستم محمود نخواهد پرسمي«
. )62: (همان» خواندافكارم را مي

- كلاسي دوران كودكيپسرك هم -ها در بند عشقي ديگر مستانه قبل از محمود، سال
جهت نداشتن شغل ورغم عشق فراوان به مستانه، به، علي»گشتاسپ«گرفتار بوده است. 

دهد و مستانه خسته از انتظار طولاني و رنجورازدواج نشان نميدرآمد مناسب، تمايلي به 
قصد خروج از وطن را دارد. ،از غم فقدان برادر، براي گسستن بندهاي اين عشق نافرجام

اما سفرش به تركيه، كه قرار است با رفتن به كشورهاي ديگر طولاني و به سفري
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شود. مستانه در اينايران تمام مي بازگشت تبديل شود، بسيار زود با برگشتن وي بهبي
داند و حاضرصحبتي ندارد. شراره، علي را فقط مال خود ميبسيار تنهاست و هم ،زمان

.  مادر مشاعر خود)70-69همان: (نيست از احساس مستانه در سوگ برادر چيزي بشنود 
ت در همينرا از دست داده است و پدر نيز طاقت شنيدن كلامي در مورد علي ندارد. درس

يابد واو را مي - آژانس مسافرتي–زمان است كه محمود با مراجعه به محل كار مستانه 
آشنا» ليلي«اند، از طريق علي، با مفهوم بند بودهها قبل كه با علي همكند كه سالادعا مي

:شده، با ديدن عكسي از مستانه، ليلي خود را شناخته است
. )84 :(همان» ديدهها خوابم را ميگفته بود سال«
  .)87 :(همان» هاست از فكر داشتن من مست مدام استسال«
دانستمديد. ميزد كه گشتاسب توي خواب هم نمياي ميهاي عاشقانهاو چنان حرف«

ها آرزوي بوسيدنزند، كسي است كه خيليبوسد و پيش پايم زانو ميمردي كه دستم را مي
  .)95 :(همان» و خلوت با او رادستش را دارند. آرزوي يك نگاه 

شود كه براي يافتن مستانه، بسيار مجاهده كرده، رياضت وچنين محمود مدعي ميهم
محروميت كشيده است.

دونيخاطر تو خيلي كارا كردم. خيلي سختي كشيدم. تو نميمن تو رو دوست دارم. به«
 :(همان» . واسه تو بودههاي تركيه چي كشيدم تا تونستم شاگردي بكنمكورهتوي اون ده

103( .
يابد كه براي نفوذ دردرستي درميوسيلة خوانش فكر مستانه، بهمحمود از همان ابتدا به

فكر و احساس مستانه، بايد مرور شخصيت و خاطرات علي را مستمسك سازد و با اين
.گيردسادگي اختيار مستانه را در دست مينقشه به

»ود. ماجرايي كه ياد و نام علي را با خودش داشتخواست آغاز شماجرايي مي«
  .)70(همان،

نحوي كه مستانه باوجود درك نادرستيسازد. بههاي خود مياو را مطيع خواسته
رود و با ميل خود در دام محمود پاياخلاقي و عقيدتيِ محمود، با پاي خود به قربانگاه مي

  .)100 :(هماننهد مي
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تار محمود) تضاد اساسي در رف3-پ
رفتار محمود با مستانه پس از ازدواج، نمونة عالي تضاد اساسي در شخصيت و

كند. اوجويي، توامان تظاهر ميتمايلات اوست. در رفتارهاي او نيازهاي مهرطلبي و قدرت
. رعايت)65 :(همانتمام عيار باشد » خانم«او، يك  سرورياز مستانه انتظار دارد كه براي 

حبت نكردن با مردان، سكوت كامل در مجالس فرقه، منع كردن او از رفتحجاب كامل، ص
و آمد با آشنايان و اقوام، اجازه نداشتن براي صحبت با تلفن، زدودن هر گونه زيب و
آرايش از وي حتي كوتاه كردن موهاي او كه جلوة كاملي از زيبايي زنانه است، قفل كردن

ماحصل تظار اطاعت محض از او داشتن، تماماًو ان )107 همان:(در خانه به روي او 
سزد.طلب محمود ميرفتاري است كه از شخصيت عصبي و قدرت

وقتي سوار هواپيما شديم، به مهماندار گفتم برايم آب بياورد. محمود با آرنج كوبيد«
. )102: (همان» دار نگاه كرده بودمهاي مهمانتوي پهلويم. چون توي چشم

ر الگوي شخصيت عصبي هورناي ترسيم شده است، اين افراد بسيارگونه كه دهمان
كند:محمود از جهت مالي هم مستانه را استثمار مي .استثمارگر و سودجو هستند

آورد. براي من هيچ وقت يك شاخه گل نرگس نخريد... تازه هر چيپول درمي«
 ).107 :(همان» گرفتداشتم هم از من مي

تراض و تمرد مستانه را از دستورات و قوانيني كه خودشترين اعمحمود تاب كوچك
سختي تنبيهترين خطايي، او را بهندارد و در ازاي كوچك ،اندو مادرش در منزل وضع كرده

اي بسيار مستبد وسو چهرهكند (شلاق). محمود كه در ارتباط با مستانه، از يكمي
اش بهر، به جهت عشق نيازمندانهگذارد، از طرف ديگنمايش ميطلب از خود بهمنفعت

شود تاشدت مراقب او است. مهرطلبي سرشار محمود نسبت به مستانه سبب ميمستانه، به
:پاي مستانه بيفتد و مجنونانه او را بنوازد و بستايدپس از هر بار شلاق زدن او، به

بر كنم.گفت آرام باشم. فقط يك مدت كوتاه صكرد. ميمحمود موهايم را نوازش مي«
. )108 همان:(» خواست؟سپارم؟ مگر از من چه ميچرا خودم را به او نمي
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نتيجه
اجتماعي خود-هاي انتقاديبراي طرح انديشه "انگار گفته بودي ليلي"شاملو در رمان 

هاي ليلي و مجنون،الگوي عشق و اسطورههايي تازه از كهنو نيز به نمايش گذاشتن جلوه
هاي شخصيتي متفاوتي از زنان و مردان رفته است. در اين مقاله،وارهرحبه سراغ ط

هاي محوري و اصلي مردانه، شخصيت محمود، بر مبنايوارة شخصيتي يكي از نقشطرح
آراي كارن هورناي در موضوع شخصيت عصبي بررسي شد. مطابق الگوهاي شخصيتي

گر وو تمايلات شخصيت سلطهشده در نظريات هورناي، محمود تمام رفتارها ارائه
دهد. وي كودكي سختي را در خانوادة مادروالد و فقير از سرطلب را بروز ميقدرت

گذرانده است كه موجبات اضطراب اساسي را براي او فراهم آورده و تمايلات عصبي چون
راهاي او ميل به داشتن شريكي كه قبول تمام مسئوليت، قدردانيو اج شديد به محبت ياحت

ميل زياد، احتياج زياد به مقام، سنديپتمايل شديد به خود، احتياج شديد به قدرت، بنمايد
را در وجود او نهادينه احتياج به كامل بودنو  ثمار ديگرانستاستفاده و اءسو، به پيشرفت

ساخته است. او براي ارضاي اين تمايلات، از قدرت در اختيار گرفتن ذهن و فكر ديگران
شود و ازيك فرقه ظاهر مي پيشوايشود و در تعاملات اجتماعي در مقام د ميمنبهره

مجنون) خود را -  كند. محمود، نقش جنسيتي و همسري (مردجويي ميمريدان خود بهره
عنوانكند. او كه در عين حال، بهجو و استثمارگر ايفا مينيز با همين الگوي شخصيتي سلطه

ايفاگر نقش همسر و عاشق نيز در داستان هست، تضاد اساسي اي از شخصيت مردانه،نمونه
جو را به خوبي به نمايش گذاشته است.بين دو الگوي شخصيتي مهرطلب و سلطه
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هانوشتپي
هاي درون شخصيتي توجهها و عواطف پيچيدة ذهني و ويژگيرماني است كه در آن به حالتي: شناخترمان روان. 1

شود، بلكه بيشتر به چرايي و شرح و بسطدهد اكتفا نميشناختي به آنچه رخ ميهاي روانمانرو در رشود. از اين
هاي رمان بيش از معمولپردازد. زندگي عاطفي شخصيتهاي افراد ميها و واكنشاعمال و كنش ها و چراييعلت

»توجه بسياري دارد ،زندسر ميها هاي اعمال و رفتاري كه از شخصيتانگيزه«گيرد و به مورد اهميت قرار مي
ي انسان است و عمر اينگونه رمانيتفسير زندگي نامر ،شناختيتوان گفت رمان روانمي. )433: 1387ميرصادقي، (

شناسي جديد رشد و گسترش چشمگيري يافته است. ازكند، اما با پيشرفت رواناز صد سال بيشتر تجاوز نمي
هايهاي تولستوي و داستايوسكي اشاره كرد. از جمله داستانتوان به رمانهاي معتبر اين نوع رمان ميمصداق

.تقي مدرسي اشاره كردنوشتة » آداب زيارت« گلي ترقي واثر » خواب زمستاني«توان به ايراني مي

تين بارنخسانگار گفته بودي ليلي  :دو كتاب ديگر نيز با نشر مركز دارد سرخي تو از من سپيده شاملو به جز رمان .2
را از آن 1379منتشر شد. اين رمان جايزه ي بنياد هوشنگ گلشيري براي بهترين رمان اول سال 1379در سال 

و نيز در  )1385توسط هيئت داوران جايزه ي ادبي روزي روزگاري (در سال سرخي تو از من خود كرد. از رمان 
.تقدير شده است) 1386 سال در( اصفهان		ادبي   پنجمين جايزه

لفظي است كه واجد تعدد معناي خاصي است و به كشش و وابستگي عاطفي و جسمي نسبت به فردي ديگرعشق  .3
دلالت دارد و داراي صور گوناگوني است (عشق مادري، عشق برادرانه، عشق جنسي...). ولي نزد فرويد به معناي

روس(ا شجنسي) و گاه انتخاب مطلوب و يا رانناآگاه نسبت به غير است. فرويد آن را گاه ليبيدو (عشق  ايرابطه
Eros( اسون،  خواندمي)45: 1386(.

توان به نظريات استانتونترين اين مباحث كه ناظر بر ترادف عشق و اعتياد است، مياز جملة مؤثرترين و پردامنه .4
شناس امور اجتماعي در كتاب عشق و اعتياد اشاره كرد.پيل، روان

منابع
هاابكت) الف

.كرامت موللي، تهران: ني ةترجم ،3 ، چواژگان فرويد .)1386( .لوران اسون، پل .1
محمدابراهيم ة، ترجممحمدعلي فروغي، پيشگفتار از ضيافت يا سخن در خصوص عشق .)1385( .افلاطون .2

.فرد، تهران: جامياميني
، تهران: مركز.8 ، چبودي ليليانگار گفته) 1379شاملو، سپيده ( .3
، تهران: مركز.سرخي من از تو .)1385(.   __________ .4
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.سمت :تهران. 5چ ، شناسي و نقد آنهاي روانمكتب .)1385(  .شكركن، حسين .5
اكبر سيف و همكاران،علي، ترجمة 3 ، چشناسي نوينتاريخ روان .)1384( .شولتز، سيدني الن تز، دوان پي وشول .6

.دوران :تهران
.سخن :، تهراننويسيراهنماي داستان .)1387( .ميرصادقي، جمال .7
، ترجمة اكبر تبريزي، تهران: بهجت.كاويهاي نو در روانراه .)1389( .هورناي، كارن .8
، ترجمة ابوذر كرمي، تهران: دانژه.شناسي زنروان .)1393(. ــــــ ــــــ .9

.بهجت، تهران: 10 چمحمد جعفر مصفا،  ة، ترجمتضادهاي دروني ما .)1393(. ــــــــــــ   .10
، تهران: بهجت.8 ، ترجمة محمد جعفر مصفا، چخودكاوي .الف) 1394(. ــــــــــــ  .11
، تهران: بهجت.21 ، ترجمة محمدجعفر مصفا، چشد آدميعصبيت و ر .ب)1394(. ــــــــــــ  .12

ب) مقالات
،پژوهش زبان و ادبيات فارسيدر فصلنامة  ."تجزية هويت در رمان سرخي تو از من" .)1392( .اسكويي، نرگس .13

صص 29شمارة  ،119-144.  
،24 ة، شمارالعات زنانمجلة راهبردي مطدر  ."والديهاي تكغرب و پديدة خانواده" .)1383( .بختياري، فاطمه .14

.237-234صص 
روزنامةدر  ."نقدي بر رمان انگار گفته بودي ليلي: روايت عشق تنهايي و بحران" .)1380( .صادقي، ليلي .15

.www1.jamejamonlione.ir). 1380مهر،  30، (دوشنبه، جم آنلاينجام

."بودي ليلي بر اساس ديدگاه ژنت هاي زمان در رمان انگار گفتهبررسي مؤلفه" .)1391( .محمودي، معصومه .16

، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.هاي ادبيمجموعة مقالات ششمين همايش پژوهشدر 
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هاي پايداري در آينة شعر شهيد عبدالرحيم محمودمؤلفه
3عفت مرداني2داود نجاتي،1دري،االله ميرقاسيد فضل

چكيده
گامان ادبيات مقاومت فلسطين است كه پژواكعبدالرحيم محمود، از پيش

افكن شده است. اين پژوهش، باطلبي در اشعارش طنينمبارزه، پايداري و صلح
پردازد وهاي پايداري در اشعار شاعر ميمايهتحليلي به نقد درون -روش توصيفي

نمايد. نتايجرا تصوير مي هاآنكاررفته در هنري و شگردهاي ادبي بههاي جنبه
برآمده از پژوهش گوياي اين است كه عبدالرحيم محمود، كوشيده است از رهگذر

دوستي و روحيةرق ميهنهاي هنرمندانه و تكرارهاي شاعرانه، عتصويرپردازي
قابل توجهي به مخاطبدفاع از سرزمين را كه سنگ بناي پايداري است، به شكل 

دهد. شعر محمود، با صراحت بيان و كلام ساده و صميمي خود،خود انتقال 
هايترين مؤلفهطرحي نو در ادبيات مقاومت فلسطين درافكنده است. از مهم

توان به: استعمارستيزي، تلاش در جهت بيداري،پايداري در اشعار شاعر مي
يف خفقان حاكم بر جامعه،توصيف شهادت و رشادت رزمندگان، توص

طلبي اشاره نمود.خواهي و صلحآزادي

خواهي، عبدالرحيم محمود.ادبيات پايداري، فلسطين، آزادي: هاكليدواژه

sfmirghaderi@gmail.com  (نويسنده مسئول)  استاديار دانشگاه شيراز. . 1

دانشجوي دكتري دانشگاه اصفهان. .2
دانشجوي دكتري دانشگاه اصفهان. .3

  19/07/96تاريخ پذيرش:   03/03/96تاريخ وصول: 
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مقدمه
همتاي بيداري اجتماعي، نقشي مهم و اساسي درعنوان يكي از اشكال بيادبيات، به

كنند. علاوه بركه براي رهايي مبارزه مي هايي داردها و انساندهي و تشويق ملتّسازمان
دهي بهاي در شكلشناختي ادبيات را از ياد برد كه نقش سازندهاين، نبايد وظيفة زيبايي

اي است كه تحولاتآيينه« هاي آن دارد. چراكه ادبيات،زندگي و پديدار كردن زيبايي
. يكي از)54: 1356 في،(نج» سياسي، اجتماعي و فرهنگي در هر دوره در آن منعكس است

انواع ادبي كه علاوه بر بعد زيباشناسي، داراي رسالت و كاركردي ژرف در طبيعت هنري
خود نيز هست؛ ادبيات پايداري است. به همين دليل اديب پايداري، مرواريدهاي ادبي خود

هاي ملي قراررا در قالب شعر يا نثر با تزريق رايحة روحي و فكري خويش در سروده
گردد. ازها ميگيري آن در تار و پود قلب مردم و استقرار آن در دلداده و باعث شكل

ها و فجايع بيدادشود كه از زشتيبه مجموعه آثاري اطلاق مي« رو، ادبيات پايدارياين
هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، باداخلي، يا تجاوزگر بيروني، در همة حوزه

گويد؛ برخي از اين آثار پيش از رخ نمودن فاجعه، برخي در زمانخن ميزباني اديبانه س
. )10-11: 1979(شكري، » پردازدجنگ و يا پس از گذشت آن، به نگارش تاريخ آن مي

ديده تعبير كرد، فرياديهاي مظلوم و ستمتوان به فرياد رساي ملتّادبيات پايداري را مي
ديده را به گوش جهانيانهاي ستمخاموش ملتّ كه از عمق جان اديب برخاسته و نداي

ادبيات مقاومت، مقابله با همة اشكال استعمار و ظلم است كه در آن، سخن در«رساند. مي
گيرد و اين در حالي است كه تأثير سلاح و تفنگ محدود بهجايگاه سلاح و تفنگ قرار مي

: 1972 (الحسين،» امه داردجنگ است؛ اما تأثير سخن ادبيات مقاومت، پيوسته اد ةعرص
12(.  

مقاومت را بايد يكي از عناصر وجودي انسان دانست؛ زيرا كه از بدو حيات، نزاع بين
ةتوان پيدايش پديدانسان و عوامل محيطي براي حفظ بقا وجود داشته است. بنابراين، نمي

انسان درمقاومت و پايداري را به زمان خاصي محدود كرد؛ بلكه در همة ادوار زندگي 
لة انتفاضة فلسطين و تجاوزئاشكال مختلف نمود پيدا كرده است. در اين ميان، گروهي مس

با عنايت به طبيعت منطقه خاورميانه و با«دانند. اسرائيل را نقطة آغاز ادبيات پايداري مي
خاطر اشغال اسرائيل و تجاوزات پي در پي و سركوبتوجه به اتفاقات جديد فراواني كه به
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خاطر هنوعي جديد از شعر در ادبيات عرب پديد آمد كه ب بيش از نيم قرن اتفاق افتاد،
مقاومت در برابر ظلم و استبداد، شعر مقاومت نام گرفت و نقش زيادي در بر افروختن 

: 1425، و ديگران فرد(جنتي» آتش انتفاضه كه رژيم صهيونيستي را به لرزه انداخت، داشت
122(.  

اي در جامعة رخ داد، يك دگرگوني ريشه 1948عة فلسطين در سال هنگامي كه فاج
اي باارزش در پس از آن فاجعه، ادبيات عرب در فلسطين چشمه«عرب به جاي نهاد. 

. در اين گستره، شعر )14: 1362(كنفاني، » جرياني بود كه نيمة نخست اين قرن را فراگرفت
قدرت انتشار و انتقال از زباني به زبان پيشاهنگ بود و شاعران از رهگذر زبان شعر، كه 

چنين، شعر هاي خويش پرداختند. اينها و آرماننمود به بيان انديشهديگر را فراهم مي
هاي عاطفي پيشتاز رساندن پيام مقاومت و پايداري گرديد و از آن پس، شاعران احساس

شيدند تا از رهگذر خود را پس از اشغال فلسطين، در حوزة ادبيات پايداري به تصوير ك
اي ديدهزن است، وضعيت خلق ستمبيان شاعرانه، با زهرخند تلخي كه تا بن استخوان، زخم

لة فلسطين ئنبض شعر عرب، امروز با مس«توان گفت كه مي را به تصوير كشاند. به طوري
تپد. شايد نتوان شاعري يافت كه در كشورهاي عربي شعر بگويد و موضوع بخشي از مي

رفته . اين روند، رفته)250: 1380(شفيعي كدكني، » ايش را فلسطين تشكيل ندهدشعره
اشغال فلسطين، نقش محوري «توان ادعا كرد كه كه بدون ترديد مي ييگسترش يافت تا جا

نيا، (محسني» را در شش دهة اخير در ايجاد اين نوع ادبي در ادبيات عرب بازي كرده است
1388 :148(    .  

شود و تر و پوياتر دنبال ميدر ميان شاعران و نويسندگان فلسطيني فعال اين قضيه،
ديدة خود را به تصوير كشيده و ستمي و پايمردي قوم رنجرهريك از منظري، پايدا

هاي پايداري در اشعار مايهتحليلي به بررسي بن -اين پژوهش، با روش توصيفي  كشند.مي
پردازد و ضمن استخراج مضامين پايداري در ني ميعبدالرحيم محمود، شاعر معاصر فلسطي

  كند.اشعار شاعر، ادبيات او را از منظر زيباشناختي، نقد و بررسي مي
  

  له ئبيان مس
عبدالرحيم محمود از شاعران شهيد معاصر فلسطيني است كه با درك مشكلات جامعة 
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مقاومت ةروحيخود و ترسيم جنايات صهيونيستي سعي دارد وجدان جامعه را تحريك و 
پردازد. ازهاي پايداري در اشعار شاعر ميرا برانگيزد. اين پژوهش، به بررسي مؤلفه

بندي گرديد؛ سپس باتفكيك و دسته ،هاي پايداريمايهرو، ابتدا اشعار بر اساس دروناين
هايي كهتحليلي، معاني و مضامين آن به بوتة نقد كشانيده شد. سؤال ـ روش توصيفي

گويي به آن است؛ عبارتند از:حاضر در صدد پاسخ پژوهش
هاي پايداري در اشعار عبدالرحيم محمود كدام است؟مؤلفه. 1
ها به مخاطب استفاده كردههاي هنري براي انتقال اين مؤلفهشاعر از چه تكنيك. 2

است؟

پيشينة تحقيق
طلبي بازي كرده؛ هموارهاز آنجا كه شعر مقاومت نقش بارزي در بيداري روحية مبارزه

گران بوده است. مقولة ادبيات پايداري با نام فلسطين گره خوردهكانون توجه پژوهش
كند. ازاي كه ادبيات پايداري، قضية فلسطين و انتفاضه را در ذهن تداعي مياست؛ به گونه

رد.گيهاي مرتبط با ادب پايداري قرار ميرو، ادبيات فلسطين در صدر پژوهشاين
هاي جهاددر جبهه حضوراست كه علاوه بر عبدالرحيم محمود، از جمله شاعران فلسطيني 

لحظه براي ميهن و نهد و قلبش، هرعليه ظلم، با سلاح شعر به ميدان مبارزه گام مي
آيد. در زمينةرو، شعر او نمونة والايي از ادبيات مقاومت به شمار مياز اين .تپدمردمش مي
هاآننامه به نگارش درآمده است؛ كه در زير به هايي به صورت پايانپژوهش شعر محمود،
شود:اشاره مي

نامةم) پايان2011» (دلالاتها في ديوان عبدالرحيم محمود الصيغ الصرفية و« -
هايدلالت در آن  كه »عابد جميل حنان«ارشد دانشگاه الأزهر (غزه)، نوشتة كارشناسي

نقد واقع شده است. صرفي ديوان شاعر مورد
ش)1390» (الوطنيات في ديواني عبدالرحيم محمود و عبدالكريم الكرمي« -

با راهنمايي حميد» زهرا خسروي«ارشد دانشگاه اصفهان، نوشتة پايانامة كارشناسي
دوستي را در اشعار به تصوير كشيده است.پرستي و ميهنهاي وطناحمديان، كه جلوه

نامةش) پايان1393» (ايي در ديوان عبدالرحيم محمودهاي معنبررسي حوزه«  -
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ارشد دانشگاه لرستان، نوشتة معصومه فصاحت با راهنمايي دكتر محمود ميرزاييكارشناسي
هاي معنايي در ديوان شاعر پرداخته است.ها و شبكهالحسيني، كه نقد و تحليل شيوه

گران واقعتوجه و بررسي پژوهش اما از آنجا كه بعد پايداري در ادبيات محمود مورد
ي ادبيات پايداري را در شعر شاعر وهامايهنشده است؛ اين مقاله در پي آن است تا بن

فلسطين را مورد تحليل و بررسي قرار دهد. ةتعهدش به قضي

اهميت تحقيق ضرورت و
عبدالرحيم محمود، يكي از شاعران برجستة معاصر عرصة شعر پايداري در ادبيات

كننده در بيداري مردم و مبارزه با استكبار ايفا نمودهفلسطين است كه نقشي حياتي و تعيين
با درك مشكلات جامعه و انعكاس آن در شعر خود، سعي دارد وجدان«است. محمود 

. او با)13: 1393(فصاحت، » جامعه را تحريك و چهرة واقعي صهيونيسم را برملا سازد
هاي پايداري، توانست برگ زريني در ادبيات مقاومت عربي برلفهاستفادة هنرمندانه از مؤ

جاي گذارد. صراحت بيان و لحن ساده و صميمي و كلام شيوا و پوياي محمود در موفقيت
ي ادبياتهامايهاو در اين عرصه، بسيار قابل تأمل است. اين مقاله در صدد واكاوي بن

پايداري در اشعار اين شاعر فلسطيني است.

و بررسي بحث
نگاهي به زندگي شاعرالف) 

اياز توابع فلسطين در خانواده» عنَبتَا«در روستاي  1913عبدالرحيم محمود در سال 
. پس از اتمام)549: 2000شراب،  حسن (محمدفقيه و دانشمند ديده به جهان گشود 

نجا بر مسلكمشغول به فعاليت شد. در آ» النجاح«عنوان مدرس دانشكدة تحصيلات، به
هاي ملي و برافروختن آتش انقلاب در نهاداستادش، ابراهيم طوقان، به آموزش ارزش

. محمود، سرانجام به سپاه مجاهدين به)65: 1986(قميحه، دانشجويانش همت گماشت 
. )7: 2011(جميل عابد، رهبري شهيد ابوكمال پيوست و به درجة رفيع شهادت نائل گشت 

خاطر آوارگي شاعر و اهتمام بيش از حد شاعر به مقولةهود باز عبدالرحيم محم
، در طول زندگي شاعر، اثري به چاپصهيونيست پايداري در برابر ظلم و ستم متجاوزان
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كه ديوان شاعر پس از  يييافت. تا جاها و مجلات انتشار مينرسيد و اشعار او در روزنامه
اسلوب شاعر در شعرهايش، بسيار ساده و شهادت ايشان به زيور طبع آراسته شده است. 

روان است، اما در عين حال معاني و مفاهيم عميقي را در حوزة ادبيات پايداري در خود 
جاي داده است. محمود با احساس غني شاعرانه و قدرت بيان خود توانست مفاهيم والاي 

  انساني و مضامين ژرف مقاومت را در اشعارش بيافريند.    
  
  هاي پايداري در اشعار عبدالرحيم محمودجلوهب) 
 استعمارستيزي) 1-ب

هاي ديگر را ملتّ ،كنند تا با تهاجم فرهنگياخير، استعمارگران غربي تلاش مي ةدر سد
هاي گران به منابع فرهنگي و مادي ديگر ملل بازتاببه زانو درآورند. هجوم استعمار

نويسندگان به مراتب چشمگيرتر از  فراواني داشته است. در اين ميان، نقش شاعران و
ديگران بوده است. عبدالرحيم محمود، به عنوان شاعر مقاومت فلسطين، مبارزه با استعمار 

دهد. وي فرهنگ غرب را ترين محورهاي شعري خود قرار ميو استعمارگران را از مهم
اين نكته  كند وداند كه در مشرق سرايت ميي مسري ميهاچون گازهاي حامل بيماريهم

استعمارگران غربي غافل شد؛ زيرا كه جنگ امروز،  ةكند كه نبايد از حيلرا نيز يادآوري مي
جنگ سلاح و كشتار نيست؛ بلكه در فضايي آرام و ظاهراً بدون جنگ و خونريزي ادامه 

  دارد:
لغـَــلكَرب عـــاداتــغـــاز  ترَات سـ

 مهـــم لَكَـــفَ رينَعمالمســـتَ وانُأملاتَـــ
  

ــ  ــيف ــد مرقِالشَ ــري ال ــاء بالأَس امِجس 
ــ ـــهجهو ربحـــ ـــسبِ اــــ  لامِـــــ

  )46: 1998(محمود،  
زا) در شرق سرايت كرده چون گازهايي (بيماريكه هم هايي داردغرب عادتترجمه: 

نقاب آرامش و صلح بر چهره  هاآنبسا جنگ به استعمارگران اعتماد نكنيد كه چه .است
دارد.

بيه فرهنگ غرب به گازهاي ناقل بيماري، ايدئولوژي شاعر از ابتدا، با تش
هاي انقلابي و سازد و با لحني پرخاشجويانه، انديشهاستعمارستيزانة خود را نمايان مي

كشد. تصويرسازي در بيت اول نيز يكسره در خدمت گر خويش را به رشته ميعصيان
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گرفته بر پايةرو، ايماژ شكلشاعر به كار گرفته شده است. از اين ستيزديدگاه استعمار
، ايماژي تازه و»سرايت درد در بدن«به » انتشار فرهنگ و عادات غرب در شرق«تشبيه 

با دلالت ضمني تمنا و» لا تأمنوا: اعتماد نكنيد«چنين، استفاده از فعل نهي بديع است. هم
و دامنة آشناييكند استرحام، كاركرد قابل توجهي در جلب اهتمام و توجة مخاطب ايفا مي

نمايد.تر ميتر و عميقهاي جنگ نرم استعمار را گستردهاو با شيوه
از ديدگاه محمود، جنگ امروز دشمن، جنگ نرم است و دشمن قصد دارد با به سلطه

هاي ضعيف، بدون جنگ و خونريزي، پيروز ميدان گردد.كشيدن فرهنگ و اصالت ملتّ
كند. به اعتقادحمله به زبان عربي معرفي مي ،اوي حربة دشمن در اين جنگ فرهنگي ر

شاعر، بنيان و كيان يك ملّت، زبان آنان است و مردمي كه وطن و زبانشان در امان باشد،
از كشته شدن ابايي ندارند:

ــ ــع ربحـ ــي لُلـَ ــبِةِغـَ ــأَولادالـ هاـهلـ
الشَّـــوـــ عبمت لَـــلُإن سهانُـــأوطَ ه

ــلَ ـ ــت تَيسـ ــبِنُّشُــ ـ ــحو عٍدفَمـ ـ امِسـ
وــل ــانُسـ ــشه لـَ ــعقَ م يخـ ــالح طـ امِسـ

 )46 (همان:
يك .گيردجنگي عليه زبان مردم يك سرزمين كه با شمشير و سلاح در نميترجمه: 

ملتّ اگر وطن و زبانش ايمن باشد؛ از كشته شدن بيم ندارد.
نها فروكشتدر اين بند، لحن تند و تيز، انقلابي و صريح شاعر در مبارزه با استعمار، نه

تر در جريان است. شاعر، پاشنة آشيل يك ملتّ را زباننكرده؛ بلكه پرشورتر و پرحرارت
و جنگ استعمار هاي دشمنان به سوي آن روانه استشمارد، كه پيوسته تيرآن قوم برمي

به صورت نكره، به» حرب«داند. استفاده از واژة زمين ميغرب را هجوم به فرهنگ مشرق
هاي گوناگون از سوي دشمنيري و فراگير بودن دامنة جنگ و بكارگيري حربهپذشمول

خود را به امضا مانيفست (بيانية) استعمارستيزيگونه شاعر، استعمارگر اشاره دارد و بدين
رساند.مي

دارد كهداند و اعلام ميمحمود در پايان، مجد و بزرگي عرب را مرهون زبان عربي مي
ند بنيان خود را برافراشته دارند؛ زبان عربي پايه و اساس آن است:ها بخواهاگر عرب

ــ ــعيدن يســتَلَ العـرب  همجــدمفالسـ
ــن يرفَأَ ــ ضوا مـــا انقـَـــعـ  همنيـــانن بمـ

 َ ــلو ـ ـــ مــــيرَلغــــرضمهانُسـ امِهسـ
ــفَ ــ لُوأَ ادالضَّـــ ــو ائطحـــ امِـدعـــ

 )47 (همان:
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كه زبانشان خود را باز نخواهند جست؛ ماداميها مجد و بزرگي پيشين عربترجمه: 
خويش را بازسازي  ةشد) بخواهند بنيان ويرانهااگر (عرب .آماج تير دشمن قرار دارد

  كنند، بي شك زبان عربي اولين ديوار و اساس آن است.
در ابتداي بيت، با دلالت ضمني بر » لن يستعيد: باز نخواهند جست«كابرد فعل نفي 

ترين بخش بار عاطفي اين بند را به عهده دارد و يض مخاطب، مهمتحريك و تحر
سازي در تشبيه زبان عربي به سنگ اول بناي عظمت و بزرگي قوم عرب، به كمال تصوير

خوانند، زيرا مي» ناطقين به ضاد«كنايه از زبان عربي است و اعراب را » الضاد«رسد. مي
ها براي اعاجم است. شاعر مدعي است كه ترين تلفظمعتقدند كه تلفظ حرف ضاد، سخت

گزند و آسيبي بر پيكرة جامعة عرب وارد  ،اگر زبان عربي از تيررس دشمنان در امان باشد
هاي پيشين خود را دوباره احيا قادر خواهند بود بزرگي و شكوه تمدن هاآننخواهد شد و 

  و بازسازي نمايند.
  
  تلاش در جهت بيداري )2-ب

كيد أزدگي برهاند و تر خود در پي آن است تا اذهان عموم را از غفلتمحمود در اشعا
گردد. آنگاه با يادآوري كند كه حق، تنها با نبرد و مبارزه است كه به صاحبش باز ميمي

هاي سكوت و اين مطلب كه اكنون وقت آن فرا رسيده است كه فرياد و نعره برآورد؛ ديواره
  شكند:ملاطفت را در هم مي

 عٍـــــــــاجِرَبِسـيـــــــلَقُّالحـــــــ
ــ ــرَالنَّ ةُرخَالصــــ ــدتُ اءكــــ  يجــــ

  

 ـــويذَل ــإِهـــــ ـــالحا بِلَّــــ  ابِرَـــــ
ــلَلا التَّ ـــتَالعو فـطُّـــــــ  ابِـــــــــ

  )33 (همان: 
(بلند)  انگيزنفرت ةفرياد و نعر .گرددمي تنها با جنگ به صاحبانش باز ،حقترجمه: 

  .نه ملاطفت و سرزنش ؛رساندسود مي
وطنان خود، لحني سازي و بيدار نمودن همش شاعر در راستاي آگاهدر اين بند، تلا

مدارانة تعليمي و اندرزوار يافته است، كه اين لحن تعليمي وي، بر ايدئولوژي و نگرش حق
اي كه او دلالت دارد. اين نگرش شاعر، كلام را به سمت انديشة محض سوق داده؛ به گونه

شود. شاعر زي، از سخن انديشمندانة عادي متمايز ميپردازبان شاعر، تنها به ياري قافيه
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گيري حقوق، ورود به ميدان پيكار و كارزار است. ازكند كه تنها راه بازپسصراحتاً بيان مي
اي هولناك، تمام نفرت خود را ازشمارد و با نعرهرو، ديگر سكوت پردرد را جايز نمياين
جويان تاريخطلبي خويش را به فرياد حقو حقدهد و غريعدالتي، فريادي ممتد سر ميبي

دهد.پيوند مي
ستايد و قوم خودشاعر با خطاب قرار دادن ملّت عظيم خود، مجد و بزرگي آنان را مي

كند:را بر پايداري در راه مبارزه تا رسيدن به پيروزي تشويق مي
ــا أَ ــيـــ ــايهـــ ــالععبالشَّـــ مـظيـــ

ــهأَ ــ رتشـــ ــلَقَ يفاًســـ ــرٍنَ بـــ صـــ
إذاو أَفَ أُعيــــــدنــــــت ـيــــــمت

لابالطِّــــــجــــــدلملتجــــــدأَ
ابرَـــــــــي القإلَـــــــ دهعـــــــتَ لا

لا يوــك ـــُّالت اريــــــــ رابـــــــــ
 )34 (همان:

اي ملتّ بزرگ! تو در طلب مجد، نكو عمل كردي / شمشيري را كه آهيختهترجمه: 
ي هستي كهااي، قبل از پيروزي به غلاف بازنگردان / اگر بازگردانيده شود؛ مردهساخته

.پوشاندخاك تو را نمي
أيها الشعب«اين بند از شعر نيز، علاوه بر لحن اندرزگونة خود، با مخاطب ساختن 

دهندة اميد شاعر است به ثمربخشي مبارزات مردم و، انعكاس»العظيم: اي ملتّ بزرگ
عملأجدت: نكو «فرياد يقين او به راهي كه انتخاب نموده است. انتخاب دو فعل ماضي 

، دلالت بر تحقق آمادگي و بيداري قوم شاعر دارد. فعل»ايأشهرت: آهيخته«و » كردي
سازي و تمنا، عاطفة مخاطب را، با دلالت ضمني آگاه»لا تعده: آن را بازنگردان«نهي 
خواهد كه هرگز دست از مبارزه برندارد. گزارة خبري شاعر در بيتشوراند و از او ميمي

اي برجسته است كه وضعيتي، گزاره»اي هستيمردهأنت ميت: تو «مية سوم، با جملة اس
لا يواريك التراب: خاك تو را«دردناك را در فضاسازي مهيبي با جملة وصفية 

كند كه پيوسته بيداركشد. شاعر از ملتّ خود درخواست ميبه تصوير مي» پوشاندنمي
ايبه مرده هاآنن صورت، وضعيت باشند و هرگز دست از مبارزه نكشند، زيرا در غير آ

پوشاند.را نمي هاآنمانند است كه خاك نيز جنازة 
را تنها فداييان راه حق معرفي هاآنسازد و رو، شاعر، نسل جوان را مخاطب مياز اين

خواهد كه بپاتابند و از آنان ميكند كه با مناعت طبع خود، ظلم و ستم دشمن را برنميمي
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ش جنگ را بيافروزند:خيزند و آت
ــو ــلُا أَمـ ــهـ ــاءدـالفـ ــوسـ اببي شـَ
ــو ــن لمـ ــإن ه ربِلحـ ــاظَت لَاجـ اهـ
قِالحـــــ الِـــــــضَلنِّروا لـــــــسيفَ

ــيم ــي لا يقــ ــعأبــ ـــهي اضطلـَـ ادـــ
ــو ـ ــاكُم قـَــ ـمـ ـــنَدح الزِّـن إلّــ ادـــ
ــبتَ ــع صـ ــلـَ ــدي العـ ــي كـُ ادو لِّي فـ

 )45 (همان:
تابند / و چون آتشنيستند جز جوانان بلندطبع كه ظلم را برنمي فداييان كسانيترجمه: 
زنه در آن جنگ هستيد / در پيكار حق،ور گردد؛ تنها شما به منزلة سنگ آتشجنگ شعله

.ريزدچون آتشي باشيد كه از هر سو بر دشمن فرو ميهم
ته است و ازهاي ايثارگران راستين، بسيار زيبا و دلنشين صورت پذيرفتصوير فداكاري

دهد. لحنماية حماسي شعر قرار ميهمان آغاز، واژگان ابيات را در همسنگي با درون
، و استفادة بجا»زنهقدح الزناد: سنگ آتش« به  هاآنگون شاعر در تشبيه فاخر و حماسه

اي دردر دو بيت اول، در جهت توصيف و پرورش قهرماني اسطوره» استثنا«از اسلوب 
وطني، ويژگي خاصي را به شعر بخشيده است. كاربرد استفهام در راستاي تنبيه و ايحماسه

هوشيارسازي مخاطب و تهييج عواطف او به كار رفته است. در نهايت، در بيت سوم، واژة
در وجه امري، با قاطعيت دستوري و خطابي خود، در خدمت اختصار،» سيروا: راه برويد«

ن به كار گرفته شده است و نوعي تعجيل را به ذهن مخاطبسازي زماكوتاه كردن و فشرده
خواهد كه در مسير پايمردي و دفاع ازكند، گويي شاعر از مخاطب خويش ميرهنمون مي

درنگ، پا در ركاب ستيز با معاندين حق قرارحقانيت، هيچ تعللي را جايز نشمارد و بي
دهد.

كند؛ سكوت رارايطي كه ستم بيداد ميعنوان يك شاعر متعهد پايداري، در شمحمود به
خواهد كه از خواب غفلت برخيزند و با تمام قوا در برابرداند و از هموطنانش ميجايز نمي

ظلم و ستم بپا خيزند:
بــي و ــطَنـ ــأَينـ ــفيقـُ ــن رِوا مـ ادـقـَ
ــق ــي وفـُ ــهوا فـ ــانَ جـ ــ أي كـ فّاصـ

ـــفَ ـــعالتَعــــدا بمـ ـــفسـ ادقـَـــن رِمـ
ــداًح ــوؤ ديــ ــ لُلا يــ ــإلـَـ ادرَي انفــ

 )46 (همان:
هموطنانم! از خواب برخيزيد كه بعد از ظلم و تجاوز خواب جايز نيست / باترجمه: 

.اي) بايستيدصفي پولادين و متحد در مقابل هر (نيروي بازدارنده
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أفيقوا: از«برد دو فعل امر رچنين كاو هم» بني وطني: هموطنانم«استفاده از نداي 
ترين بخش عاطفةبا دلالت ضمني تمنا و استرحام، مهم» قفوا: بايستيد«و » دخواب برخيزي

، دامنة معاني ضمني را گسترش داده و»الرقاد: خواب«كشد. نماد شعر را بر دوش مي
بهدهد. و ... را افزايش مي» سكوت در مقابل ظلم«، »زدگيغفلت«هاي اجتماعي تأويل

، علاوه بر بيان حس و گسترة»خواب«نمادين سر بردن تمامي آحاد مردم در ساحت 
تفاوتي وگي شاعر در مبارزه عليه ظلم و بيداد، نمادي از بيزدگي و يأستنهاماند

در بيت دوم، شاعربرد. ست كه زير چكمة استبداد به سر ميياها در جامعهتوجهي انسانبي
جويي خود تصريح ومبارزهي امري، با لحني حماسي بر مهابت و ياي انشادر قالب گزاره

دهد.طلبي را به مخاطب خود نيز تسرّي ميكند و اين روحية شجاعتتأكيد مي
شاعر سعي دارد تا در كنار بيدار ساختن مردم و دعوت به مبارزه، نور اميد را در

كند و ازكيد مين، بر اتحاد و يكدلي در مبارزه تأچنيهايشان زنده نگه دارد. وي همدل
ها دوشادوش يكديگر باشند وها و سختيناملايمت ةخواهد كه در برابر همخود مي ملتّ

د:نهرچند تمام دنيا در برابرشان قد علم كن ؛ترس به خود راه ندهند
ــجِلا تَو ــوا إذَمـــ ــدا اربـــ  اءمت ســـ
لا تَوــق ــدذَوا إِفُـــ ــنيا تَا الـــ  تدصـــ

 وا إذَنُــــــهِلاتَوــــــا ثــــــارت بيادو
ادنـَـــ لِّكـُـــ يوا فــــفُاتَكـَـــتَم وكـُـــلَ

 )46 (همان:
اگر آسمان تيره و گرفته شود؛ شما عبوس نشويد، و اگر صحراها بپاخيزند،ترجمه: 

سست نشويد / اگر دنيا هم در برابر شما قد علم كنند، شما (از حركت) نايستيد و در همه
.جا دوشادوش يكديگر باشيد

وجود شاعر به تصوير كشيده شده است كهدر اين دو بيت، پايداري زندگي و اميد در 
دهند.عليرغم اين فضاي تيره و مرگبار، به مقاومت مغرورانه و سرافراز خود ادامه مي

عناصر طبيعت در اين دو بيت، در خدمت ساخت و پرداخت تصاوير دلنشين نيستند؛ بلكه
ارند. ايستادگي واند كه از همان ابتدا، نمادهاي موجود در خود را به نمايش گذدر تلاش

، كه نماد سربلندي هستند،»صحرا (زمين)«و » آسمان«پايمردي در برابر دو عنصر طبيعت: 
در ساختن اين تصوير بسيار قابل تأمل است. شاعر با برشمردن اين دو عنصر از طبيعت،
تماميتي را در نظر دارد كه در صدد است تا به مخاطب خود بگويد كه اگر تمام دنيا در
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پايدار باش. معنايي كه با هاآنقابل تو ايستادند كه حقي را از تو ضايع گردانند؛ در برابر م
شود.پرده بيان ميدر بيت دوم، بي» دنيا«آوردن لفظ صريح 

كند كه تنها راه نجات از ظلم و ستم،كيد ميأدر ادامه، محمود بار ديگر بر اين نكته ت
مند و ناخرسند است؛ بايد شمشير به دست گيرد و بهجنگيدن است و هر كه از اسارت گله

ميدان مبارزه درآيد:
هيلُـــــلَلمِالظُّا بِـــــجـــــن دمـــــ
هلُّــــــحفَ يــــــداًا قَكَن شَــــــمــــــ

ابرَــــــــــــــالحبِرهنُـــــــــــيلفَ
عــد ــرَأَ نـــــ ــ افطـــــ ابالعضَـــــ

 )52 (همان:
ي سازدهر كه شبش با ظلم تيره و تار است، بايد كه با جنگ و نبرد آن را نورانترجمه: 

/ هر كه از بند و اسارت شكايت دارد؛ بايد كه آن را با تيزي و برندگي (شمشير و
.ها) بگشايدسرنيزه

زدگي اجتماع، در پيِ يافتن راهي استگرفته از رخوت و خوابدر اين بند، شاعر، دل
ةگرداند. گويي صداي شاعر در اين قطعه، صداي سوژكه بيداري و آگاهي را به جامعه باز

تواند در برابر اينتابد و نميستيزي است كه تاريكي بيداد و ستم را برنميافتاده و عرفتك
افكندرو، قيد و بند اسارت را از پاهاي خود ميانبوه هول و خفقان چشم فرو بندد. از اين

كند.افروز تبديل مياي دلهاي جانسوز اطرافش را با شمشير نبرد به روشناييو  تاريكي

توصيف شهادت و رشادت رزمندگان) 3-ب
طلبي ويكي از والاترين و زيباترين مفاهيم مورد توجه در شعر مقاومت، شهادت

هاي رزمندگان است. شاعر پايداري، مبارزان راه آزادي وتوصيف رشادت و دليرمردي
هيدان راهداند و شاند؛ نماد عظمت و افتخار ميدر ميدان نبرد جان باخته رزمندگاني را كه

كند و هيچ معنا و مفهومي را بالاتر از آنچه شهيدبخش قصايد خود معرفي ميحق را الهام
بيند و شعر خود را در برابر عظمت و خلق و خوي پاك شهيد بسيار كم ونمي ،در بر دارد
پندارد:ناچيز مي

 يشـــــيدنَدت يوفيـــــكنشَـــــا أَذَإِ أَ
ــأي لَ ــظـفــ ـ ــالمعيسـ ــعنـَـ ـ  يذي الَّـ

 ــح ــك الوقَّـ ــا خَاجـِ ــرَب يـ ــشَ يـ دـهيـ
مســتَأَنــكوحيهيــا ويصــيدقَ حــي
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ــيطُ لا ــيحـ ــعرُالشِّـ ــكا ففيمـ ــيـ  نمـ
  

 دـديــــشَم ٍزن عــــمــــوزاكقٍلُــــخُ
  )39(همان: 

اي بهترين شهيد! اگر من در وصف تو شعر بسرايم؛ آيا اين شعر من حق تو را ترجمه: 
تواند معنايي را كه من از تو الهام ه من! چه لفظي ميبخش قصيدادا خواهد كرد؟! / اي الهام

گرفتم در برداشته باشد؟! / اين شعر، ياراي احاطه بر خلق و خوي پاك و عزم شديدي كه 
  .در توست ندارد

در اين بند، شاعر به ياري استفهام انكاري (پرسشي كه براي تأييد نشدن آمده)، ضمن 
چنين جايگاهي را وراي طاقت شعر و شاعري توصيف رفعت مقام شهيدان، دم زدن از 

بيند، هرچند تمام واژگان عالم به استمداد طلبيده شوند. مفهومي كه در بيت آخر، در مي
هيأت تقريري دالّ بر ناتواني و عجز شاعر از وصف محامد شهيد، به سوي مخاطب پرتاب 

  شود.مي
ها در كه گويي تمام جوانمردياي داند، به گونهمحمود، مقام شهادت را بسيار والا مي

  خورد:وجود شهيد به كمال رسيده است و شاعر به اين دين و مجد غبطه مي
ــكَ ــكت فملَــ ــرُيــ ــفَوءاتالمــ  ملَــ
ســــرَحينِتا للــــد ـالمجــــويالــــذ د 

  

ــقَتَ  ــمبــ ـــا زائنهــ ــتَلمل داًـــ  زيدســ
ــ ــيبد أُقَـ ــكا فصـ ــالرُّ يـ ــدالو نِكبـ  طيـ

  )39(همان: 
ها)، ها در (وجود) تو، كامل شده است. پس، از آن (جوانمردييجوانمردترجمه: 

اي كه در وجود تو، يك اساس (چيزي) اضافه نمانده است/ دريغا، بر دين و بزرگواري
  .اندمحكم شده

عنوان قهرمان حماسي اين بند از شعر، به بيان احساس ستايش شاعر نسبت به شهيد به
را با » كملت فيك المروءات«هنري اطناب، جملة اختصاص دارد. شاعر از رهگذر شگرد 

دهد تا روند تثبيت معنا در روح و مورد تأكيد قرار مي» فلم تبق منها زائداً للمستزيد«جملة 
  پذيرد. تر صورت ميروان مخاطب، كامل

از جمله شعرهايي كه محمود در بيان فخر شهادت و در رثاي فرماندة منطقه نابلس، 
، در جنگ فلسطين سروده، شعر زير است. »أبوكمال«اج محمد ملقب به شهيد عبدالرحيم ح

كند كه بعد از شهادت وي، بيند و ادعا ميهمتا ميبي ،وي ايشان را در رشادت و شجاعت
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مردان تهي شده است و ديگر كسي را ياراي جنگيدن نيست:هاي نبرد از شيرميدان
ــأَ ــا القَيهـــ ــدـائـــ ــخَملـــ  الفتنَـــ
 هرســـــانن فَمـــــ انُميـــــدال رَقفَـــــأَ

 ــو ــتلَّوملــ ــتَيــ ــوالج فـصريــ دنــ
ــخَو ــلَـ ــن أَا مـ ــهلـ ــالأُ ابه غَـ ودسـ

 )40(همان:
امور مربوط به سپاه را بر عهده ةچرا ما را رها كردي و اداراي فرمانده! ترجمه: 

.ت/ (بعد از تو) ميدان جنگ از سواركاران و شيرمردان بيشه جنگ تهي شده اس نگرفتي
كند كه هرگز به مرگ طبيعيمردان اشاره ميدر ادامه، بار ديگر شاعر به مرگ آزاد

ميرند، بلكه مرگ پهلوانان پيوسته در ميدان جنگ و كارزار است:نمي
ـــيهأَ ـــائا القَـــ ــدـــ ـ ــميذهـ  ةيتـَـ
ــرَم ــع الأَصـ ــ الِبطـَ ــمـ ــدالح ينَا بـ  ديـ

عيـــــدب نـــــذُا مهـــــيتَجا رـمـــــالَطَ 
ــ ــ يفــ ــرو ادينَالميــ ـ ــالب اتفَّـ ودنـُـ

 )40(همان:
ها قبل در آرزويش بودي /  اي فرمانده! اين همان مرگي است كه از مدتترجمه: 

هاي جنگهاي سپاهيان و زير پرچمهاي نبرد و در ميانهمرگ پهلوانان در ميان ميدان
.است

توانكه نميينمورد نظر در اين مرثيه با كمك توصيف او به ا» فرماندة«ممتاز كردن 
اي بر گردمنظور پي نهادن يك بناي اسطورهبراي ايشان جانشيني انتخاب نمود؛ به

صورت پذيرفته است. از طرف ديگر، افزودن صفت ممتاز ديگري ،شخصيت والاي ايشان
هاي كارزار از سواركارانكه پس از وي صحنهبه وي در بيت دوم و وصف او به اين

تهي گشته است؛ علاوه بر شاخص نمودن شخصيت فرمانده ،بديل و شيرمردانبي
هاي ايشان نيزها و رشادتسازي در تصوير شجاعت، در تقويت محور اسطوره»أبوكمال«

قابل تأمل است.
داند و اينكند و مرگ فرمانده را با شرافت ميكيد ميأشاعر بر معناي ابيات گذشته ت

تابد و مرگ در نظر، هرگز ننگ و عار را برنميكند كه شخص آزادهنكته را يادآوري مي
وي از زيستن با ننگ و عار بهتر و برتر است:

ــت ـ م  ــي الحـ ــربِف ــريفاًشَ ــتَملَ قط
ــ ــذَهكَــــ ـــا العــــ هردو رٌـار مريــــ

ــر ــرِالأَةَبقَـــ ـــعيالب لَّلا ذُوســـ دــــ
الــــرَّودـــي ل ـــم رِّلحـ دروالــــو ولُعسـ

 )40(همان:
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با شرافت جان دادي، و اسارت و خواري بردگي را برنتافتي / اين جنگ،  درترجمه: 
چنين است. ورود به (آبشخور) ننگ و عار، تلخ است و مرگ براي شخص آزاده، شيرين و 

  .است گوار
  
  توصيف خفقان حاكم بر جامعه) 4-ب

پردازد و جنايات مستكبران و زده ميمحمود در قالبي نمادين به توصيف جامعه ظلمت
داند كه از انسانيت به كشد؛ او آنان را حيواناتي وحشي ميعمارگران را به تصوير مياست

كه در بين اين  درند و هرگناه و مظلوم را ميهاي خود مردم بيدور هستند و با پنجه
  جويي داشته باشد:وحوش زندگي كند؛ بايد كه طبع خشن و جنگ

ــ ــم تَإن لَـــ ــافن ذكُـــ ــاً تُخـــ  ئبـــ
ــ ــمـ ــ اشن عـ ــمـ ــالو ينَا بـ  وشِحـ

  

ــ  ــك أَفرتَـــــ ــذظفَـــــ  ابئَار الـــــ
 ابنَـــــرٌ وـفـــــظُ هن لَـــــيكُـــــ

  )34 (همان: 
درد ها تو را ميهاي گرگاگر گرگ نباشي كه از تو بترسند، يقين بدان كه پنجهترجمه: 

   .كند؛ بايد كه چنگ و دندان داشته باشدگان زندگي مي/ هر كه در بين درند
بخور تا خورده «ط موجود در جامعه، قانون جنگل: از نظر شاعر، متناسب با شراي

گري است و نماد عاملان كشتار مترادف با وحشي» وحوش«بايد حاكم باشد. » نشوي
شاعر است. ساخت تصوير نمادين در اين دو  گران سرزمينمردم، استعمارگران و غارت

ارد و بازتاب يأس ساماني اوضاع دلالت دهاي است كه به طور كامل، بر نابگونهبيت به
كه ياغيان  ايستجامعهرسيدة شاعر، از وجود انسانيت در پايانفروخورده و اميد به

أظفار «، »ذئب: گرگ«استعمارگران در آن به تاخت و تاز مشغول هستند. انتخاب واژگان 
يكسره » ناب: دندان«و » ظفر: چنگال«، »گانالوحوش: درند«، »هاهاي گرگالذئاب: پنجه

دمت توصيف اين يأس سياه و عميق است. به بيان ديگر، اين قطعه از شعر، تمثيلي از در خ
فضاي سياه و اندوهبار استبداد صهيونيستي است كه نمادهاي به كار رفته در آن، معاني 

رو، دهند. از ايناجتماعي سوق مي –هاي سياسي ضمني آن را به سمت تفسيرها و تأويل
هاي انساني توان جانشينمي» الوحوش«و » الذئب«مادهاي ني براي نيدر محور جايگز

  در نظر گرفت.» هاصهيونيست«و » هاي ظالمانسان«مانند 
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ترين مصداق تأثر از فضاي استبداد است. شاعر در تعبيري ديگر ازگرايي، برجستهنماد
بيندمي پردازي، هموطنانش را سوار بر يك كشتيسامان جامعه، از رهگذر نمادهاوضاع ناب

برند. ناخداي كشتي، اوهام وكه در حال غرق شدن است و در خواب گران به سر مي
خيالات است و اين مردم، سر از خواب خويش بر نخواهند داشت؛ تا كشتي غرق شود و

هاي شكسته، چيزي بر جاي نماند:پارهجز تخته
ــا ــرَّت بِنـَــا الأَيـــام لـَــم نَســـلُك بهـ مـ

ـــ ـــار محيــــراوالــــزَّورقُ التَّوهـ انُ سـ
والرَّاكبــــــــوه أسَــــــلَموه لقَــــــادةٍ
ــلةَّ ــتفَيقوُا ضــ ــن يســ ـــم لـَـ وأَراهــ
ـــرقٍِ  ــينَ مشــ ــواد بــ ــم القـُـ وتَخَاصــ

امـــو ــرَّت الأَعـ ــواب ومـ ــدد الصـ جـ
ــــــامليلـُــه الأَوهضَّـــمِ دفـَــوقَ الخ
ــوا علـــم الســـداد...ونَاموا لَـــم يعلَمـ

ـــا ـــم لَقــــي وحطَـــــــام إلَّـ وزورقُهـ
 ـــام ــت أَرحـــــ ــربٍ وتَقَطَّعـــ ومغـــ

 )36 (همان:
ها سپريروزگاري بر ما گذشت كه به مانند آن را به خود نديده بوديم و سالترجمه: 

رمق و خسته كه ناخدايش اوهام و خيالات است؛ بر پهناي دريا سرگردانشد / قايق بي
اند كه علم يقيني بدان ندارندايتش را به دست ناخدايي سپرده/ مسافران اين قايق، هد شد
بينم كه سر از خواب غفلت بررا مي هاآناند / و خود در خواب سنگين فرو رفته ...

هايي شكسته شود / فرماندهان ميان مشرقپارهدارند؛ مگر آن هنگام كه قايقشان، تختهنمي
.ها گسسته استارتباطات و دوستيو مغرب سرزمين در جنگ و نزاع هستند و 

هاي سمبليك در ميان شاعران عرصة پايداري است كه نقش مهمي دراز واژه» شب«
ستيزآور و آگاهيهاي شاعرانه دارد. شب در شعر محمود، نماد اوضاع خفقانسازيتصوير

وده كهچنان زمانة محمود و به دنبال آن، اشعار او را تسخير نمشود. گاه ديو شب آنمي
سازد.نمايان مي را خود واقعي جايگاه شب، تصوير حاشية در شعري شاعر، تصاوير ديگر

مفاهيم ظلم، خفقان و حتي اميدواري و آمال شاعر نيز همسو با مفهوم محوري شب، ايفاي
نمايند:نقش مي

ــنّ الظَّأَ ذاك ــرِلـُ ــرَفَهوم يكـ ــجـ ـــيــــلَ الفُلَولَيلا يــــزُقَ كـَـــ  ـالحـ ورِجـ
 )41 همان:(

پيروزي بيزار است كه مبادا شب ظلم و ستم به ةشخص ظالم از طلوع سپيدترجمه: 
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  .پايان برسد
بيند كه سياهي ظلم نيز بر آن سايه افكنده شاعر زمانة خود را غرق در شبي تاريك مي

افزا در ذهن و انگيز و وهماست؛ شبي ديجور و هولناك، كه علاوه بر ترسيم فضاي رعب
خاطب، عمقِ سكوت، سكون، بيداد، اختناق و استبداد موجود و حاكم بر فضا را نيز خيال م

هايي هستند نشانه» كيلا يزول«و » يكره«، »الظلوم«كند. واژگان ناخواسته بر او ديكته مي
  كه بر اوضاع بستة اجتماعي و ابعاد سياسي شعر تأكيد دارند.
كند و اين ه از شب استفاده ميشاعر در جاي ديگر در توصيف شرايط عمومي جامع

آن است كه عنصر شب با سياهي و تاريكي خود، زمينة ذهني شاعر را  دهندهحقيقت نشان
  اشغال كرده است:

ـــه الليــــالي ـــا اكفَهــــرَّت أَوجـ  لَمـ
ـــرُ فــــي البرايــــا     وحكَــــم القَيصـ

  

ــلالِ   ــي الضّـ ــاسِ عمـ ــاد فـــي النَّـ  وسـ
ـــالِ  ــي مثـــ ــةً لَيســــت علـَـ ـ  حكومـ

  )122 (همان: 
و چون چهرة شب تيره و تار گشت و غفلت و گمراهي بر مردم حاكم شد / ترجمه: 

  .آل نيستكند، حكومتي كه ايدهقيصر در ميان مردم حكمراني مي
در اين بند، شاعر از بيداد سياسي و اجتماعي و خفقان فكري و فرهنگي حاكم بر 

اين رهگذر، ضمن بخشيدن معنا و كند تا از خويش به شبي هولناك تعبير مي ةجامع
شخصيتي جديد به شب، آن را نماد اختناق جامعة بيدادگر زمانة خويش قرار دهد. از 

آزادي روزگار شاعر است كه  خلأ خفقان و تيرگي، ظلم، نماد رو، شب در شعر محمود،اين
حضور  زوال شبي كه همواره بر محيط حاكم است، تادال بر تداوم بي ،اي استخود نشانه
گونه تاريك، فضاي تلخ و غمباري را براي خواننده تداعي تخفيف شبي اينقاطع و بي

  نمايد.
 ةناپذير آن بر جامعباري، سمبل شب، نماد حاكميت و ابرام استبداد و ظلم و ستم پايان

  شاعر است:
ــي ــح الخُزامـ ــا ريـ ــت بهـ ــةٌ هبـ  لَيلـَ
ــا    ـــرٍ طَالَمــ ــرَي بفَجــ ــت بشــ  نَقَلَــ

 ت عليــــه أنفُــــس حلــــــم لابـــ ـ

 فَســــرت راحــــاً بــــأرواح النَّــــدامي 
ــدامي   ــدياجيرُ القُــ ــه الــ ــد تَمنَّتــ  قَــ
 ملئَــــــت جهــــــلاً وظُلـــــــــماً  
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ــدجي ــي الـ ــاري فـ ــاه الحيـ ــم تَمنّـ ــاه كَـ ـــافوتَمنّــــ ــامي ضعـــــ ويتــــ
 )120(همان:

ت با اوشبي كه رايحه اسطوخودوس بر آن وزيدن گرفت (در معناي كنايي: بخترجمه: 
اي را داد كه چه بساهاي شراب نديمان گرديد / مژدة طلوع سپيدهيار شد) و جامي از جام

هاي كهن در تمناي آن بودند / آرزويي كه جاناني در طلبش بودند كه با ظلم وتاريكي
خاطر و درمانده در تاريكي وجهل و تاريكي خو گرفته بودند / چه بسيار افراد پريشان

.يتيماني كه در تمنايش بودندضعيفان و 
گر اين مطلبچنين تاريك، خود نشانطلوع سپيده پس از ظلمت قيرين شبانگاهي اين

گذر سحرگه هايتنگه از هست؛ آخر هرچه تيره است كه در شعر و تفكر محمود، شب
يابد. شاعرچنين، پيكار و ستيز محمود با اين شب دهشتناك طولاني ادامه ميكند. اينمي

ةگذر، آن حاكميت بيداد، خفقان، جور، هول و استبداد، پاشنبارها از آن شبِ قيرينِ لنگان
ها و فريادهايهايش را در قالب نارضايتيسازد و تيرهاي اميد، آرزو و خواستهآشيل مي

همه سياهيكند، تا در واپسين نبرد، با خنجر سپيدة صبح، آناعتراض به سوي آن روانه مي
زند؛ تا درخششميرد و خسرو خاور از پيِ آن علم بر كوهساران ميفرو مي و تاريكي

جا را روشن سازد.انگيز همهپيروزي روشني بر تاريكي، بسان فروزش صبحي دل

طلبيخواهي و صلحآزادي )5-ب
ترين مفاهيمي است كه ذهن شاعرطلبي، يكي از گستردهخواهي و صلحروحية آزادي
خواهي و فريادد مشغول كرده است. عبدالرحيم محمود نيز بانگ آزاديپايداري را به خو

داند كه ازمي (ص)دار امت پيامبردهد و قوم خود را ميراثجويي خويش را بلند سر ميصلح
اند تا پيام آزادي سردهند:جانب خداوند متعال، رسالت يافته

ـــوم طـَـــقـَـــ ـــالخَينَه بـ  ومق قـَـــلائـ
ــ ــح ومقَـــ ــأَ ةٍريـــ ــأَم هدعـــ  ـللـــ

طيــــرِخَ مــــرٍأَلِّكـُـــوا لعــــدد أَقـَـــ 
 ه ــل ــو رِيتلُــــ ــالتَّ ةَالَســــ رِـحريــــ

 )41(همان:
اند / قومقوم پيامبر، قومي هستند كه براي هر كار مهم و خطيري آماده گرديدهترجمه: 

.را آماده ساخته است تا پيام آزادي را تلاوت كنند هاآناي كه خداوند آزاده



153 □ 135- 156 صص...  االله ميرقادريسيد فضلهيد عبدالرحيم محمودهاي پايداري در آينة شعر شمؤلفه

خواهي، روحية آزادههاآن، علاوه بر بيان عظمت و بزرگي »قوم«نة واژة گاتكرار سه
نمايد. چنين تكراري، علاوه بر شكل بخشيدن به موسيقيآنان را نيز تأكيد و تقويت مي

مطلوبي به شعر، فضايي جديد از معاني مقابل مخاطب را در ذهن و خيال او ترسيم
گردد.و تحريك او به پيگيري روند تداوم معنا مينمايد و از اين رهگذر، موجب تشويق مي

شاعر تلاش خود در جهت بيدار ساختن امت خويش و دعوت به مبارزه عليه ظلم را
ها:ها و ستاندن جانداند؛ نه ريختن خونشده و دفاع از آزادي ميتنها احقاق حقوق پايمال

 ــنَ ــنُ لـَ ــلِم نَحـ ــحمـ ــوف ليالسـ  درهـ
ــنَ ــنُ لـَ ــلِم نَحـ ــال حمـ ــل لاعمشـَ  رلحـ

ورِهــــدائعٍ مل لإحقــــاقِ ضـَــ ـبــــ 
ـــــقِ ون لكـــــلديله رِيــــــنوالتَّو

 )42(همان:
ايم، بلكه در پي احقاقها) حمل نكرده(خون ما شمشيرها را براي هدر دادنترجمه: 

ايم، بلكهها را براي آتش زدن بر دوش نكشيدهشده هستيم / ما مشعلحقوق پايمال
.وشنگري استقصدمان هدايت و ر

در اين دو بيت، شاعر با صراحت بيان، هدف از پايداري مردمانش را احقاق حقوق
سازي يك حماسه، شكل گرفته است. بهشمارد كه در مسير جاودانهشان برميشدهپايمال

، علاوه بر تقويت»ايمحمل نكردهنحن لم نحمل: ما «كارگيري شگرد تكرار در جملة 
نيز ايجاد تأكيد» ايثار آگاهانه«ر عمودي، بر معناي مورد نظر شاعر: موسيقي زبان، در محو

گزيند تا پايداريبرمي» شمشيرها«را براي » حمل كردن«كند. شاعر در بيت اول، ابتدا مي
جويي مردمانش را در مسير حق در لحني فاخر و حماسي به تصوير كشد، سپس باو صلح

وطنانش را برايي آزادگي و هدايت محوري هم، خو»هامشعل«انتخاب اين فعل براي 
نمايد.مخاطب خود ترسيم مي

ي حماسي خود، كه واژگان و حتي طنين موسيقي آن روحهامحمود در يكي از سروده
جور و بخاطركه خواهد من و انقلابي خود ميؤانگيزد، از امت ممقاومت و شهادت را برمي

استقامت خود ادامه دهند: ه مبارزه وپيشه نااميد نشوند و بستم حاكمان ظلم
ـــعالزَّيــــكلَجــــر عإن تَ يتــــمأُ اامـ
لـــال دهد شَــود قَــجــيــرَ الونــت خَكُ

ــ ــلُالج ديمالقـَ ــشميـ ــكاحنَجريـ يـ

ـــســــي ذَيأَلا تَت فـَـــ ـــا وريهـ ييرسـ
ــيري ــي أَن تَصـ ــام فـ ــرَي الأَنـَ ه وأَحـ

ييــــرطن وــــــميالَفــــي العيرّقــــفَ
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ــتِّتــــي رمّأُ ـ رِـــــــحريالتَّةَودنشُـــــأُينّـــــغَضِ و ري الأَلـَـــعلاملــــي السـ
 )44(همان:

را وانهيد و به راه هاآنامت من، اگر رهبران به شما ظلم كردند، نااميد نشويد و ترجمه: 
ترينخود ادامه دهيد / يقيناً خداوند شهادت داده است كه شما بهترين بندگان و آزاده

(بسان هاي (قديمي و زيباي) خود را در جهان بگشا و پرواز كنمردمان هستيد / بال
روزگاران قديم نيكو بال بگشا و پرواز كن) / امت من! آهنگ صلح بر زمين بخوان و

.سرود آزادي را زمزمه كن
در ابتداي بيت اول و چهارم، كه نوعي معناي» أمتي«لحن عاطفي كلام با تكرار واژة 

راميد حاكمو تقويت فضاي پ» زادگي ملتّ شاعرآ«رد، در نمايش استعطاف را به همراه دا
، با آوردن»آزادگي«بر شعر، به شكلي موفق به كار گرفته شده است. اين نمايش عظمت 

ترگسترده» ترين مردمانأحري الأنام: آزاده«و » خير الوجود: برترين آفريدگان«دو تركيب 
سازي قدرتمند شاعر درلاوه بر اين، تصويررسد. عشده؛ به اوج زيبايي هنري خويش مي
رهاي قديمي و شكوهمند خود را باي تيزبال كه بالبيت سوم، در تشبيه امت خود به پرنده

آنان بخشيده» آزادگي«چندان بر جنبة ازليت و ابديت فراز جهان گسترانيده، هيبتي دو
است.

نتيجه
بدالرحيم محمود، مبين حقايقي چندادبيات پايداري در اشعار عهاي مايهبررسي بن

است:
ترين شاعراني است كه با صراحت بيان و كلامعبدالرحيم محمود، يكي از مهم. 1

حماسي، ساده و صميمي خود، طرحي نو در ادبيات مقاومت فلسطين درافكنده است.
ايهاي زيباشناختي و بياني كه شاعر در راستاي ترسيم ايماژهترين تكنيك. از مهم2

توان به تشبيه، كنايه،سود جسته است، مي هاآنبديع براي تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب از 
استعاره، اسلوب استثنا و شگرد هنري استفهام انكاري اشاره نمود. استفاده از افعال نهي با
دلالت ضمني تمنا و استرحام، انتخاب بجاي افعال ماضي با دلالت قطعيت، كاركرد قابل

عنوانكند. استفادة فراوان از نمادپردازي، بهمخاطب ايفا مي هدر جلب اهتمام و توج توجهي
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چنين بكارگيري بجا از اسلوب تكرار،ترين مصداق تأثر از فضاي استبداد و همبرجسته
علاوه بر شكل بخشيدن به موسيقي مطلوب شعر، فضايي جديد از معاني را در ذهن و خيال

و از اين رهگذر، موجب تشويق و تحريك او به پيگيري روند نمايدمخاطب ترسيم مي
تداوم معنا در اشعار عبدالرحيم محمود گرديده است.

. هرچند، گاهي شاعر براي اثرگذاري بيشتر بر مخاطبش، كلام خود را با استفاده از3
گرايي، بهكند؛ اما اين سمبلو ... مطرح مي» وحوش«، »گرگ«، »شب«نمادهايي چون 

پرده،گذارد و او بييچ روي، تأثيري بر شفافيت و قاطعيت بيان شاعر بر جاي نميه
.افكندايدئولوژي استعمارستيزانة خويش را پي مي

. ادبيات مقاومت محمود، روحية استقامت، پايداري و جهاد را به مخاطب شعرهايش4
هاي پايداريارد. مؤلفهككند و نهال اميدواري را در گلستان ذهن و روان او ميتزريق مي

اي نيست، بلكه شاعر به عقايدش، جامة عملارائة مفاهيمي كليشه در اشعار وي صرفاً
پوشانده و خود به بالاترين مقام، يعني شهادت نائل شده است.

هاي پايداري، از جمله: استعمارستيزي، تلاش در جهتلفهؤترين م. او به ترويج مهم5
رشادت رزمندگان، توصيف خفقان حاكم بر جامعه، بيداري، توصيف شهادت و

ترين رمز در پيروزي هرپردازد. از ديدگاه محمود، اساسيطلبي ميخواهي و صلحآزادي
اتحاد و يكپارچگي آحاد مردم است. مقاومتي، رعايت
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نقد تصحيح غزليات ابن يمين فريومدي
1اكرم هراتيان

چكيده
قرندوم  ةابن يمين فريومدي از شاعران معروف تاريخ ادبيات فارسي در نيم

اول قرن هشتم هجري است. آنچه امروز از شعر او در اختيار ماست؛ ةهفتم و نيم
هاي مختلف شعري كه بخش مهمي از آنقالب اي چندهزار بيتي درمجموعه

راد ديوان ابن يمين راغزليات است. از چندين دهه پيش كه حسينعلي باستاني
تصحيح و منتشر كرد، تنها مرجع محققان براي شعر ابن يمين، همين ديوان مصحح

هاي خطي به دستاين تصحيح با ديگر نسخه ةوي بوده است كه پس از مقابل
ويژه درهداد زيادي ابيات از اغلاط پيراسته و چندصد بيت ديگر؛ بتع ،آمده

غزليات به متن افزوده خواهد شد. در اين مقاله بخش غزليات ديوان ابن يمين را
ايم و ضبط يامصحح پيشين نبوده است، مقابله كرده ةهايي كه مورد مراجعبا نسخه
در بيت يا غزل يا احتمالاً ،نهايي كه در آهاي جديد را با توجه به قرينهضبط

ايم.شود، سنجيدهاشعار ابن يمين يافت مي

قرن هشتم، ديوان اشعار، تصحيح، ابن يمين فريومدي، غزليات. ها:كليدواژه

. استاديار زبان و ادبيات فارسي، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامي، خوراسگان، ايران.1
  26/07/96تاريخ پذيرش:      20/04/96وصول: تاريخ 
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مقدمه
اول قرن هشتم هجري ةدوم قرن هفتم و نيم ةابن يمين فريومدي از شاعران معروف نيم
گونه كه خود، در مقدمه منثوري كه بر ديواناست. نام و لقب و شهرت ابن يمين آن

: 1363(ابن يمين،  است» محمود بن يمين المستوفي الفريومدي« اشعارش نوشته است:
؛ آذر 275، 273: 1382(دولتشاه،  ها به صورت محمود و اميرمحمودو در تذكره )1: مقدمه

الدين مستوفين، امير فخرالدين محمود بن امير يمي)37: بخش نخست، 1336بيگدلي، 
يمين)965-964/ 2: 1386(خوافي،  بن محمود ؛ 811/ 2: 1389احمد رازي، (امين الدين، امير
قطب)4/1: 1339هدايت،  يمين ، ابن به المشهور محمود امير : 1387(اوحدي بلياني، الدين

ابن«وفور تكرار شده است، ه گونه كه در اشعارش بثبت شده است. تخلصّ وي آن )1/389
است.» يمين

اند. براي نمونه صاحبنويسان تعداد ابيات ديوان ابن يمين را متفاوت ثبت كردهتذكره
و )389: 1387، 1. ج(اوحدي بلياني هزار بيتعرفات العاشقين، كلّيات او را قريب به بيست

رسد، مفقوداست. به نظر مي دانسته )1: 1339 .4، ج(هدايت مجمع الفصحا، دوهزار بيت
نويسان دورتا حدي اشعار او را از دسترس تذكره 1ن ديوان ابن يمين، در جنگ زاوهشد

ابيات ديوان او، از ةو اين اختلاف زياد در شمار )68: 1391، 1. ج(واله داغستاني كرده است
همين جا ناشي شده است.

ار ابننخستين بار كه اشع«هايي از ديوان ابن يمين منتشر شده است: تا كنون مجموعه
ميلادي خاورشناس نامي اطريشي، شلختا وسِهِرد، 1852اند، در سال يمين را انتشار داده

 Schlehta–Wesehrd, IBN آلماني در وينه بدين عنوان ةقطعه او را با ترجم 164

Yamins Bruchtsucke, Vienna, 1852 اي از مقطعّاتانتشار داده است. سپس مجموعه
ميلادي در كلكته به چاپ سربي بدين 1865اي در وچك پنج صفحهصحيفه ك 216او، در 
كتاب قطعات ابن يمين من تصنيفات ابن يمين فريومدي رح، باعانت جماعه اشاعه" عنوان:

علوم، در مطبعه مظهر العجايب واقع محله تالتلا من محلات شهر كلكته حليه طبع پوشيد،
 ،3. جچنين رك: عارف نوشاهيپ؛ هم -: مقدمه، ص ب1318(ابن يمين، » ع1865سنه 
ديوان قطعات و رباعيات ابن". منتخبي ديگر از اشعار ابن يمين با عنوان )1580 :1391
صفحه و 284ميلادي در كراچي در دانشگاه گورنمنت بنون، در  1962در سال  "يمين
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ده است صفحه به چاپ رسي144چاپي ديگر بدون تاريخ در بهوپال در مطبعه دارالاقبال در 
اي از مقطعّات و سعيد نفيسي مجموعه 1318در سال  .)158 :1391، 3. ج (عارف نوشاهي

كامل، متعلّق  ةقديم و جديد و يك نسخ ةسه نسخ ةمثنويات و رباعيات ابن يمين را با مقابل
  .: پ)1318(ابن يمين،  به مجلس شورا منتشر كرد

 تصحيحِش به 1344، در سال آخرين چاپي كه از ديوان ابن يمين منتشر شده است
 از انتشارات كتابخانه سنايي است. اين ديوان در مجموع، مشتمل بر رادحسينعلي باستاني

بيت)  4702بيت)، قطعه ( 2523( بيت)، غزل 3978شعر، مشتمل برقصيده (بيت  14074
 بند، مخمس، ملمع، قطعاتبند، ترجيعبيت) و تركيب 824( بيت)، مثنوي 1342رباعي (

  بيت) است. 705(در مجموع  عربي، چيستان و مسمط
  

  بحث و بررسي
ودو سال از آخرين تصحيح و چاپ ديوان ابن يمين به اهتمام حسينعلي كه پنجاهبا آن
شود و تحقيقاتي گذرد، اين تصحيح تنها مرجعِ موثّقِ اشعار او محسوب ميراد ميباستاني

ست. از طرفي در اغلب اين تحقيقات يا به كه با تكيه بر آن صورت گرفته نيز اندك ا
گاهي روزگارش و يا در حواشي زندگاني شاعر و گاه اندمحتواي شعر ابن يمين پرداخته

چه مستقيماً به متنِ اشعار او و صورت صحيحِ ثبت و ضبط آن مربوط اند و آنسخن گفته
  باشد، تقريباً هيچ است.

، معرّفي مختصري از چهار نسخه كه در دسترس راد در مقدمه ديوان ابن يمينباستاني
(رك: ادامه مطلب) را از دايره  داشته، ارائه داده؛ اما با دلائلي غيرقابل قبول، سه نسخه ديگر

ي نبود و ف به حروف تهجاشعار مرد هكه قافيآن ةواسطبه« تصحيح كنار گذاشته است:
و  ا نبودده و غزل و قطعه و رباعي مجزّبه اين معني كه قصي .اشعار نيز درهم و مخلوط بود

كه صفحات شماره مرور نمود و مضافاً اين ،بايستديوان را مي ةيافتن يك شعر هم يبرا
 ،اي كه منظور داشتملذا به استفاده ؛جا شده بودنداشت و در صحافي هم اوراق كتاب جابه

  .)نو: 1318(ابن يمين،  »ق نگرديدمموفّ
مجلس كه  ةاي است از كتابخانآن سخن گفته است، نسخه راد ازاين نسخه كه باستاني

كاملِ ديوان ابن يمين، بهترين نسخه است و بدون در نظر گرفتن آن،  ةدر ميان چهار نسخ
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اساس ةويژه نسخهتصحيح اشعار ابن يمين، كاري عبث خواهد بود؛ زيرا سه نسخه ديگر، ب
ها آنقدر دچار تصحيف و تحريفرخي از ضبطدانشگاه تهران در ب ةراد؛ يعني نسخباستاني

است كه رسيدن به صورت صحيح اشعار ممكن نيست. مصحح در حين تصحيح، شده
را هاآناساس نشاني از آن نيست و  ةهايي را در متن چاپي آورده است كه در نسخضبط

ه بيت رادهد كه وي در برخي از موارد كتوان يافت. اين نشان ميديگر مي ةدر سه نسخ
اساسِ خود را رها كرده و ةدشوار يا ضبط را فاسد تشخيص داده است، ضبط نسخ

ايها نيز هيچ پشتوانهها را وارد متن چاپي كرده است. برخي از ضبطهاي ديگر نسخهضبط
اين .د و مصحح بر اساس دريافت خود از معني شعر، كلماتي را به متن افزوده استنندار

مصحح، به غير از بخش قطعات كه با چاپ سعيد نفيسي مقابله شده، هيچدر حالي است كه 
گرفت؛ها در مدار تصحيح قرار ميبدلي ارائه نداده است. در صورتي كه اگر اين نسخهنسخه

اي بيت كه معنييافت و هم تعداد قابل ملاحظهتري ميهم ابيات، صورت بهتر و صحيح
شد.ليات افزوده ميكند، به غزساير ابيات را كامل مي

هاآنهايي كه او به راد با نسخهتصحيح باستاني ةدهد كه مقابلجدول زير نشان مي
ابيات ايجاد ةها و به تناسب آن، در شمارتوجه بوده است، چه تفاوتي در تعداد غزلبي

خواهد كرد:
بيت2523 غزل324 رادچاپ باستاني
بيت3381 غزل396 تصحيح جديد

بيت858 غزل72  تفاوت

هامعرفي نسخه الف)
ترينق در شيراز كتابت شده است، قديم782الدين احمد وزير كه به تاريخ بياض تاج
الدين احمد وزير، (بياض تاج قطعه از ابن يمين است 24داري است كه حاوينسخه تاريخ

شود وري مياي ديگر كه اصل آن در كتابخانه قونيه نگهدا. نسخه)256 -243: 1353
مركزي دانشگاه تهران موجود است، دربردارنده ةدر كتابخان 8/321عكسي از آن به شماره 

اي با همان خط قرارقطعه از اوست. اين نسخه تاريخ ندارد؛ اما در ميان مجموعه 313
في يوم الخميس في تاريخ سنه ثمان و اربعين«هاي آن گرفته كه تاريخ انجام يكي از رساله
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 (درايتي، اشعار ابن يمين شده] است. از مجموعِ چهل نسخه خطيِ شناخته848[ مانمائهو ث
كاملي از ديوان شعر اوست و بقيه منتخباتي از  ةچهار نسخه، مجموع )5/14-16: 1389

  كامل به ترتيب اهميت عبارتند از: اشعارِ او؛ بويژه قطعات است. اين چهار نسخه
  
  »اساس) «1( مجلس هكتابخان هنسخ) 1-الف

در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي محفوظ  15239عكسي از اين نسخه به شماره 
است. به احتمال زياد در قرن نهم استنساخ شده و در ميان سه نسخه ديگر از ديوانِ ابن 

هاي دقيق و صحيحي در اين نسخه هاست. ضبطترين نسخهترين و صحيحيمين، قديم
ها دارد كه با جود ندارد و ابياتي هم افزون بر ساير نسخهها وهست كه در ساير نسخه

ام گصفا در هناالله شود. ذبيح، معناي بقيه ابيات در محور عمودي كامل ميهاآنوجود 
  .)957: 1368(صفا،  دانسته است »قابل توجه«را  ، اين نسخهابن يمين معرفيِ
  
  »ت«ن/ دانشگاه تهرا ةنسخ) 2-الف

 هنسخه در حاشي اشعار ابن يمين در اين .راد بوده استاپ باستانيچ، اساس ِنسخهاين 
 نشانِ و ب بودههذمجدول و م ،نسخه .نوشته شده استدهلوي غزليات اميرخسرو 
. دري دايسهوها ياري از مواردهنوز نمودار است. كاتب در بس نسخه ةطلاكاري در حاشي

 تنهايي ملاكهبتابت درويش محمد) به ك 921(به تاريخ دار استاين نسخه هرچند تاريخ
ها ههايش بر ديگر نسخگاهي ضبطنيست، اگر چه ر ابن يمين اچاپ اشع مناسبي براي
در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران محفوظ  7388. اصل اين نسخه به شماره ارجح است

  است.
  
  »س«ه كاخ گلستان/ كتابخان هنسخ) 3-الف

در كتابخانه كاخ  353كه به شماره دفتر  بن يمين استديوان ا يهاي قابل اعتنااز نسخه
الدين كاردگر. تاريخ ندارد و شامل العابدين ابن جمالگلستان محفوظ است، به خط زين

صفحه و هر  387منثور، قصايد، مقطعّات، تواريخ، غزليات و مخمس است. داراي  ةديباچ
  . )7 -4 :2535، 1. ج(آتابايرد سطر در حاشيه كتابت دانيم 16وسطر در متن  18صفحه 
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  »ج« )2(مجلس هكتابخان ةنسخ )4-الف

كاخ گلستان استنساخ  ةوي نسخرو از  نسخه كاملِ ديوان ابن يمين استترين متأخرّ
هيچ  كاخ گلستان را در آخر خطبه ديوان آورده است. ةشده و كاتب عيناً نام كاتب نسخ

درباره صورت  دهخدا به خط علامهي يهااشي آن حدسوو در ح اي نداردجدول و نشانه
هايي با نسخه كاخ ها نوشته شده است. در بخش غزليات تفاوتِ برخي از ضبطصحيح

به اين صورت كه برخي غزليات در آن آمده است كه از ابن يمين نيست.  ؛گلستان دارد
در » ابن يمين«علامه دهخدا مدتي اين نسخه را در اختيار داشته است و در مدخل 

نسخه ديگري كه نگارنده با حدس « نامه، توضيحي جالب توجه درباره آن داده است:لغت
هاي ابن يمين مجلس ملّي هست؛ لكن غزليات با غزل ةو قياس تصحيح كرده در كتابخان

مشرب؛ ولي عامي بحت بوده ممزوج است و من در حاشيه هر يك ديگري كه مردي صوفي
. اين نسخه به : ذيل ابن يمين)1373(دهخدا،  »معلوم كردمهاي اصلي و الحاقي را غزل

  در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي محفوظ است. 4165شماره 
  
  (ل) كتابخانه مجلس ةنسخ )5-الف

نسبت كامل از غزليات و تعداد قابل توجهي رباعي و يك ه اي باين نسخه مجموعه
شود. نگهداري مي 23068اره مخمس است كه در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي به شم

ها ارجحيت دارد. آنچه به نسخه ةهايي است كه گاهي بر همتاريخ ندارد؛ اما حاوي ضبط
موجود  3887و  3886اي همركزي دانشگاه تهران با شماره ةصورت عكسي در كتابخان

  است و تفاوتي با آن ندارند. عكسي از همين نسخه ،است، در اصل
  
  تنقد تصحيح غزلياب) 

توان رسيد كه ميراد به موارد فراواني شده با چاپ باستانيهاي معرفينسخه ةاز مقابل
هاي ديگر باشد، دقيق نيست و به كمك نسخه» ت« ةهاي نسخه او كه همان نسخضبط
با توجه  15239مجلس را به شماره  ةكتابخان ةتوان به ضبط صحيح رسيد. بنابراين نسخمي

هاي ت و س و ج، را به ايم و نسخهعنوان اساس، انتخاب كردهبه هاي دقيق آنبه ضبط
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اساس با ةهاي نسخايم. در بيشتر موارد، ضبطراد سنجيدهچاپي باستاني ةترتيب با نسخ
و» اساس«شود كه برآورد ما آن است كه نسخه هاي س و ج تأييد ميهاي نسخهضبط

ه احتمال زياد، از روي يكب اند وها مربوطبه يك دسته از نسخه» ج«و » س«
»راد در چاپ ديوان ابنكه اساس باستاني» ت« ةاند و نسخاستنساخ شده» نسخهمادر

ها قرار دارد.ديگري از نسخه ةيمين بوده است، در رد
ايراد برخي از ابيات غزليات را حذف كرده است يا از نسخهكاتب نسخه باستاني

ابيات بوده است. اين مطلب از آنجا اهميت دارد كه محور استنساخ كرده كه خود، فاقد اين
ها وچاپي انسجام ندارد و معنا و مفهوم دقيقي از بيت ةعمودي برخي از غزليات در نسخ

هايي كه در غزل زير درتوان به دست آورد. براي نمونه بيتنمي هاآنارتباط عمودي 
وجود ندارند.اند، در چاپ باستاني [ ] نهاده شده داخل قلاب

پرســـتممـــن عاشـــق و رنـــد و مـــي
ــدم ــت عهـ ــرب درسـ ــل طـ ــا اهـ [بـ
ــويش ــياري خـ ــه هوشـ ــرهّ بـ [اي غـ
ــاه در دل  ــب جــ ــن در حــ ــا مــ [تــ
از بنــــــد جهــــــان نگشــــــتم آزاد
ــت ــگ برخاسـ ــام و ننـ ــر نـ دل از سـ
ــتم  ــه جسـ ــه و بـــس بهانـ بـــس حيلـ
چـــون ابـــن يمـــين بســـا كـــه گـــويم
ــتي ــدم ز مســ ــاي در آمــ ــز پــ كــ

ــتم ــبوحي الســــ سرمســــــت صــــ
ه ز بهــــر آن شكســــتم]خــــود توبــــ

ــتم]   ــه مســ ــيحتم كــ ــذر ز نصــ  بگــ
ــتم]    ــلّ نبسـ ــين بكـ ــن يمـ ــون ابـ  چـ
وز منّــــــت ايــــــن و آن نرســــــتم
تــــا مــــن بــــه مــــراد دل نشســــتم
ــتم   ــه جســ ــگ توبــ ــا از در تنــ تــ

گونــه كــه رنــد و مــي پرســتم    زيــن
ــتم ــر دســ ــا بگيــ ــت بيــ اي دوســ

  )270(ص
ةكه پس از مقابل هاي غزليات ابن يمين خواهيم پرداختهايي از بيتدر ادامه به نمونه

توان دست يافت:هاي بهتري ميهاي ديگر به ضبطبا نسخه هاآن
ليــك شــاديم كــه اميــد كنارســت هنــوز   گرچه در بحر غم او بـه كنـار افتـاديم .1

  )184(ص
سهو كاتب است. اين غزل در نسخه س و ج نيست. در نسخه اساس و ل» كنار«تكرار 
آمده است. براي شاعر مطلوب است كه در ميان »انمي«در مصراع اول » كنار«به جاي 
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كه سرانجام(معشوق) باشد و اين غم او را شادمان نگه دارد به اميد اين درياي غم عشق او
).»كنار«(با ايهام تناسب در كلمه  (آغوش) يار برسد به كنار

ز روي و موي نمود آن نگار شـيرين لـب  . بياض غمزه روي و سـواد طـرهّ شـب2
  )186ص(

هاي اساس و س و ج و ل، به جايتعبير غريبي است. در نسخه» بياض غمزه روي«
و اين صورت به قرينه لف و نشري كه در مصرع دوم» بياض غرهّ روز« آن آمده است

شود، صحيح است.ايجاد مي
كز جور دور كيسـه تهـي كـرد چـون ربـاب  . چون چنگ سرفكنده به پيشم به غم مـدام3

  )187(ص
مصراع اول به صورت ،اساس و ل ةس و ج نيست. اما در نسخ ةاين غزل در دو نسخ

آمده است. مشكل معنايي بيت آن است كه به» ام ز غمچون چنگ سر به پيش درافكنده«
،»كز«لحاظ دستوري در مصراع دوم نهاد معلوم نيست؟ در نسخه اساس و ل به جاي 

اين گونه است:آمده است و در اصل صورت صحيح بيت » كم«
كم جورِ دور كيسه تهي كرد چـون ربـاب  ام ز غـمچون چنگ سر به پيش درافكنده

 

ام را چون رباب تهي كرد.(روزگار) كيسه معني مصراع: كه جور دور
همچو گوي افتاده بينم دايم اندر تاب تاب .در خم چوگان زلف او دل سرگشـته را 4

  )187(ص  
آمده است» نورافشاننده«و » پرتوافكن«هاي لغت به معني در فرهنگ» تابتاب«

»چوگان« ةو در اين بيت هيچ تناسبي با معناي بيت ندارد و به قرين (دهخدا ذيل تاب تاب)
آن چوب«است؛ يعني » طبطاب«باشد كه صورتي ديگر از » طابطاب« بايد،» گوي«و 

. اين كلمه درطاب)طبطاب و طاب ذيل همان:( »بازييا تخته گوي» كه گوي بر آن اندازند
و به گذشته شدن او توان گفت« به كار رفته است:» طاب طاب«متون ديگر نيز به صورت 

  .)619: 1374 (بيهقي، »طاب و ديگر آداب اين كار مدروس شدكه سواري و چوگان و طاب
هاي خوي چو شبنم بر گلست. بر رخ او قطره5

بـي ديگرسـتهر زماني چون گلي و چون گلا
  )199(ص

اگر بتوان ربط معنايي دقيقي بين مصراع اول و دوم پيدا كرد باز هم اين بيت شعر، بسيار
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،»هر زماني در گلي و در گلابي ديگرست«صورت ابتدايي و نازل است. در نسخه اساس به
يا چو بر«س، ج و ل  ةدر نسخ .گشايدضبط شده كه باز هم مشكلي از معناي بيت نمي

، آمده است. اشكال كار از آنجا بوده است كه در»روان هر يك حبابي ديگرست آب
ها بعد از اين بيت، بيت ديگري به اين صورت آمده:نسخه

هر زماني در گلي و در گلابـي ديگرسـت  خاطرم ز انديشه گلبرگ رويش زير خوي
 

ر آب روانيا چو ب«راد اين مصراع را در عوض حذف مصراع و كاتب نسخه باستاني
جايگزين كرده است. صورت صحيح اين دو بيت چنين است:» هريك حبابي ديگرست

هاي خوي چو شبنم بـر گلسـتبر رخ او قطره
يا چو بر آب روان هر يـك حبـابي ديگرسـت

 

خاطرم زانديشـه گلبـرگ رويـش زيـر خـوي
ــت ــي ديگرس ــي و در گلاب ــاني در گل ــر زم ه

***  
 شت جان و دلـم. در غم عارض خورشيدو6

 طلبـي گر نجات دل اين خسته ز غـم مـي  
ــت  ــه دام بلاس ــو آويخت ــف ت ــه از زل گرچ

نظري كن كه اشارات تـو قـانون شفاسـت
  )202(ص

سخن بر سر مصرع دوم بيت اول است كه بعد از آن بايد جواب شرط آن گفته شده
خود را نشانراد باستاني ةهم ضبط فاسد نسخ باشد اما چنين نيست. در اين بيت باز

كه در» اي مانده و آن نيز معلّق به هواستذره«دهد. كاتب نسخه به جاي مصرع مي
ترهاي س، ج و ل آمده است. اين مصرع را نوشته است كه متعلّق به  چند بيت پاييننسخه

از اين غزل است:
ــم ــرغ دل ــرد م ــت نب ــه خال ــع از دان گر چه از زلـف تـو آويختـه دام بلاسـت  طم

***  
گر رسد از لبت آن چيز كه كام دل ماست  كنم انـدر قـدمت.جان به شكرانه فدا مي7

  )208(ص
چاپي آمده است، معناي دقيقي ندارد. در نسخه اساس ةكه در نسخ» آن چيز«

كدامضبط شده كه هيچ» چيز« و در نسخه ج و ل:» خيز« س: ة، نسخ»خپر« راد:باستاني



1396 پاييز) 29درپي ، (پي3، شمارة مهشت، سال شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ 166

»خير«ن يمين باست. ا» خير«صورت صحيح  ؛دهدبيت نمي ها معناي دقيقي بهاز اين ضبط
الف) خير: جواب منفي و را در دو معناي خود به كار برده است تا ايهامي لطيف بسازد:

ب) خير و خوبي. ،معادل نه
آن لحظه يـا ز غايـت اخـلاص يـا ز داد  گاه. چون نوعروس فكر تو آيد به جلوه8

  )233(ص
ما«كند: اساس و ل: ها مشكل مصراع دوم را حل نميسخهكدام از نهاي هيچضبط
لحظه ما آن« به نظر مي رسد، مصرع دوم بايد چنين باشد:». و غايت« ، س و ج:»رعايت

»و آيت اخلاص و ان يكاد
كه آتسشـت بـر او آب مشـك نـاب زده  به زير خطّ، رخ خوب ترا چنان ديـدم .9

  )287(ص
به اين صورت كه رخ خوب معشوق در. ر رفته استدر اين بيت تشبيهي مركب به كا

زير خط، مانند آتشي است كه در زير مشك ناب باشد. به اين اعتبار بايد روي خوب
اساس، س، ج و ةزنند، داشته باشد. در نسخارتباطي با آتش كه در سرخي به آن مثل مي

خط، رخ به زير« مصراع اول به اين صورت ضبط شده است و همين درست است: ،ل
».گلرنگ او چنان ديدم

كه تا خيال تو ديـده دلـش ز خـواب زده  . منم كـه مـردم چشـم خيـال پيمـايم10
  )288(ص

در يك معنا در يك بيت چندان پذيرفتني نيست. به جاي خيال در» خيال«تكرار 
ضبط شده است.» فراق« مصراع دوم در نسخه اساس و س، ج و ل

حـال گـواهبر دلـم چشـم گهربـار بـرين      ست مرا.گر كنم دعوي عشقت صنما ه11
  )289(ص 

توان متصور شد. ربط بين دل و چشم گهربار در اينمعناي دقيقي براي مصراع دوم نمي
در سه بر دلم چشم گهربار گواه است كه من ادعاي عشق ترا دارم(؟)« بيت دشوار است:

ثبت» مردم« راد است،ستانيبا ةكه ضبط نسخ» بر دلم«اساس ما و س و ج به جاي  ةنسخ
(اشكبار و به اعتبار چشم گهربار (مردمك) شده كه صورت صحيح است. معني بيت: مردم

بر اين ادعاي من كه عاشق تو هستم گواه است. سرخي شبيه گوهر)
نـه زيـانيگوسوديست از آن مايه و زيـن   ماييم و رواني و غمت آمـده بـر لـب .12



167 □ 157- 170 صصاكرم هراتياننقد تصحيح غزليات ابن يمين فريومدي

گــر حكــم كنــي بــر تــو فشــانيم روانــي  گر سر رود اندر سر سودات چـه باكسـت
  )290(ص

راد به همين صورت ضبطباستاني ةاين غزل در دو نسخه س و ج نيست و در نسخ
جا هستند و صورت صحيح همينبههاي دوم جامصراع ،اساس ما و ل ةشده است. در نسخ

است:
ــر لــب  مــاييم و روانــي ز غمــت آمــده ب

 باكسـت گر سر رود اندر سر سودات چـه  
گــر حكــم كنــي بــر تــو فشــانيم روانــي  

گونـه زيـانيسوديست از آن مايه و زيـن 
***  

ــت .13 ــرت هس ــواي دلب ــو ه زيـــن پـــس بـــرِ مـــا عفـــاف منمـــاي  اي دل چ
) 291ص(

رياكارانه) آمده است. ريا=(به »بريا«ي س، ج و ل هادر مصراع دوم، در نسخه» برِ ما«
ــدشــدم چــو ذره .14 ــي در غــم از آن ــيدي  مئ ــط كش ــور خ ــيد ان ــر خورش ــه ب ك

  )296(ص
آرامشدم چون ذره بي« در اساس ما و س و ج مصراع به اين صورت ضبط شده است:

».از آن دم
ــو در شــهر شــهره   ايچهـره.تا بر سرير حسن تـويي مـاه15 ــيهســتم ز عشــق ت ئ

  )298(ص
اشكال به نظربي آمده است كه هرچند» ت« رادباستاني ةفقط در نسخ» سرير حسن«
ضبط شده» سپهر حسن«به صورت  ،هاي اساس ما و س و ج و لرسد؛ اما در نسخهمي

را به كار برده است:» سپهر حسن«ابن يمين باز هم ». ماه« ةكه ارجح است به قرين
عالم آرايت سپهر حسـن را مـاهي2جمال  زهي ملك لطافت راوجودت نازنين شاهي

  )306(ص
***  

ــايي  قدحي مي كه درو هست صفايي.ساقي 16 ــرد راهنم ــزد خ ــب ن ــه زان مطل ب
  )307(ص

كننده به خرد دانستهخرد است و در اينجا ابن يمين آن را راهنمايي ةكنندزايل» مي«
توان دريافت كهاست. با توجه به كل اين غزل كه سراسر آن توصيف شراب است؛ مي
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اما در ،هاي س و ج نيامده استدر نسخه مصرع دوم بيت بالا توجيهي ندارد. اين غزل
».نماييهان مطَلبَ سوي طرب رابه ز« اساس ما و ل به اين صورت ضبط شده است: ةنسخ
ــتمي  ور چشم دلفريب تو داري بـدي مـرا .17 ــل شكس ــادوي باب ــحر ج ــازار س ب

 )308ص(
ست؛ اماراد به همين صورت ثبت شده امصراع اول به چه معني است؟ در چاپ باستاني

ضبط شده است كه آن هم بيت را اصلاح» بود«، »بدي«اساس او به جاي  ةدر نسخ
اين مصرع به صورت ،اساس ما و ل ةكند. اين غزل در س و ج نيست؛ اما در نسخنمي

ضبط شده است.» ور چشم دلفريب تو دادي مدد مرا«
دهنـي صدفش جوهر فـردي شـده يعنـي      .چند از رسته دندان چـو عقـد گهـرت18

  )309(ص
مصراع اول با مصراع دوم ربط دستوري ندارد. اين غزل در س و ج نيست؛ اما در

زهي، نيكا، خوشا) است. (= »حبذا«، »چند از«اساس ما و ل به جاي  ةنسخ

نتيجه
راد بهودو سال پيش به اهتمام حسينعلي باستانيديوان ابن يمين فريومدي كه پنجاه

ن زمان تا كنون تنها مرجع موثق محققان بوده است، اشكالاتاست و از آ چاپ رسيده
كه وي كوشيده است، متني صحيح از شعر ابن يمين ارائه كند؛ اما اعتنايفراوان دارد. با آن

هاي موجود از ديوان، سبب شده است كه بسياري از اشعار ابناو به يك نسخه از نسخه
هاي ديوان كه مصححنسخه ةنشود. با مقابلويژه در غزليات وارد ديوان چاپي هيمين ب

بيت به اشعار ابن يمين 858غزل و در مجموع  72پيشين به آن توجه نداشته است، تعداد 
تر وارتباط برخي غزليات در محور عمودي منسجم هاآنافزوده خواهد شد كه با وجود 

شود.هاي فاسد رفع ميبسياري از ضبط
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هانوشتپي
ه اگر چه از وقايع كوچك تاريخ ايران است؛ ولي در تاريخ ادبيات فارسي به يك غايت اهميت پيداجنگ زاو. «1

الدين مسعود در اين جنگ حضورچه شاعر مشهور امير محمود بن يمين فريومدي در جزء اتباع امير وجيه .كرده
ر تأسف بر فقدان آن و مدح ملكداشته و ديوان شعر او در حين جنگ به غارت رفته و مفقود شده و ابن يمين د
براي .)471: 1384(اقبال آشَتياني، »حسين كرت و التماس تفحص احوال ديوان خود ابياتي منظوم ساخته است

/5، 682/ 4ميرخواند ،928/ ص2: ج1386؛ خوافي، 145-ط139/ 1تفضيل جنگ زاوه رك: حافظ ابرو، ج
اي كه بر كليات خود نوشته به اين. در مقدمه929-928/ 2؛ خوافي، ج281: 1382؛ دولتشاه سمرقندي، 614

موضوع پرداخته است.
آن را به اين صورت صحيح تغيير داديم. ،است كه با توجه به نسخه اساس و ل» جهان«راد در نسخه چاپي باستاني .2

منابع
خانه زيبا.، تهران: چاپ1، ج هاي خطي كتابخانه سلطنتيفهرست ديوان). 2535( آتاباي، بدري. .1
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اميركبير. تهران:سادات ناصري، 
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، تهران: اميركبير.تاريخ مغول). 1384( اقبال آشتياني، عباس. .5
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اكبر فياض، تهران: علمي.، تصحيح عليتاريخ بيهقي). 1374( بيهقي، ابوالفضل. .9
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اساطير. :آبادي، تهرانتصحيح سيد محسن ناجي نصر .مجمل فصيحي). 1386(. خوافي، احمدبن محمد .10
(دنا)، تهران: كتابخانه موزه و مركزاسناد مجلس اي ايرانهنوشتهواره دستفهرست). 1389( درايتي، مصطفي. .11
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به اهتمام و تصحيح ادوارد براون، تهران: اساطير. .الشعراتذكره). 1382( دولتشاه، دولتشاه بن بختيشاه. .12
تهران.دانشگاه  ، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپنامهلغت). 1373( اكبر.دهخدا، علي .13
، جلد سوم، بخش دوم، تهران: فردوس.تاريخ ادبيات در ايران). 1368( االله.صفا، ذبيح .14
، تهران: ميراث مكتوب.كتابشناسي آثار فارسي چاپ شده در شبه قاره ).1391( عارف نوشاهي، رضااالله شاه. .15
ها از ابوالقاسمحيح مقدمه و فهرست، تصتذكره رياض الشعرا). 1391( واله داغستاني، عليقلي بن محمد علي. .16

رادفر و گيتا اشيدري، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
اميركبير. :، به كوشش مظاهر مصفّا، تهران4، جمجمع الفصحا). 1339( هدايت، رضاقلي بن محمدهادي. .17
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هاي پريان كودكانبررسي ساختار قصه
مشهورافسانة چند ر با تكيه ب

1رقيه همتي

چكيده
هايتحليلي به بررسي چهار قصه از افسانهـ در اين جستار با روش توصيفي 

ايم و تعداد و تواليايراني كه شهرت فراوان و شخصيت كودكانه دارند، پرداخته
ايم. نتيجة به دستبا الگوي ساختاري پراپ مقايسه كردهرا  هاآنخويشكاري 

هاآنها، توالي رغم وجود نكات مشابه در خويشكاريدهد كه عليآمده، نشان مي
تفاوت چشمگيري با الگوي ساختاري پراپ دارد؛ علاوه بر آن بررسي اين جنبه

يز قدمتهاي مختلف از يك قصه و نهاي پريان به دريافت قدمت روايتاز قصه
"گل خندان"شود. چنان كه قصة هاي مشابه نيز تعيين ميآن نسبت به ساير قصه

تر از سه قصة، قديميهاآنها و نيز رعايت توالي با دارا بودن بيشتر خويشكاري
گيرد وقرار مي "دختر نارنج و ترنج"رسد و در مرتبة بعدي قصة ديگر به نظر مي

داراي روايت جديدتر و "و ديو بدجنس نمكي"و  "پيشونيماه"دو قصة 
تري هستند.متفاوت

شناسي، پراپ، الگوي ساختاري،هاي پريان، ريختافسانه ها:كليدواژه
ديرينگي روايت.

  hemmatiro@gmail.com   .ارسي دانشگاه پيام نوراستاديار گروه زبان و ادبيات ف .1

26/07/96تاريخ پذيرش:   17/04/96تاريخ وصول: 
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مقدمه
اي هستند كه سينه به سينه نقل شده و ازهاي عاميانههاي پريان از جمله قصهقصه
اند. توجه بههاي بعدي رسيدهبه دست نسلهاي دور، در طي سفر مكاني و زماني گذشته

هاي عاميانة(ويلهلم و ياكوب) قصه ها از قرن نوزدهم آغاز شد. برادران گريماين نوع قصه
هاگرد آوردند. بررسي و تحليل ساختار اين قصه هاآنآلماني را از روي روايات شفاهي 

ابقه صورت گرفت.ستوسط فرماليست روسي، ولاديمير پراپ به شكل علمي و بي
ها مورد بررسيمايه و مضمون داستانها را بر اساس درونگران پيش از پراپ قصهپژوهش
ها را براين نوع قصه "ي پريانهاشناسي قصهريخت"دادند، ولي او در كتاب قرار مي

د.ها با يكديگر و با كل قصه تحليل كرو روابط متقابل اين سازه هاآناساس اجزاي سازندة 
رغم ميراثي كه از ارسطو تا به امروز به جاتوان گفت كه بررسي ساختاري داستان، بهمي«

تقريباَ از كاري كه ولاديمير پراپ روي حكايات پريان روسي انجام داد، شروع شده ،مانده
  .)91: 1383(اسكولز، » است
گويها و بررسي روابط متقابل واحدها و الپراپ براي تجزيه و تحليل قصه«

ترينترين واحد ساختاري اهميت بسياري قايل شد و كوچكساختماني، براي كوچك
خويشكاري يعني عمل شخصيتي از اشخاص«واحد ساختاري قصه را خويشكاري ناميد. 

: 1368(پراپ، » شودقصه كه از نظر اهميتي كه در جريان عمليات قصه دارد، تعريف مي
53( .

با هم هاآنها، همان اجزاي سازا و روابط متقابل ي قصهشناسمواد مورد مطالعة ريخت«
و با كل ساختار است. اولين گام در اين زمينه تعيين و شناخت واحدهاي ساختاري و

شناسيست و دانش مورد نياز در آن نيز در درجة اول، زبانهاآنچگونگي تركيب 
شناختي بهد، با ديد زبان. پراپ، در الگوي خو)17: 1386باشي، (قافله» ساختاري است

گردد و در اين راستا بيش از يكصدوپانزده داستان عاميانة روسيدنبال كليدهاي روايت مي
كشد. او ادعارا بيرون مي  (function)كاركردويك سي هاآنخواند و بر اساس را مي
ويككند كه فرمولي جامع و كلي مطرح كرده است و داستاني نيست كه از اين سيمي

ويك كاركرد در يككاركرد بيرون باشد، ولي در عين حال ممكن است همة اين سي
  .)57: 1387(ساداتي، داستان نباشد 
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اندهاي قهرمانان در الگوي ساختاري پراپ با نمادهاي خاصي تعريف شدهخويشكاري
شود:اشاره مي هاآنكه در ذيل به 

αصحنة آغازين: - 1

β غيبت: - 2
γ نهي: - 3
δ نقض نهي: - 4
εخبرگيري:  - 5

ζخبردهي:  - 6

η دهي:فريب - 7
θ دستي:هم - 8
А شرارت: - 9

aنياز:  –10

Bدهنده: ميانجيگري، رويداد ربط -11

Cمقابلة آغازين:  -12

↑عزيمت: -13

Dنخستين خويشكاري بخشنده:  -14

Eواكنش قهرمان:  -15

Fتدارك يا دريافت شي جادو: -16

كاني ميان دو سرزمين،انتقال م-17
G راهنمايي:

H كشمكش: -18

Ⅰپيروزي: -19

Kالتيام بدبختي آغاز قصه:  -20

  ↓بازگشت:  -21
prتعقيب، دنبال كردن:  -22

Rsرهايي:  -23

Lپايه: ادعاهاي بي -24

Mكار دشوار:  -25

Nحل مساله:  -26

Qشناختن:  -27

EXرسوايي:  -28

Tتغيير شكل:  -29

U: مجازات -30

W*عروسي:-31

كند كههايي را تعريف ميويك خويشكاري، زيرمجموعهپراپ براي هر كدام از سي
 -59: 1368(پراپ،  هاي مختلف انجام پذيرددهد خويشكاري ممكن است به شكلنشان مي

135(.  
شناسي بيش ازنگارندة اين مقاله، طي يك طرح پژوهشي، با مطالعة ساختار ريخت

در دست است، هاآنهاي مختلفي از هاي پريان كودكان ايران كه روايته از قصهپانزده قص
ها و چه از جهت قدمت وبه نتايج قابل تأملي، چه از منظر توالي و تعداد خويشكاري
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توان گفت هر چه از قدمت روايت يكها دست يافته است. ميديرينگي انواع روايت قصه
شوند، تقليلها در هم ادغام ميشود، اين خويشكاريقصه در يك منطقة خاص كاسته مي

رود. البته در اين مجال اندك بهاز بين مي هاآنيابند و گاه به شكل فاحشي توالي مي
هاي مناطق مختلف كه به شكل مكتوب بهعنوان نمونه به بررسي چهار قصه از انبوه روايت

زيم و در انتها نكات افتراق و اشتراك وپرداآوري شده است، ميعنوان افسانة كودكان جمع
الگوي«دهيم. شايان ذكر است ها را با الگوي پراپ نشان مينيز ميزان تطبيق اين قصه

به ترتيب در جدول شمارة» هاهاي قصهتوزيع خويشكاري شخصيت«و » هانهايي قصه
) نشان داده شده است.1 –) و (پ 1 –(ب 

اولريش مارزلف عبارتند از:بندي ها بر اساس طبقهاين قصه
نارنج و ترنج به شمارة ، 403گل خندان به شمارة  ، * A 311نمكي و ديو به شمارة 

.480ماه پيشوني شمارة  ، 408

الات تحقيقؤپيشينه و س
شناسيدر تلاش براي يافتن پيشينة پژوهش به اين نتيجه رسيديم كه در زمينه ريخت

توان بهمي هاآناي ارزشمندي نوشته شده است كه از جملة نامهها مقالات و پايانقصه
موارد ذيل اشاره كرد:

شناسي داستانريخت«)، 1383( از محبوبه خراساني» ويك شبشناسي هزارريخت«
هاي قهرمان دربررسي و نقد توالي خويشكاري«)، 1384( از فاطمه مجيدي» شيخ صنعان
شناسيريخت«)، 1390( باني و كيوان گوركاز خاور قر» شناسيك پراپنظرية ريخت

از مسعود روحاني و سبيكه» الصور در مثنوي طبق نظرية ولاديمير پراپقصة قلعة ذات
محمدنامة دورة دكتري خود به راهنمايي علي) و پگاه خديش در پايان1389( اسفنديار

) به1384( "يهاي جادويشناسي افسانهريخت"شناس در دانشگاه تهران، با عنوان حق
هاي جادويي ايراني دست يافت؛ وياي در زمينة تعميم الگوي پراپ بر افسانهنتايج ارزنده

ها وپوشاني نقشهاي ايراني، نيز هماز جمله به عدم توالي يكسان كاركردها در افسانه
با هم متفاوت هاآنهايي كه جنس حركتي هاي كاركردي ميان افسانهها و تفاوتشخصيت

شناس و (حق كندچنين به نقش مذهب در ايجاد كاركردهاي قصه اشاره مياست و هم
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  .)38: 1387خديش، 
هاي عاميانه كودكان موضوعي است كه كمتر مورد توجهها و افسانهتوجه به قصه

نمكي و ديو" چونهمهايي هاي مختلف افسانهگران قرار گرفته است. روايتپژوهش
كه به نكات تشابه وايم بدون اينو... را بارها خوانده و شنيده "ماه پيشوني"و  "بدجنس
كوشد با رويكردياز نظر ساختاري توجهي داشته باشيم. لذا اين جستار مي هاآنتفاوت 

هاي ايراني مد نظر بوده است، با بررسي چهار قصه ازمتفاوت از آنچه تاكنون در مورد قصه
،تحليلي –كودكان هستند، به شيوة توصيفي هاآناصلي  هاي پريان ايراني كه قهرمانقصه

كه:اي بدهد؛ از جمله اينكنندههاي اساسي زير، پاسخ قانعبه پرسش
هاي الگوي ساختاري پراپ با ساختار اين چهار قصه به چه ميزانتوالي خويشكاري -

قابل تطبيق است؟
ت وجود دارند، يا نوع ديگريها به شكل ثابآيا در هر چهار قصه تمام خويشكاري -

ها قابل ادغام شدن ياتوان اضافه و يا كم كرد يا خويشكارياز خويشكاري را به آن مي
بسط دادن هستند؟

كدام يك اصلاً شوند وها به شكل كامل در هر چهار قصه تكرار ميكدام خويشكاري -
توان يافت؟صه ميهاي ايراني وجود ندارد و آيا خويشكاري جديدي در آن قدر قصه

ها در يك قصه، دليلي بر قدمت روايت آن قصهكه آيا وجود تمام خويشكاريو اين -
تواند باشد يا خير؟ها مينسبت به ساير قصه

هاالف) خلاصة داستان
پيشوني) دختر ماه1-الف

خواند وشهربانو دختر خانوداة ثروتمندي است كه در مكتب پيش ملاباجي درس مي
باباي اواندازد. ملاباجي با نيرنگ زنخود را با شرارت ملاباجي در كوزة سركه مي مادر
كند. شهربانو با راهنمايي ديو چاه در صحراشود و شروع به آزار و اذيت شهربانو ميمي

كند و سرانجام هنگام برگشتن از عروسي، پسرهاي ملاباجي را نقش بر آب ميتمام نقشه
كند وند و با به دست آوردن لنگة كفش او سرانجام با او ازدواج ميبيپادشاه او را مي

رسد.ملاباجي به سزاي عمل خود مي
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نمكي و ديو بدجنس )2-الف
كنند كه هفت در دارد. روزي نمكي يادشاي زندگي مينمكي با مادرش در خانه

ند و او را به قصر خودشكراه پيدا مي هاآنرود كه يكي از درها را ببندد و ديو به خانة مي
كليد ديو و شكستن شيشة عمر ديو، تمام زندانيانبرد. نمكي با برداشتن دستهدر آسمان مي
كند و خودش در شكل نمدي در داخل صندوقي به آب رودخانه انداختهرا آزاد مي

.آيدشود و به ازدواج او درميشود و سرانجام توسط شاهزاده از آب بيرون كشيده ميمي

گل خندان) 3-الف
گذارند كه وقتي فرزندانشان بهكنند و با هم قرار ميدو برادر در روستايي زندگي مي

كند و زنشبه ازدواج هم دربياورند. برادرِ ندار روستا را ترك ميها را آن نددنيا آمد
هاي جادويي است. پسر عمو در پي جستجوي اوآورد كه صاحب قدرتدختري به دنيا مي

اش با انداختن گل خندان در چاه، دختر زشتش را بهصد ازدواج با او را دارد، ولي خالهق
كند و پس از ماجراهايي دوبارهچين او را پيدا ميزند. پيرمرد بوتهجاي گل خندان جا مي

كند و خاله و دختر خاله را به سزايپسرعمو، گل خندان را شناخته و با او ازدواج مي
ند.رساعملشان مي

دختر نارنج و ترنج )4-الف
شاهزاده با انداختن سنگ بر كاسة پيرزن دچار نفرين او شده و عاشق دختر نارنج و

سختي به دست آورده بود، صاحب اوشود و با بريدن آخرين نارنجي كه بهترنج مي
خون كند. درختي ازشود؛ ولي كنيز سياه او را با نيرنگ كشته و با شاهزاده ازدواج ميمي

كند و دختردوك درست مي ،رويد و پيرزني از شاخة آن درختدختر نارنج و ترنج مي
شود و وقتي كه دخترآيد و از طرف ديگر شاهزاده افسرده مينارنج و ترنج از آن بيرون مي

گفت، توسط وي شناختهاي مينارنج و ترنج موقع مداواي او، سرگذشت خود را به آينه
رسد.اه به سزاي عملش ميشود و كنيز سيمي
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هاشناختي قصهتحليل تطبيقي ساختار ريخت ب)
يكي بود يكي نبود، غير از خدا هيچ كس"هاي ايران با عبارت ها و افسانهاغلب قصه

هاي پريان هم از اين قاعده مستثني نيستند. صحنة آغازينشوند و قصهشروع مي "نبود
هر قصه معمولا با يك«شود. به گفتة پراپ ميسازي شروع هيچ توصيف و صحنهقصه بي

اين، قانونِ اول يا همان عنصر ثابت در )60: 1368(پراپ، » شودصحنة آغازين شروع مي
يكي از موضوعات« باشد كه بسيار مهم تلقي شده است.شناسيك پراپ ميالگوي ريخت

چگونگي آغاز گيرد، توجه بهشناسي مورد بررسي قرار ميمهمي كه در مباحث ريخت
: 1389(بهنام،  »شودالقاعده با يك صحنة آغازين شروع ميشدن قصه است. هر قصه علي

روشني به آن پرداخته شده است. نشانةهاي مورد بررسي اين تحقيق نيز به. در قصه)135
است. aاين عنصر 

رد كهكزني بود كه با تنها دخترش در اتاقي زندگي مي "نمكي و ديو بدجنس"در قصة 
  .)35: 1391(سلامي،  هشت در داشت

هاسال«شود: عنوان قصة بعدي است كه با صحنة آغازين شروع مي "پيشانيدختر ماه"
»كردند كه دختر زيبا و خوبي به نام شهربانو داشتند و....پيش زن و مردي با هم زندگي مي

  .)7(همان: 
هاآنكردند كه يكي از دگي ميدر روستايي دو برادر با هم زن«: "گل خندان"در قصة 

  .)21الف: 1389(همان، ...» دارا و ديگري ندار بود و
پادشاهي بود كه چهل زن داشت و« "دختر نارنج و ترنج"به همين ترتيب، در قصة 

»دار شود حوضي پر از عسل كند و به فقرا هديه كند....اي نداشت، نذر كرد كه اگر بچهبچه
  .)93ب: 1389(همان، 
ها وجود دارد وشود صحنة آغازين در هر يك از قصهگونه كه ملاحظه ميانهم
گونه تخطّي از اين قانون صورت نگرفته است. هر چند كه خود پراپ آن راهيچ

آورد.خويشكاري به حساب نمي
شود كه هر كدام با تعريفهاي قصه شروع ميپس از صحنة آغازين، خويشكاري

هاي پريان كودكان ايران نيزو در قصه ندادادي نشان داده شدهاي قرارخاص و نيز نشانه
قابل بررسي و تطبيق است.
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(پراپ،  .βكند. تعريف: غيبت. نشانه: يكي از اعضاي خانواده از خانه غيبت مي )1-ب
  افتد.هاي بررسي شده، به شكلي متفاوت اتفاق ميغيبت در هر يك از قصه .)60: 1368
 "نمكي و ديو بدجنس"و   "پيشونيدختر ماه"، "نارنج و ترنج"هاي در قصه )1- 1-ب

  اين خويشكاري وجود ندارد. 
از  )22: 1389(سلامي،  »برادرِ ندار براي تهية غذا«، "گل خندان"در قصة  )2- 1-ب

  اي است كه براي تعريف اين مورد به كار رفته است. نشانه 1βشود. خانه خارج مي
هاي مختلف از گر گونهاند، نمايانها آمدهي كه بعد از نشانههايقابل ذكر است كه شماره

  را متذكر شده است. هاآنيك خويشكاري هستند كه پراپ 
فقدان اين خويشكاري در سه قصة مذكور حاكي از اين امر است كه هميشه تمام 

ها حضور ندارند و احياناً در طي سفر زماني و مكاني اين ها در همة قصهخويشكاري
گل "تواند دليلي بر قدمت قصة ويشكاري از متن قصه حذف شده است و اين خود ميخ

نسبت به سه مورد مذكور باشد. چون تنها در اين قصه شاهد اين خويشكاري  "خندان
هاي ايراني، غيبت باعث حركت داستان در قصه شود،طوري كه ملاحظه ميهمان هستيم.
هاي ود آمدن حوادث و يا همان خويشكاريشود، بلكه مشكل ديگري باعث به وجنمي

پسر پادشاه با انداختن سنگ بر كاسة پيرزني  "نارنج و ترنج"شود. در قصة بعدي قصه مي
كه براي بردن عسل نذري پادشاه آمده است، نفرين شده و به عشق دختر نارنج و ترنج 

پيشوني ختر ماهشود. دشود و حركت داستان با همان پيداييِ عشق، شروع ميگرفتار مي
اندازد و حركت داستان از ندانسته با حرف ملاباجي، مادر خود را در كوزة سركه مي

شود. نمكي نيز با نبستن يك در از هشت در اتاقشان گرفتار ديو جا شروع ميهمان
كدام از اين سه قصه، شاهد خويشكاري غيبت به آن مفهومي كه شود. در هيچبدجنس مي

  ه، نيستيم.مد نظر پراپ بود
  )61: 1368(پراپ، .  γشود. تعريف: نهي. نشانه: قهرمان قصه، از كاري نهي مي )2-ب
در همان ابتداي ماجرا، شاهد اين  "نمكي و ديو بدجنس"در قصة  )1- 2-ب

دارد؛ ولي نمكي يادش خويشكاري هستيم. مادر نمكي او را از بازگذاشتنِ در، بازمي
  1γدد. رود كه يكي از درها را ببنمي

، مادر شاهزاده، وي را از رفتن به دنبال دختر نارنج "نارنج و ترنج"در قصة  )2- 2-ب
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2γدارد. و ترنج بر حذر مي
نيز مادرِ پسرِ دارا، او را از رفتن به دنبال "گل خندان"در قصة  )3- 2-ب

2γكند. دخترعمويش و ازدواج با او نهي مي
د اين گونه نهي نيستيم و اين خويشكاريشاه "پيشونيدختر ماه"در قصة  )4- 2-ب

وجود ندارد.
  .) 63(همان:  .δشود. تعريف: نقضِ نهي. نشانه: نهي، نقض مي )3-ب
نمكي و ديو"، "گل خندان"، "دختر نارنج و ترنج"هاي نقض نهي در قصه) 1- 3-ب
پذيرد.صورت مي "بدجنس
شكاري نيستيم.شاهد اين نوع خوي "دختر ماه پيشوني"ولي در قصة  )2- 3-ب

عنوان سومينهاي مورد بررسي به ترتيبي كه پراپ بهتوالي اين خويشكاري در قصه
هاجايي عناصر و خويشكاري قصهبرد، نيست. البته جابهخويشكاري از آن نام مي

كهبا الگوي پراپ تلقي شود. گاه چنان هاآنتواند دليلي بر تفاوت بنيادين ساختار نمي
.هستندها قابل تقليل و حتي ادغام نيز ين خويشكاريخواهيم ديد ا

)63. (همان: εپردازد. تعريف: خبرگيري. نشانه: شرير به خبرگيري مي )4-ب
پيشوني (شهربانو) در مورد شيوة زندگي او و مادرشملا باجي از دختر ماه )1- 4-ب

1εكند. خبرگيري مي
اطلاعات زندگي دختر نارنج و ترنجتمام  "قصة نارنج و ترنج "كنيز سياه در )2- 4-ب
1εپرسد. را مي
نوازي و چايي و رختخواب و...ديو بدجنس از نمكي در مورد مهمان) 3- 4-ب

2ε خواهد در نهايت نمكي را به دام بيندازد.كند و ميخبرگيري مي
خالة پسر عموي گل خندان به عنوان شرير داستان، "گل خندان" در قصة )4- 4-ب
كند و گويا خود بر همه چيز واقف است و اين نكتة ديگري استخبرگيري نميگونه هيچ

ها قوتكه تفاوت ساختار و احتمال ديرينگي روايت اين افسانه را نسبت به ديگر قصه
بخشد.مي

آورد. تعريف: خبردهي.ش به دست مياشرير اطلاعات لازم را در مورد قرباني )5-ب
 )65(همان: . ζنشانه: 
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نمكي و ديو"و  "دختر نارنج و ترنج"، "پيشونيدختر ماه"در سه قصة  )1- 5-ب
راحتي بههاي سياه يعني ملاباجي و كنيز سياه و ديو بدجنس به، شخصيت"بدجنس

1ζيابند. اطلاعات لازم دست مي
دانست و نيازيخالة پسر عمو، همه چيز را از اول مي "گل خندان "ولي در  )2- 5-ب

ت.به خبرگيري نداش
ها به اينهاي قصهذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه گاه در بررسي خويشكاري

، قابل كاهش بههاآنها به واقع در اثر ادغام بعضي از رسم كه اين خويشكارينتيجه مي
گاه كهخورد و آنتعداد اندك هستند؛ زيرا هر جا نهي است، لاجرم نقضِ نهي به چشم مي

آيد. خود پراپ نيز به اين امر واقفيرد، به دنبالش خبردهي نيز ميگخبرگيري صورت مي
 )65(همان: كند. ها با عنوان زوج ياد ميبوده است و از اين نوع خويشكاري

ش را بفريبد تا بتواند بر او يا چيزهايي كه به وي تعلقاكوشد قربانيشرير مي )6-ب
 )66(همان: . ηدارد، دست يابد.  تعريف: فريبكاري. نشانه: 

1ηفريبد. پيشوني) را ميپردازد و شهربانو (ماهملا باجي به اغواگري مي )1- 6-ب
و خالة فريبد و هم پسر پادشاه راكنيز سياه، هم دختر نارنج و ترنج را مي )2- 6-ب

گونه فريبفريبد و هم پسر عمويش را. اينپسر عموي گل خندان، هم گل خندان را مي
هاي پراپ ندارد و ما آن را به شكلدوگانه تعريفي در ساختار خويشكاريها به شكل دادن

كنيم. تفاوت بارز اين خويشكاري باز هم فرضية قدمتگذاري مينشانه 4ηو  3ηتركيبي 
بخشد.را قوت مضاعفي مي "گل خندان"قصة 
فريب خوردن نمكي توسط ديو بدجنس به شكل آشكار در قصه نيامده )3- 6-ب

برد.چون و چرا به آسمان و به محل زندگي خود ميصبح زود نمكي را بي است، ديو
كند. تعريف:خورد و لذا ناآگاهانه به دشمن خود كمك ميقرباني فريب مي )7-ب

 )67(همان: . θدستي. نشانه: هم
خبر، ياريگر وپيشوني، دختر نارنج و ترنج،  نمكي و گل خندان از همه جا بيدختر ماه

شوند.داستان با شرير ميهم دست وهم
پيشوني) مادر خود را در كوزة سركة(دختر ماه در طي اين فريب شهربانو) 1- 7-ب

1θاندازد. چند ساله مي
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دختر نارنج و ترنج ناخواسته، كنيز سياه را از ماجراي زندگي خود، آگاه  )2- 7-ب
  1θشود. يكند و بدين شكل با او در ماجراي از بين بردن خودش شريك ممي

پردازد و براي نمكي ناخواسته و با دستور مادرش به ياري ديو بدجنس مي) 3- 7-ب
  1θكند. او وسايل رفاه آماده مي

گل خندان نيز به صورت ناخواسته به جاي شربت عسل، به هنگام تشنه  )4- 7-ب
   1θخورد. نمك را از دست خالة پسرعمويش ميشدن آب

هاي كودكان نشاني از آن را قوي كه در بيشتر افسانهدغا و دغل عنصري است بسيار 
يت خود متجربه باشد كه در عالم معصوتوان يافت و گويا دليل آن هشدار به كودك بيمي

غرق است و ذكر آن در طول قصه علاوه بر سرگرم كردن، راه و رسم زندگي را نيز به وي 
  آموزد.مي

سازد. تعريف: ا جراحتي وارد ميشرير به يكي از اعضاي خانواده صدمه ي )8-ب
  )68(همان: . Аشرارت. نشانه: 

  افتد.دو بار اتفاق مي "پيشونيدختر ماه"اين خويشكاري در قصه  )1- 8-ب
پيشوني) در (دختر ماه با فريبكاري شرير يا همان ملاباجي، مادر شهر بانو) 1- 1- 8-ب

   7Аافتد. كوزة سركه مي
  . 6А كندجسماني وارد مي شرير به شهربانو صدمات )2- 1- 8-ب
  افتد.نيز دو بار اتفاق مي "نمكي و ديو بدجنس"اين خويشكاري در قصه ) 2- 8-ب
  . 1Аشود نمكي توسط ديو ربوده مي )1- 2- 8-ب
  .16Аخواهد ديو به زور نمكي را براي ازدواج مي )2- 2- 8-ب
  افتد.نيز سه با اتفاق مي "گلِ خندان"اين خويشكاري در قصه  ) 3- 8-ب
  .1Аشود گل خندان توسط خالة پسر عمو ربوده مي )1- 3- 8-ب
   .12Аكند شرير، دختر زشت خودش را جانشين گل خندان مي )2- 3- 8-ب
 6Аاندازد. هايش در چاه ميآوردنِ چشمشرير، گل خندان را پس از در )3- 3- 8-ب

يزك سياه، در اين قصه نيز تكرار يك  خويشكاري نشان از ديرينگي آن دارد. كن .15Аو 
  .24Аكشد. دختر نارنج و ترنج را مي

رود كه خود پراپ هاي قصه به شمار ميترين خويشكارياين خويشكاري از جملة مهم
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بنابراين هفت«هم بر آن اذعان دارد؛ چرا كه نكتة عطفي است براي شروع حركت در قصه. 
گره قصه با عمل توان بخش مقدماتي قصه ناميد؛ فاجعه ياخويشكاري نخستين را مي

 ).69(همان:» گرددشرارت آغاز مي
يكي از افراد خانواده يا فاقد چيزي است يا آرزوي داشتن چيزي را دارد. )9-ب

 .)78(همان:  аتعريف: نياز. نشانه: 
شهربانو پس از انداختن مادرش در خم سركه، با تدبير ملاباجي، نياز به )1- 9-ب

.1аكند. يداشتن مادر را به پدرش ابراز م
پسر پادشاه در اثر شنيدن نام دختر نارنج و ترنج از زبان پيرزن، در آرزوي )2- 9-ب

.1аبه دست آوردن اوست. 
پسر عموي گل خندان پس از پيدا كردنِ قرار داد پدر و مادرش با عمو و )3- 9-ب

.1аكشد. مادر، احساس نياز به دختر عمو در او شعله مي دانيخزن عمو از 
در داستان نمكي اين احساسِ نياز از طرف ديو به شكل آشكار ديده )4- 9-ب
برد و اين نشانگونه نياز، نمكي را ربوده به آسمان ميشود. بلكه ديو بدون ابراز هيچنمي

هاي ديگر است.تازگي و تفاوت ساختار روايت اين قصه با قصه
واست و يا دستور دادهشود. از قهرمان قصه درخمصيبت يا نياز، علني مي )10ب.

شود كه برود و يا به مأموريت گسيلكه به اقدام بپردازد؛ به او اجازه داده مي شودمي
 )80(همان:  в . نشانه:دهندهشود. تعريف: ميانجيگري، رويداد ربطمي

رغم نهي مادر به دنبال دختر به راهپسر پادشاه در قصة نارنج و ترنج، علي )1-10-ب
در رتبة دوم از نظر قدمت قرار "گل خندان"شايد بتوان اين قصه را پس از  .в 2افتد. مي
داد.

افتد.طور به دنبال دختر عمويش به راه ميپسرعموي گل خندان نيز همين )2-10-ب
2в.

اين خويشكاري ديده "نمكي و ديو بدجنس"و  "پيشونيماه"در قصة  )3-10-ب
شود.نمي

گيرد كه به مقابله بپردازد. تعريف:يا تصميم مي كندجستجوگر موافقت مي )11-ب
) 84(همان: . Сمقابلة آغازين. نشانه: 
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قهرمان جستجوگر به "گل خندان"و  "دختر نارنج و ترنج"در دو قصة  )1-11-ب
و اين دليل ديگري است بر قدمت روايت اين دو قصه نسبت به دو .Сپردازند. جستجو مي

خورد.ة ديگر اين خويشكاري به چشم نميقصة ديگر؛ زيرا در دو نمون
 )84(همان: . ↑گويد. تعريف: عزيمت. نشانه: قهرمان، خانه را ترك مي  )12-ب

اين خويشكاري غير از خويشكاريِ نقض نهي است؛ جايي است كه حركت قهرمان
ها با تعادلحركت«آن.  شود، چه به صورت جستجوگر و يا غير ازداستان شروع مي

ها با رخ دادن اتفاق يا مشكلي به هما در پيوند هستند، زيرا تعادل حكايتهحكايت
خورد كه در ادامة حكايت، ممكن است دوباره تعادل اوليه برقرار شود يا به همانمي

تواند نقطة آغازي برايصورت، حكايت به پايان برسد و اين به هم خوردن تعادل مي
  .)53: 1389(پارسا، » حركتي ديگر باشد

خندان در، و پسر عموي گل"نارنج و ترنج"پسر پادشاه در قصة ) 1-12- ب
↑كنند.در جستجوي معشوق حركت مي "خندانگل"

حركت خودش را در خانة ديو و "نمكي و ديو بدجنس"نمكي در قصة  )2-12-ب
↑كند.بعد از خواب كردن وي آغاز مي

شدنش توسط نامادري، حركتدهپيشوني) با سر كار فرستاشهربانو (ماه )3-12-ب
↑كند.خود را در قصه آغاز مي

و نيز قدمت "دختر نارنج و ترنج"و  "گل خندان "با اين بررسي، شباهت ساختار 
شود.بار ديگر آشكار مي هاآنروايت 
گيرد، يا مورد حمله واقعشود، يا مورد پرسش قرار ميقهرمان آزمايش مي) 13-ب

كه وي وسيلة جادويي يا ياريگري راها، كه همة راه را براي اينشود و مانند اينمي
) 86(همان:   Dسازد. تعريف: نخستين خويشكاري بخشنده. نشانه: دريافت دارد، هموار مي

هاي پريان ايرانهاي مختلف در اغلب قصهو اين نوع خويشكاري به شكل قوي و به شيوه
شود.ديده مي
ن، خودش، گل خندان را بدون راهنمايي بخشندهخنداپسر عموي گل )1-13-ب

كند، از اين رو فاقد اين خويشكاري است. تفاوت روايت در اين قسمتگر) پيدا ميياري=(
ها بارز است.داستان نيز با ساير قصه
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پسر پادشاه براي يافتن دختر نارنج و ترنج از راهنمايي درويش و يا همان )2-13-ب
.D 2. كندبخشنده استفاده مي

افتد:پيشوني اين خويشكاري دو بار اتفاق ميدر قصة ماه )3-13-ب
گاو زرد كه از خم سركه درآمده است و در واقع مادر شهربانو است، به )1- 3-13ب.

هاي نامادري را بريسد. علاوه بر اين ديو داخل چاه ازكند تا تمام نخشهربانو كمك مي
دهد،پاسخ صحيح مي هاآنهاي گاو زرد به راهنمايي كند و چون باهايي ميالؤشهربانو س

گيرد و با شستن صورتش در چاه ديو، يك ماه در پيشاني و يك ستارهپاداش خود را مي
.D 2آيد. اش به وجود ميدر چانه
گونهشود، بديندر اين قصه نوع ديگري از همين خويشكاري ديده مي )2-3-13-ب

كه مادرش-گاوِ زرد  خواهد تا پس از كشته شدنِ همزادميپيشاني كه ديوِ چاه از ماه
.D 3هايش را در طويله چال كند. از گوشتش نخورد و استخوان  - است

هاي پريان كودكانتكرار يك خويشكاري نيز موردي ديگري است كه در روايت افسانه
رده است.اي به آن نكشود كه پراپ اشارهايران كه داراي يك حركت هستند، ديده مي

را در قبال دادن چيزي، هاآنخواهند تا زندانيانِ ديو بدجنس از نمكي مي) 4-13-ب
D 4از زندان آزاد كند. 

دهد. تعريف: واكنشقهرمان در برابر كارهاي بخشندة آينده، واكنش نشان مي) 14-ب
 )92(همان:  Еقهرمان. نشانه 

اري پيشين است و در هر سه قصةاين خويشكاري در نتيجه و يا همان ادامة خويشك
ايمورد بحث وجود دارد. در گل خندان اين خويشكاري وجود ندارد، چون عملاً بخشنده

وجود ندارد.
كند وهاي پيرمرد درويش، از جنگل عبور ميپسر پادشاه بنا به راهنمايي )1-14-ب
و بالاخره در پي پرسدرسد و از او نشاني دختر نارنج و ترنج را ميديوي ميبه ماده

Е 2رسد. ها ميهاي ديوِ پير، به نارنجراهنمايي
ايراني نيست، درويش است... هاي نوعي شرقي، هر چند كه منحصراًشخصيتاز  يكي«

»شودعنوان واسطه وارد ماجرا ميعنوان مددكار و مساعد يا حداقل بهوي اغلب به
 .)42: 1391(مارزلف، 
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قصة نمكي و ديو بدجنس دو بار تكرار شده است:اين خويشكاري در  )2-14-ب
نمكي با شكستن شيشة عمر ديو بدجنس، زرگر و بزاز و نجار و نمدمال )1- 2-14ب.

مانند.به قول خود در قبال نمكي وفادار مي نيز متقابلاً هاآنكند و را از زندان ديو آزاد مي
4Е.

.Е 9 دارد.ميان برمي نمكي با تدابير خود ديو بدجنس را از )2- 2-14ب.

ها دست يافته است از جمله گاو زرد، ديوشهربانو با عوامل جادويي كه بدان) 14,3ب.
يابد ودهد، به اهداف خود دست ميخروسي كه ديو براي كمك كردن به او مي و چاه

9Еگذارد. دشمنش (نامادريش) را ناكام مي
آورد. تعريف:دو را به دست ميقهرمان، اختيارِ استفاده از يك عامل جا )15-ب

 )94همان: . (Fتدارك يا دريافت شيئ جادو. نشانه: 
پسر پادشاه براي يافتن دختر نارنج و ترنج از اسب تيزپروازي استفاده )1-15-ب

2Fكند كه با راهنمايي ديو پير، به آن دست يافته است. مي

نمدمال كه زندانينيز نمد توسط شخص  "نمكي و ديو بدجنس"در قصة  )2-15-ب
1Fشود. قصر ديو بدجنس بوده، به نمكي بخشيده مي

افتد:پيشوني دو بار اتفاق مياين خويشكاري در قصة ماه )3-15-ب
شنود به شكلپيشوني (شهربانو) را ميگاو زرد وقتي گرية دختر ماه )1-3-15-ب

6Fرساند. ها به وي كمك ميناگهاني در ريسيدن پنبه

ني) بخشيدهوپيشنيز عامل جادويي با راهنمايي ديوِ چاه، به شهربانو (ماه )2.- 3-15ب.
اي كه درتر، ماه و ستارهشود؛ از جمله خروس، گاو همزاد گاو زرد، از همه مهممي

2Fدرخشد. صورتش مي

شوند و با صحبتكبوتران به صورت ناگهاني در قصة گل خندان ظاهر مي )4-15-ب
كه زمان تولد وي با بوسيدنش،رسانند؛ از جمله اينوي ياري مي كردن با همديگر به

ريزد و زمان راه رفتنگل از دهانش مي ،آورند كه موقع خنديدننيرويي در او به وجود مي
هايش را كه خالة پسر عمويش از حدقهچنين چشمشود. همسكه زير پايش ريخته مي
اين خويشكاري نيز باعث تفاوت ساختار. تكرار 6Fكند. درآورده بود، شفا پيدا مي

هاي ايران با الگوي ساختاري پراپ است.افسانه
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شود، ياقهرمان به مكان چيزي كه در جستجوي آن است، انتقال داده مي )16-ب
 )107(همان:  Gشود. تعريف: انتقال مكاني ميان دو سرزمين، راهنمايي. نشانه: راهنمايي مي

يابد.بر اسب به سرزمين دختر نارنج و ترنج انتقال مي پسر پادشاه سوار )1-16-ب
1G

شهربانو را براي رفتن به پيش ديو چاه و سرزمين او، راهنمايي ،گاو زرد )2-16-ب
.3Gكند. مي

شود و به سرزمين ديونمكي توسط خود ديو به آسمان پرواز داده مي )3-16-ب
1Gكند. بدجنس انتقال پيدا مي

گل خندان پسر عمو به صورت معمولي و اتفاقي به قلعة عمويشدر قصة  )4-16-ب
رسد. اين خويشكاري در اين قصه قابل تفكيك با خويشكاري حركت نيست.مي

 )110(همان:. 	jگذاشتن. نشانه:كردن، نشانكنند. تعريف: داغقهرمان را داغ مي )17-ب
هاي مورد بررسي ما وجود ندارد.اين گونه خويشكاري در قصه

 )111(همان: . Iخورد. تعريف: پيروزي. نشانه: شرير شكست مي  )18-ب
رسد وهاي پريان، پايان قصه با پيروزيِ شخصيت سفيد قصه به پايان ميدر اغلب قصه

خورد و شرورهاي نيكوكارِ قصه، رقم ميبخش براي بيشتر شخصيتدر واقع پايان لذت
كودك مخاطب با آن حس خورد ونتيجة شرارت خود را ديده و شكست مي

چشد.پنداري كرده و طعم شيرين پيروزي را به همراه قهرمان قصه ميذاتهم
شاكنيزك سياه پس از پيدا شدن دختر نارنج و ترنج، در بازي زندگي )1-18-ب

Iرسد. باخته و به سزاي عملش مي

تمهنمكي با پيدا كردن شيشة عمر ديو و شكستن آن به زندگي وي خا )2-18-ب
.5Iدهد. مي

هايشني با پسر پادشاه، تمام حيلهوپيشملاباجي بالاخره هنگام ازدواج ماه )3-18-ب
Iخورد.هايش شكست ميبندد، ولي در نهايت نقشهرا به كار مي

رسوا شده و ،خالة پسرعموي گل خندان نيز هنگام پيدا شدن گل خندان )4-18-ب
Iخورد. شكست مي

 )112(همان: . Kپذيرد. نشانه: بت يا كمبود آغاز قصه، التيام ميبدبختي يا مصي )19-ب
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افتد:در قصة گل خندان اين خويشكاري دوبار اتفاق مي )1-19-ب
گل خندان، چشمان خود را با فريفتن خالة پسرعمويش و خريدن )1-1-19-ب.

.K 3آورد. توسط پير مرد، به دست مي هاآن
ها،، با شناختن گل خندان در ماجراي پرورش اسبو يك بار ديگر هم )2-1-19-ب

.4Kيابد. پسر عمو به دخترعمويش دست مي
به ،آورد و با كوبيدن آن به زميننمكي شيشة عمر ديو را به دست مي )2-19-ب

. باز هم تكرار خويشكاري در چند جاي قصه قابل تأمل	2Kدهد. زندگي ديو خاتمه مي
كند.ها را آشكار ميهاي ساير سرزمينهاي ايراني با افسانهاست و اين امر تفاوت افسانه

پسر پادشاه، دختر نارنج و ترنج را وقتي كه دختر ماجراي زندگي خود  را )3-19-ب
.4Kيابد. ترتيب بر او دست ميبدين ؛شناسدگويد، ميبه آينه مي

ام با جستجويكند و سرانجني را پيدا ميوپيشپسر پادشاه، لنگة كفش ماه )4-19-ب
.4Kيابد. پيشاني دست ميگونه، بر ماهآيد و بدينفراوان به پاي وي راست مي

 )117(همان: . ↓گردد. تعريف: بازگشت. نشانه: قهرمان بازمي )20-ب
ها از همان راه كه رفته بود به سرزمينپسر پادشاه پس از چيدن نارنج )1-20-ب

↓گردد.خود برمي

به نمدي پيچيده شده و ،بدجنس آزاد كردن زندانيانِ ديو نمكي پس از )2-20-ب
ترتيب به سرزمينشود و بدينگيرد و به آب رودخانه انداخته مياي قرار ميداخل جعبه
↓گردد.خود برمي

اش و پرورش اسبِ پسرعمويش،گل خندان پس از به دست آوردن بينايي )3-20-ب
↓گردد.شناخته شده و پيش وي برمي

شانبه خانه ،پيشاني پس از گرفتن هديه در سرزمين ديو چاهماه )4-20-ب
↓گردد.برمي

 )117(همان: . 	Prشود. تعريف: تعقيب، دنبال كردن. نشانه: قهرمان تعقيب مي )21-ب
خورد.هاي مورد بحث ما به چشم نمياين نوع خويشكاري در هيچ يك از قصه

 )119(همان: . 	RSتعريف: رهايي. نشانه:  كننده.رهايي قهرمان از شر تعقيب )22-ب
هاي مورد بحث، اين خويشكاري وجود ندارد.شدن قهرمان در قصهبه دليل عدم تعقيب
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رسد؛ وليكننده، گاه قصه به پايان ميبنا به گفتة پراپ با رهايي قهرمان از دست تعقيب
ديد براي قهرمان، قصهدر بسياري از موارد دوباره با به وجود آمدن كاستي و يا مصيبت ج

شود كه درهاي چندحركتي ميشود و اين موجب به وجود آمدن قصهوارد حركتي تازه مي
هاي مورد بحث، با دو حركت مواجه هستند كه در ادامه به آناين مقاله نيز قصه

پردازيم.مي
رسد. تعريف: رسيدن بهقهرمان ناشناخته به خانه يا سرزمين ديگر مي )23-ب
 )125(همان: . Oاختگي. نشانه: ناشن

رود و در نهايت بهدختر نارنج و ترنج به شكل ناشناخته به خانة پيرزن مي )1-23-ب
رسد.يابد و با تعريف كردن قصة خود به آينه به وصال پسر پادشاه ميدربار پادشاه راه مي

O.
شود، واردميشود و به آب انداخته اي قرار داده مينمكي كه در صندوقچه )2-23-ب

ترتيب پس از چندي باشود كه پسر پادشاه مشغول ماهيگيري است و بدينسرزميني مي
Oكند. پسر پادشاه ازدواج مي

به شكل ناشناس به مجلس عروسي ،نيوپيششهربانو يا همان دختر ماه )3-23-ب
با پيدا كردنِبيند و گشت او را ميرود و هنگام بازگشت، پسر پادشاه كه از شكار بازميمي

O كند.لنگة كفشِ او با او ازدواج مي

يابد وگل خندان پس از انداخته شدن در چاه، توسط پيرمردي نجات مي) 4-23-ب
Oشود. به سرزمين او منتقل مي

.	Lپايه. نشانه:كند. تعريف: ادعاهاي بيپايه ميقهرمان دروغيني ادعاهاي بي )24-ب
 )125(همان: 
ني براي خواستگارهايوپيشبه دروغ، دختر خود را به جاي ماه ملاباجي )1-24ب.

.Lكند. پادشاه معرفي مي
كند كه دختر نارنج و ترنج است و آفتاب او را سياهكنيزك سياه ادعا مي )2-24-ب

.Lسوخته كرده است.
دختر زشتش را به جاي گل خندان به همه ،خالة پسرعموي گل خندان )3-24-ب

كند كه هر از گاهي او قادر است از زير پاهايش طلا و جواهر و ازادعا مي كند ومعرفي مي
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.Lدهانش گل سرخ بريزد. 
خورد.در قصة نمكي و ديو بدجنس اين خويشكاري به چشم نمي )4-24-ب
شود. تعريف: كار دشوار.انجام دادن كار دشواري از قهرمان خواسته مي )25-ب
 )126همان: . (	Mنشانه:
شود و در قسمت پايانيِعمر ديو را شكسته و رها مي ةنمكي فقط شيش )1-25-ب
شود.كار دشواري به او محول نمي ،قصه

هاي لاغر پسر عمويش را فربهگيرد تا يكي از اسبگل خندان برعهده مي )2-25-ب
.Mكرده و به او برگرداند. 

تواند باكند كه ميدختر نارنج و ترنج به هنگام بيماريِ شاهزاده ادعا مي )3-25-ب
.Mساختن زنجير آبگين او را شفا بخشد. 

هاي ملاباجي مدام مجبور است كارهاي دشواردختر ماه پيشاني با اذيت )4-25-ب
هاي حبوبات را از هم جدا كند كهانجام دهد كه در قسمت پاياني قصه نيز مجبور است دانه

.Mشود.به انجام اين كار دشوار ميموفق  ،دهدبا استفاده از خروسي كه ديو به او مي
.Nشود. تعريف: حل مسئله. نشانه: گيرد و مشكل حل ميموريت انجام ميأم )26-ب

 )128(همان: 
خندان، برخلاف تصور وي چاق شده و تحويلاسبِ لاغرِ پسرعموي گل )1-26-ب

.Nشود. پسرعمو داده مي
خودش به آينه، به بيماري پسرِدختر نارنج و ترنج با تعريف كردن ماجراي ) 2-26-ب

.Nبخشد. ش مريض شده بود پايان ميلپادشاه كه از دوري
.	Nآيد و... پيشوني با كمك خروس از عهدة كار سخت برميدختر ماه )3-26-ب
 )129(همان: . 	Qشود. تعريف: شناختن. نشانه: قهرمان شناخته مي )27-ب
نگام پختن شيريني در داخل آن گذاشتهنمكي با استفاده از انگشتري كه ه )1-27-ب

.Qشود. بود، توسط پسر پادشاه شناخته مي
پيشوني به كمك لنگة كفشش كه توسط شاهزاده پيدا شده،دختر ماه )2-27-ب

.Qشود.شناسايي مي
دختر نارنج و ترنج با تعريف كردن سرگذشت خود به آينه، توسط شاهزاده )3-27-ب
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Q شود.شناسايي مي
گل خندان هنگام برده شدن اسب، با حرف زدن با اسب، از روي صدايش )4-27- ب

.Qشود.توسط پسرعمويش شناخته مي
همان: . (	EXشود. تعريف: رسوايي. نشانه: قهرمان دروغين يا شرير رسوا مي )28-ب

129(   
در قصة نمكي و ديو بدجنس قهرمان دروغين وجود ندارد. )1-28-ب
ني جا بزند، باوپيشخواست دختر خودش را به جاي ماهملاباجي كه مي )2-28-ب

.EXشود. پيشوني در تنور است، رسوا ميگويد: ماهافشاگري خروس كه مي
كنيزك سياه پس از تعريف ماجرا، توسط دختر نارنج و ترنج، پيش )3-28-ب

.EXشود. شاهزاده و درباريان رسوا مي
ه و دخترخالة پسرعمويش رسواشدن گل خندان، خالپس از شناخته )4-28-ب

.EXشوند. مي
	Tكند. تعريف: تغيير شكل. نشانه:قهرمان شكل و ظاهر جديدي پيدا مي )29-ب

 )130(همان: 
آيد.نمكي از شكل نمدي كه پاهايش چوبي بود، به شكل آدميزاد درمي )1-29-ب

3T.
گيرد، وارده ميهاي زيبايي كه از دست ديوِ چاني با لباسوپيشدختر ماه )2-29-ب

.3Tكند. قصر شاهزاده شده و با او ازدواج مي
در قصة دختر نارنج و ترنج اين خويشكاري وجود ندارد. )3-29-ب
هاي طلا و نقرهدارد از زير پايش تكهگل خندان با هر قدمي كه برمي )4-29-ب

.2Tريزد.بيرون مي
 )131(همان: . Uشود. تعريف: مجازات. نشانه: شرير مجازات مي )30-ب
در پايان قصة نمكي، شريري وجود ندارد كه مجازات شود، بلكه ديو )1-30-ب

رود.در وسط قصه توسط خود نمكي از بين مي ،بدجنس كه شخصيت شرير قصه است
رسد و او را بهبه سزاي عملش مي "نارنج و ترنج"كنيزك سياه در قصة  )2-30-ب

كنند. م اسب بسته و در صحرا رها ميدU.
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گيسِ خاله و دخترخاله را به اسبي بسته و در ،در قصة گل خندان نيز )3-30-ب
.Uكنند.صحرا رها مي

.Uملاباجي و دخترش به دستور پادشاه از شهر رانده شدند.  )4-30.-ب
نشيند. تعريف: عروسي. نشانهكند و برتخت پادشاهي ميقهرمان عروسي مي )31-ب

W.  :132(همان( 
كنند.شاهزاده با نمكي ازدواج كرده و به خوبي و خوشي با هم زندگي مي) 1-31-ب

* W.
.W*كند. شاهزاده با دختر نارنج و ترنج عروسي مي )2-31-ب
.W*كند. گل خندان با پسر عمويش ازدواج مي )3-31-ب
W*كند. پيشوني با شاهزاده ازدواج ميدختر ماه )4-31-ب

هاقصه ): الگوي نهايي1 –جدول (ب 

C٢B١a٢۴A١θ۴η٣η١ζ١↑WUXEQNM۴KⅠ↓OL١GF٢E٢*دختر نارنج و ترنج
εδ٢γa  

W٣TQM٢K۵Ⅰ↓O١G١F٩۴E۴E۴D↑C١۶A١A١θ١ζ٢εδ١γ*نمكي و ديو بدجنس
a  

 WU٣TXEQNM۴KⅠ↓OL٣G٢F۶F*نيوپيشدختر ماه
٩E٣D٢D↑١a۶A٧A١θ١η١ζ١εa  

WUXEQNM۴K٣KⅠ↓OL۶F↑C٢B١a١۵A۶A١٢A١A١θ۴*خندانگل
η٣ηδ٢γ١βa 

هاي قصهها بر اساس شخصيتپ) توزيع خويشكاري قصه
اشخاص داستان، عامل يا معلول« ها جزو عناصر متغير هستند.ها در قصهشخصيت

آيد ودهند يا رخدادها برايشان پيش مييا اعمال را انجام مي هاآنها هستند؛ يعني رخداد
آورند. از سوي ديگردست ميبه هر جهت معناي خود را از نسبتي كه با آنان دارند به 

يابد، بنابراين همواره بايد به رابطةيت نميدبدون وقايع، داستان و شخصيت داستاني موجو
  .)168: 1377(اخلاقي، » دوجانبه و تنگاتنگ شخصيت و طرح داستان توجه داشت
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؛قهرمان .1هاي پريان روسي را به هفت دستة كلي تقسيم كرد. پراپ شخصيت قصه
ياوران و دوستان قهرمان .4 ؛گوبخشنده يا پيش .3 ؛اهدخت (زني نيكوكار)ش .2
قهرمان دروغين يا .7 ؛بدكار و شرير .6 ؛فرستدفرستنده كه قهرمان را به مأموريت مي.5

از بررسي بيش از يكصد قصة پريان، بدين نتيجه دست . او)145: 1380(احمدي،  شياد
ها عناصر متغيرند.ها هستند، ولي شخصيترر قصههاي مكها، ثابتيافت كه خويشكاري

آور است.ها حيرتدهد كه رخداد مكرر خويشكاريتحقيق نشان مي«گويد: همو مي
متفاوت از يكديگر باشند، اغلب كارها و هاي يك قصه، هر اندازه كه امكاناًشخصيت

هاي يك قصه راپراپ خويشكاري. )51: 1368(پراپ، » دهندعمليات يكساني را انجام مي
اهميت اساسي ،كنندكه اشخاص قصه چه ميداد و معتقد بود، اين ردر مركز توجه خود قرا

با .جا)(همان دهد، در درجة دوم اهميت استكه چه كسي چه كاري را انجام ميدارد و اين
در هاآنكند، توزيع ها جلب توجه ميقصه چه در هنگام بررسي خويشكارياين وجود آن
اي توسطگاه يك خويشكاري در قصهمعنا كه مثلاً هاي داستاني است؛ بدينبين شخصيت

پذيرد؛ نيز يك شخصيت درخانم انجام مياي ديگر توسط شاهزادهقهرمان و در قصه
عد ازعهده دارد. بررسي اين ب انجام چندين خويشكاري را بر ،جاهاي مختلف قصه

شناسي حايز اهميت باشد كه از حوصلة اينت مردمتواند در مطالعاها ميشخصيت قصه
هايقصه هاي شخصيتمقال خارج است. ليكن جهت روشن شدن تعداد دقيق خويشكاري

كه حوزة عمليات هر شخصيت متشكل از كدام خويشكاري است، درمورد بحث و اين
شود.اكتفا مي هاآنجدول زير به ذكر 
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ها:شخصيت): توزيع خويشكاري 1 –جدول (پ 
نارنج ودختر

ترنج
گل خندان

نمكي و ديو
بدجنس

پيشونيدختر ماه

γδθ↑λaBaFH  قهرمان
GIK↓QUW  

δθaB↑EFGIJK↑S
RT  

δθ↑aBEFHIJ
K↑ OMN  

δɛθa↑EFGFHIK
↓MT  

شاهدخت
دختر نارنج و

NTترنج/
Q/W/شاهزاده‐

شخصيت
U/W/شاهزاده

بخشنده يا
  D  D/SR  D  DFGپيشگو

ياوران و
  GK  βγGKQUW  γGK  GQرماندوستان قه

  -فرستنده
پسر عموي گل خندان
كه ياور اوست.نيز
خود گل خندان.

-  -  

  εζηA εζηθλA/RP  εζηA  بدكار و شرير
εζηAλAB

  

قهرمان دروغين
L/XEهمان/

  L/XE  -  L/XEشرور است.

هاي پريان كودكان ايراني،دهد كه در افسانهها نشان ميتوزيع فراواني خويشكاري
اند و مقابلة شرير با قهرمان باعث شده استها بودهها در مركز توجه راويان قصههرمانق

دهد. ياوران و دوستان قهرمان درهاي زيادي انجام ميپس از قهرمان، شرير خويشكاري
هاي بسيار معدودي را بر عهده دارند. گاهگران، خويشكاريياري ،مرتبة بعدي و در نهايت

ها دارند كه يك شخصيت در يكهاي قصهپوشاني با شخصيتان همها چنخويشكاري
هم بخشنده است و هم ياريگر. شرير ،ست و هم ياريگر. گاه يك شخصيتازمان هم شرير 

يك خويشكاري را چندين قهرمان انجام ،خود قهرمان دروغين نيز است و .... يا برعكس
دهد. نيز دربار انجام ميديندهند و يا حتي يك خويشكاري را شخصيت واحدي چنمي
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ها حضور ندارند، مثل شاهدخت. بنابراين معلوم هاي مورد بحث، بعضي از شخصيتقصه
چه هاي قصه در درجة فرعي اهميت هستند و آنبر اعتقاد پراپ شخصيت شود كه بنامي

  هاست.هاي قصهمهم است خويشكاري شخصيت
  

  نتيجه
  تيجه گرفت:توان چنين نبنا بر آنچه گذشت مي

  هر چهار قصه داراي وضعيت آغازين هستند. -
قابل تطبيق با الگوي پراپ  ،با اندكي تغيير ،هاي پريان كودكان ايرانيساختار قصه -
  .است
شود، هميشه ها متذكر ميشناسي قصهها با آنچه پراپ در ريختتوالي خويشكاري -

ديگر متفاوت است. گاه يك  اي به قصةچنين اين توالي از قصهيكسان نيست و هم
  شود كه در متن اشاره شده است.خويشكاري چند بار تكرار مي

كه  خورندهاي ايراني به چشم ميها به شكل دوگانه در قصهگاه برخي خويشكاري -
ياد نشده است؛ مثلاٌ خالة پسرعموي گل  ،شماردهايي كه پراپ برميدر بين خويشكاري

خندان را و ما براي آن شكل جديدي از علامت يبد و هم گلفرهم پسرعمو را مي ،خندان
  ها در نظر گرفتيم.را در الگوي نهايي قصه

اند كه قابليت تقليل، ادغام و حتي حذف تنيده شدهچنان درهمها گاه آنخويشكاري -
  آيد.هر جا نهي هست به دنبالش نقض نهي هم مي شدن را دارند. مثلاً

وجود  شمارد، اصلاًهايي را كه پراپ برميگاه خويشكاري ،يهاي مورد بررسدر قصه -
  ايم.ها اشاره كردهندارند كه ما در متن مقاله به آن

  يكساني برخوردارند. هر چهار داستان از پايان كاملاً -
دختر نارنج «گاه و آن» گل خندان«به احتمال زياد به لحاظ قدمت و ديرينگي قصة  -
  ايم. گيرند؛ بنا به دلايلي كه در متن اشاره كردهدوم قرار ميدر رديف اول و » و ترنج
↓aθА↑Ο) الگويو كشف مادر - w*) هاي اين چهار قصه و تعميم آن به ساير افسانه

  هدف نهايي اين تحقيق بود كه تا حدودي به آن دست يافتيم. ،پريان كودكان ايران
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  نوشتپي
هاي پريان كودكان بر اساس الگوي ساختاري بررسي ساختار قصه«وان اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي با عن .1

  است كه در دانشگاه پيام نور استان آذربايجان شرقي انجام يافته است.» پراپ
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A Feministic Criticism of the Novel “a Secret in the Alley” 

 by Fariba Vafaa 
Samira Teymoori, Saeed Bozorg Bigdeli, Ghodratolah Taheri  

 

Feministic criticism as a literary criticism approach was established in 1929 by 

Virginia Woolf, the British feminist pioneer in order to investigate indicators of 

feminine style. In this study, the image of woman is investigated in the novel, A 

Mystery in Alleys, by Fariba Vafi, according to the mentioned components. The writer 

illustrates the stereotype title of A Room of One's Own. The main themes in this type 

of criticism are to deal with feminine experiences, to interact the masculine world, of 

Domestic Angel; a passive woman that picks the language of silence against cruelties 

of patriarchal system and violence of her husband to keep the peace of the house. And 

finally nothing happens in women's status and their relations. This work, like other 

feminine works , are observed  featured by specificity, redundancy and loquacity, 

nostalgia and being convoluted. 

 

Keywords: feministic criticism, Fariba Vafaa, a secret in alley, femenine experiences 
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Artistic Imagination of Ahmad Waeli's Religious Poetry with 

Reliance on Simile and Metaphor 
Kamran Soleimani, Mahmood Abdanan Mehdizadeh 

 

Ahmad Waeli, a prominent contemporary Shiite in Iraq, is one of the eloquent 

orators and poets. His great and appreciable poetries with utilizing various aspects of 

form and content have considerably drawn critics and literary experts' attention. His 

distinguishable style, being cogent and free of complexity and emotions has created 

attractive and pleasant artistic and literary images which are possible to be analyzed 

and evaluated from different directions. Simile and metaphor are more paramount 

than other imaginations in his poetries. As a knowledgeable and sophisticated poet, 

he has taken advantage of artistic images to convey his religious thoughts and 

messages as well as defending Ahl al-Bayt (peace be upon them) and presenting the 

cruelty of their enemies. He has been able to extract social and cultural outcomes from 

the within of his poetry. Furthermore, Waeli has been capable of creating a modern 

and plausible relationship between the existing challenges in Islam and poem by 

exploiting a new way of giving sermons and eloquently articulate language. This study 

aims to investigate various artistic imaginations in religious poetry of Ahmad Waeli 

with regard to elements such as similes and metaphors using descriptive-analytical 

method and foundations of modern literary criticism in the field of imagery. 

 

 Key words : Ahmad WAELY, Religious poem, Fiction, simile and Metaphor.  
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Analysis of the character Mahmud in the “It seemed that you said 

Leyli” according to opinions of Caren Horney 
Tahmine Shojaatzadeh, Narges Oskooe 

 

The novel of “It seemed that you said Leyli” is a psychological novel with a 

critical-social attitude. This novel has a feminine mentality and a monophonic system, 

and the presence of men in this book can only be seen through feminine eyes. Among 

the narrative making elements of this novel, characterization plays a significant role 

and most characters play outstanding gender roles in social and personal aspects. One 

of the most interesting characters of this novel is the character “Mahmud”. Mahmud 

has a complicated and anxious character pattern. This study aims to psychologically 

analyze Mahmud according to Horney’s opinions on the anxious character subject. 

The results of this study indicate that Mahmud is the leader of a particular mystic sect 

that dominate peoples’ will through acquiring psychological knowledge and 

overcoming the power of others’ mental power and thoughts and use them through 

various ways. Mahmud is an idealistic anxious and a self-aggrandizing character. 

Growing in tough childhood conditions (single parent family, poverty, sense of 

humility derived from his mother’s occupation) is the main origin of creation a 

fundamental anxiety, personality disorder and his intentions for an idealistic, 

perfectionist and domineering self. He who plays the gender role of Man – Maniac1 

in this story as well shows the basic contradiction between the domineering and 

affection seeking character types in his personality pattern. 

 

Keywords: It seemed that you said Leyli, Caren Horney, Sepideh Shamlou,  

                     Characterization, self-aggrandizing, anxiety. 
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Discourse Element in Clarification of Structure and Components 

of Naration in “Grave-diggers” by Sadegh Hedayat 
Abbas Saeedi, Yadollah Shokri 

 

Discourse element as one of the applicable elements in narrative considered to be 

an effective and useful lever that can help the writer to process other elements of the 

story and forming narrative act and expressing themes and plot of the work and to 

provide a background for illustrating theme and subject of the story and entering to 

world of the characters of the story. Therefore investigation of discourse element in 

the story and analyzing the way this element have been implemented by the writer of 

the story is a parameter to be considered as a criteria for evaluating the ability or 

disability of the writer in creation o a narrative work. Regarding this matter, In this 

article the researchers have investigated the approach of Sadeq Chubak toward 

discourse element in his short story Grave- Digger which have been chosen from 

collection (First day in the grave) and authors of present study have clarified his 

technique of using this element in story and function of this element in the story as he 

was from first generation of contemporary story writers and have examined his ability 

of narrative processing. 

 

Keywords: dialogue element, short story, Grave-digger, Sadegh Chubak  
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Resistance in the poem of Abdolrahim Mahmood 
Seyed Fazlollah Mirghaderi, Davood Nejati, Effat Mardani 

 

Resistance is one of existance elements of man that from the genesis of creation 

has had appearance in life of human for protection and continuence of life. This 

concept is central core and inspiring element of type of literature named durability 

literature. Durability literature is love of freedom shout of oppressed and wronged 

nation that it has existed as an alive and dynamic element in all of historic periods of 

human life and in each period has had appearance in specific form, according to its 

political and social conditions. Resistance element because of dominant atmosphere 

and conditions has flowed in all of literature arteries of Palestine. Abdorahim Mahmud 

is one of the pioneers of resistance literature of Palestine that has resounded tingle of 

capaign, resistance and peaceably in his poetries. This study criticizes durability 

contents in poetries of poet by descriptive-analytic method, and shows artistic aspects 

and literary techniques applied into them. The results accruing on study shows that 

Abdorahim Mahmud has tried that transmit patriotism zeal and mentality of defeat of 

land which are durability foundations, remarkably in the way of artistic pictorials 

repetitions. Mahmud,s poetry with his clearness of statement and simple and heartfelt 

speech has existed new plan in durability literature of Palestine. From the most 

important elements of durability in poetries of poet can point to: against of 

colonization, durability against of oppression, struggle toward wakefulness, 

description shahadat (to die in war, of the Islamic faith) and bravery of soldiers, 

description of dominant palpitation on society, love of freedom and peaceably. 

 

Keywords: resistance literature, Palestine, love of freedom, Abdorahim Mahmud. 
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A Study of child’s fairy tales 

(Based on “Namaki and Devil story”, “Gol-e Khandan”, “Doxtar 

e Nārenj o Toranj” and “Maah Pishooni”) 
Roghaye Hemmati 

 

Analyzing tales based on micro structures and showing their stable and variant 

elements on fairy tales of Slavic folk was done for the first time by Vladimir 

Yakovlevich Propp. Propp believes that tales’ characters are much and diverse, but 

own-workings are less. This method is known as Propp’s Morphological pattern by 

which the tales and fables of different nations can be investigated and obtained the 

similar or probably different results from what is seen in the own-workings of heroes 

in Russian fairy tales. Thus, in this study the four tales of Iranian fables that popular 

and have childish characters, are investigated by descriptive-analytic method and the 

number and sequence of their own-workings are compared with the structural pattern 

of Propp. The obtained results indicated that despite the presence of similar points in 

own-workings, their sequence has remarkable difference with the structural pattern of 

Propp. In addition, examining this aspect of fairy tales is related to the antiquity of 

different narratives from a tale as well as the it ̛s antiquity in relation to other similar 

tales. As the tale of “Gol-e Khandan (Smiling Flower)” with having more own-

workings and observing their sequence seems older than other three tales, and “Doxtar 

e Nārenj o Toranj” is in the next rank. Furthermore, the two tales of “Maah Pishooni” 

and “Namaki and Devil story” have new and different narratives. 

 

Keywords: fairy tales, Morphology, Propp, structural pattern, the oldness of narrative 
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A Critique of the Correction of Ibn Yamin Farivmadi's Sonnets 
Akram Haratian 

 

Ibn Yamin Fariumadi is one of the well-known poets of Persian literature in the 

eighth century (A.H). What we have today of his poems is a collection of some 

thousand verses in various poetic forms a significant part of which is his sonnets. 

From several decades ago that HuseinAli Bastani Rad corrected and published Ibn 

Yamin's divan it has been the only resource for scholars' research on Ibn Yamin's 

poetry. However, collating this divan with other available manuscripts leads to 

correcting many mistakes in different verses, on the one hand, and some hundred 

verses, especially in sonnets section, are added to the text, on the other. In this paper, 

the sonnets' section of Ibn Yamin's divan is collated with those manuscripts not used 

by the previous corrector and new record(s) are evaluated with regard to the clues 

found in a verse, sonnet or probably poems of Ibn Yamin. 

 

Keywords: eighth century, divan of poems, correction, Ibn Yamin Farivmadi, sonnets 
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Critical ancient thought in Shahnameh  
Ali Asmand Juneghani 

 

Political thought, including issues raised in Persian literature which has long been 

of Persian poetry manifestation and expression. Critical_ Political thought has a 

arranged connection to poet character's mystery. This article is provided to random 

sampling, critical thought in antiquity and kings’ behavior in power, domination and 

social inequality review. The epic of the great diversity of political content and motifs 

critical in terms of the behavior of those in power and oppression of the rulers and 

their subordinates scholars, ministers, priests, competitors, citizens, and even the 

enemies that are manifested in different ways, represent the dominant political 

discourse in the period ancient and historical document as a tool for understanding 

social conditions for the generations after her. While Ferdowsi's Shahnameh has spent 

the most part of Shahnameh in epic, but this survey shows, despite the claims of 

justice and fairness, greed and avarice, oppression and injustice, revenge, bribes and 

threats, exclusion, killing wise men, lies and tens methods of faulty was a thought in 

the ancient period. 

 

Key words: "critical thought", "ancient", "methods of oppression and Injustice" and 

"Shahnameh by Ferdowsi" 
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